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وزارت معادن و فلزات
شركت ملي صنايع مس ايران

معاونت برنامه ريزي و توسعه

امور اكتشافات

طرح باز شناسي معادن متروكه غير فعال

و انديسهاي معدني مس ناحيه انارك

جلد 1

شرح كانسار چاه پلنگ

شركت توسعه معادن شهرستان نائين

1379-1378

فصل اول كليات
1-1- مقدمه 
كانسارهاي مس و پلي متال انارك كه در بخش شمالي استان اصفهان جاي گرفته‌اند از دير باز مورد بهره برداري بوده‌اند. كنده كاريهاي بسيار قديمي ( شدادي ) سرباره‌هاي ذوب پراكنده در پهنه كوير بزرگ ايران مركزي از كوهستان دم ( معدن مس و طلاي شدادي قرقر) تا كوهستان دو شاخ ( معدن طلا و تنگستن و مس شدادي چاه پلنگ ) و آثار كوره‌هاي سنتي بجاي مانده در سر معادن متروكه نشان دهنده قدمت بهره برداري از اين كانسارها است. آنچه كه تاكنون حفظ شده تا آخرين دوره بهره برداري از اين كانسارها به سال 1323 و پايان جنگ جهاني دوم بر مي‌گردد يعني زماني كه آخرين فعاليتهاي معدن كاري توسط كارشناسان آلماني انجام گرفته است.

محصول استخراجي از اين معادن به صورت‌هاي مختلف فرآوري و فلز آن استحصال مي شده است. بخشي از كانسنگ‌هاي غني به تهران ارسال و پاره‌اي ديگر به معادن اطراف همچون سبرز و باقرق كه كوره ذوب و كوره‌هاي كك پزي در آن مستقر بود حمل و پس از خردايش در كوره‌هاي ذوب فلز آن استحصال مي‌گرديده و سپس محصول بدست آمده صادر مي‌شده است. آثار كوره‌هاي ذوب سنتي و جاده‌هاي ارتباطي بين معادن كه معمولاٌ سنگ فرش شده بوده هنوز در ناحيه باقي است.
اكتشافات بعدي در پاره‌اي از  معادن منطقه نسبتاٌ پيشرفته تر بوده و تونل‌هاي طويلي توسط شركت فلز انارك و ساير معدنكاران براي آغاز استحصال مواد معدني از كانسارهايي همچون كانسار چاه پلنگ حفر شده است ولي هيچكدام از اين عمليات به بهره برداري نرسيده است.

در سال 1354 در قالب پروژه هاي اكتشافي سازمان زمين شناسي كشور پژوهش هاي زمين شناسي و معدني ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي طي قراردادي توسط شركت اكسپورت از كشور شوروي در اكثريت كانسارها و معادن متروكه ناحيه به انجام رسيد. حاصل اين مطالعات بصورت 14 جلد گزارش منتشر گرديده است 

مطالعات مينرال اكسپورت بخصوص حفاري و مغزه گيري از اعماق در بيشتر معادن و كانسارها بدليل مصادف شدن با جنبش هاي انقلاب اسلامي و عزيمت كارشناسان شوروي عموماٌ ناتمام مانده و لذا نتايج بدست آمده و گزارش شده كه بسيار ارزشمند در كل ناقص بنظر مي رسند وبهمين دليل پيوسته در نتيجه گيري و پيشنهادها به ادامه اجراي عمليات ژئوفيزيك و حفاري توصيه شده است. مقياس مطالعات كارشناسان شوروي 20000 : 1 و 5000 : 1 تفصيلي بوده است.
شركت ملي صنايع مس ايران در سال 1378 بررسي بازشناسي و امكان راه اندازي مجدد 10 انديس و معدن متروكه اين ناحيه را طي قرار دادي در اختيار شركت توسعه معادن شهرستان نائين قرار داد. و گزارش تهيه شده حاصل بررسي هاي صحرائي آزمايشگاهي و دفتري در رابطه با معادن و انديس هاي كپه حلوائي، تلحه ، قبله ، گود مراد ، كان مس ، سبرز ، باقرق ، چاه پلنگ ، تالرجي و جامني مي باشد.

شايان ذكر است كه در تهيه و تدوين اين گزارشها از همكاري اعضاء محترم شركت ملي صنايع مس و بويژه جناب آقاي مهندس هاشم زائي مديريت عامل محترم ، جناب آقاي مهندس توسلي و جناب آقاي مهندس كريمي مجري محترم امور اكتشافات شركت صنايع ملي مس ايران استفاده فراوان گرديده كه از زحمات بي دريغ ايشان تشكر و قدر داني مي‌گردد.
1-2- روش انجام مطالعات 
ارزيابي كانسار و انديس هاي مس انارك به تعداد 10 كانسار و انديس از نظر كاني سازي نوع كانسار ميزان فراواني عناصر مس ، نقره ، موليبدن ، طلا ، منشاء و ژنز كانسار ، نحوه استخراج و اكتشاف در گذشته در چند مرحله به انجام رسيده است.

نخستين مرحله مطالعات جمع آوري اطلاعات موجود را شامل مي شده است. در اين مرحله تا آنجا كه امكان پذير بوده و مقالات و گزارشاتي كه عنوان محرمانه نداشته جمع آوري ، مطالعه و خلاصه برداري شده و بصورت يك مجموعه‌اي شامل اطلاعاتي معدني 20 انديس و كانسار معدني گزارش گرديد.

مرحله دوم بازشناسي معادن متروكه و انديس هاي معدني به تعداد 5 معدن و 5 كانسار بوده است كه عمليات صحرائي ، نمونه برداري ، كارهاي آزمايشگاهي و دفتري را شامل مي‌شده است. اجراي عمليات صحرائي و بازديد از معادن متروكه در 10 محدوده معدني شامل معادن متروكه باقرق ، چاه پلنگ ، تلحه ، سبرز ، گود مراد و انديس هاي قبله كان مس ، تالرجي ، جامني ، كپه حلوائي بوده است.
هر كدام از اين محدوده ها مورد ارزيابي و بازشناسي اكتشافي قرار گرفته و در اجراي اين عمليات نمونه گيري از زونهاي معدني ، رگه ها ، نواحي دگرسان ، سنگ هاي درون گير ماده معدني از سطح و تونل هاي متروكه و چاه هاي قديمي و ترانشه هاي استخراجي شدادي ، برداشت هاي زمين شناسي تونل و كروكي كنده كاري ها تا جائيكه امكان پذير بوده و بانجام رسيد.

در مجموع تعداد 290 نمونه براي آزمايشات مختلف تهيه گرديده كه از اين ميان تعداد 150 عدد نمونه جهت تعيين ميزان فراواني عناصر مس ، طلا ، نقره ، موليبدن ، 60 نمونه جهت جهت بررسي مطالعات اورميكرسكوپي و سيالات درگير ، 50 عدد جهت بررسي پتروگرافي و يك نمونه براي آزمايشات ديفركتومتري برداشت و مورد بررسي قرار گرفته است.

محل دقيق نمونه ها در كروكي هاي ترسيمي و موقعيت جغرافيايي نمونه ها تا جائيكه امكان پذير بوده در جداول مشخص گرديده اند. واحدهاي مختلف سنگي در نقشه هاي تهيه شده ( كروكي ) و با نقشه هاي زمين شناسي موجود قديمي و ارتباط آنها با كاني سازي و عوامل تكتونيكي منعكس و مقاطع زمين شناسي جهت نمايش ارتباطات واحدهاي سنگي ترسيم شده است.
حاصل اين مطالعات گزارشي است كه در ادامه خواهد آمد. در بحث معادن و انديس ها سعي گرديده تا آنجائيكه پراكندگي نمونه گيري و رخنمون كانسنگ ها اجازه مي‌داده تعبير و تفسيرهاي ژئوشيميايي بر روي آنها انجام و نتيجه گيري گردد. در اين بررسي هاي آماري نتايج تجزيه ها ، نمودارها همبستگي و پراكنش براي عناصر نقره ، طلا ، موليبدنيت و مس و واريوگرام و منحني هاي هم عيار ترسيم و نقشه هاي مربوطه تهيه گرديده است.
با توجه به كليه اطلاعات حاصل از عمليات صحرائي و نتايج برگرفته از مطالعات 4 انديس و كانسار تلحه ، چاه پلنگ ، باقرق و كان مس جهت مطالعات اكتشافي و استخراجي آتي پيشنهاد گرديده است. 
1-3- شرح كانسار چاه پلنگ 
كانسار چاه پلنگ يك كانسار قديمي است و آثار بجاي مانده و پراكنده در اطراف بخصوص تل هائي از سرباره هاي معدني قديمي نشاني از قدمت استخراج از اين كانسار مي باشد. (عكس شماره 1-1- )
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اكتشاف سيستماتيك در اين معدن و بر پايه گفته هاي محلي به سنه 1316 شمسي بر مي‌گردد و اين اكتشافات توسط يك گروه آلماني بگونه حفر يك حلقه چاه و تونلي در امتداد رگه به انجام رسيده است _عكس شماره 1-2 ) در  اين كانسار وجود كاني هاي مس ، تنگستن .و طلا بر اساس مطالعات گذشتگان محرز مي باشد.
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1-4- موقعيت جغرافيايي و راههاي ارتباطي كانسار چاه پلنگ 
معدن چاه پلنگ در 68 كيلومتري جنوب شرق شهرستان انارك واقع شده است. راه دسترسي اين معدن از طريق انارك و از جاده معدن سياه كوه و از طريق شهرستان اردكان ، از جاده به چوپانان مي باشد. جاده از شهر انارك و از جنوب آن منشعب و پس از طي 46 كيلومتر تا دو راهي سياه كوه ادامه يافته و سپس مسير از سمت چپ تا معدن بطول 22 كيلومتر امتداد مي يابد.
از مسير اردكان به چوپانان نيز پس از طي 95 كيلومتر راه آسفالته ، جاده‌اي خاكي از سمت چپ جاده منشعب مي شود. كه طول آن 8 كيلومتر مي باشد و معدن در بخش شمالي اين جاده قرار دارد.

موقعيت جغرافيايي مربوط به اين كانسار كه 59  56 32 عرض شمالي و 23 11 54 طول شرقي است. محل ذوب سنگ معدن استخراج شدادي 10 56 32 عرض شمالي و 6 10 54 طول شرقي مي باشد.

اين كانسار كه در شمال شرق كوير سياه كوه قرار دارد. ارتفاعي برابر 998 متر از سطح دريا دارد. بلندترين نقاط در همسايگي كانسار در كوه سياه كوه و كوه معراجي است كه به ترتيب 2050 و 1785 متر از سطح دريا ارتفاع دارند.

تقريباٌ همچگونه آبادي در مجاورت با اين معدن متروكه وجود ندارد و چندين روستا در اطراف و در فاصله بسيار دور از اين كانسار وجود دارد كه عبارتند از عروسان و كبودان در شمال حاجي آباد زرين و زرين در شرق و جنوب شرق شكل شماره 1-1 راه دسترسي به كانسار چاه پلنگ از طريق شهرستان انارك را نشان مي دهد.
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1-5- تاريخچه و عمليات استخراجي انجام گرفته 
كانسار چاه پلنگ سابقه معدنكاري بسيار طولاني دارد. سرباره هاي معدني ذوب شده كانسنگ در 5/2 كيلومتري جنوب غرب كانسار به گستره 9000 متر مربع تلمبار شده است ( عكس شماره 1-3 ) آثار كوره هاي ذوب هنوز در اين ناحيه باقي است . كه تعداد اين كوره ها نشانگر چندين سيكل بار كردن كوره و يا تعداد بهره برداران خصوصي بوده است.
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استخراج از اين معدن بصورت تناوبي تا سال 1960 با استفاده از ماشين آلات مكانيكي بصروت ترانشه و زير زميني صورت گرفته ( عكس شماره 1-4 ) ولي شواهد و اطلاعات محلي نشان دهنده قدمت بهره برداري ( شدادي ) از اين معدن است ( عكس شماره 1-5 ) 
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اولين پروانه بهره برداري اين معدن از طرف وزارت اقتصاد صادر شده كه متعلق به سال 1335 مي باشد.و اعتبار آن براي مدت 25 سال با حداقل استخراج 3000 تن در سال بوده و اين پروانه به فلز انارك واگذار گرديده است.
باز مانده عمليات اكتشافي و استخراجي قديمي دو حلقه چاه به عمق 16 و 42 متر مي باشند كه به ترتيب در بخش جنوبي و شمالي محدوده قرار گرفته اند ( عكس هاي شماره 1-6- و 1-7 ) اين چاهها توسط شركت فلز انارك و كارشناسان آلماني حفر شده اند. گزنگ و يك رشته تونل و كارگاه هاي استخراجي در حوزه جنوبي و تعدادي كارگاه هاي زير زميني غير قابل دسترسي در بخش شمالي معدن نيز وجود دارند.

در حوزه جنوبي شركت سهامي فلز انارك گزنگي را در جهت  N65E با شيب 42 درجه و طول 28 متر حفر نموده است ( عكس هاي شماره 1-4 و1-8 ) در 28 متري اين گزنگ در سه جهت تونل احداث گرديده است. راسته غربي 7 متر راسته جنوبي 12 متر كه خود به چند شاخه تبديل مي گردد و راسته شمالي آن 126 متر طول دارد. در متراژهاي 11 ، 20 ، 26 ، 28 ،40 راسته شمالي دستك و كارگاه هاي استخراجي در اين تونل تعبيه گرديده است. يك حلقه چاه به عمق 20 متر در متراژ 23 متري از ابتدا و يك گزنگ كه با پايه پائين مي رود در متراژ 41 متري حفر و به بخش هاي پائين دسترسي پيدا شده است. با توجه به عمق چاه و عمق احداث تونل از سطح چنين محاسبه شده كه در اين بخش از كانسار ، تا عمق 36 متري استخراج كانسنگ انجام پذيرفته است. كارگاه استخراجي به ابعاد 10 ×10 متر را مي توان در ابتداي دستك 16 متري كه در 11 متري از ابتداي گزنگ قرار گرفته و نشان از استخراج انبوه از اين كانسار است مشاهده كرد ( عكس شماره 10-9 ) 
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در عمق و سمت جنوب گزنگ نيز كارگاه‌هاي زير زميني به طول 27 متر كه شامل تونل‌هاي استخراجي دنبال رگه چاه و تونل هاي متعدد استخراجي مي باشند احداث گرديده اند ( شكل شماره 1-2 )

در حوزه شمالي كانسار عمليات گسترده تر از حوزه جنوبي است. چاه و تونل منتصب به اكيپ اكتشافي آلماني مهمترين اين عمليات معدن كاري مي باشند. هر چند كه عمليات استخراجي سنتي و شدادي گستره بسيار بزرگي را شامل مي شود و راهروهاي زير زميني چاه هاي استخراجي و عمليات روباز استخراجي حاكي از تلاش قدما در امر استخراج از اين كانسار است ( شكلهاي شماره 1-3 الي 1-5 ) 

عمق چاه گرده اكتشافي آلماني 42 متر است كه تونل منتهي مي‌گردد روند تونل شمالي جنوبي است و امكان دسترسي به آن وجود ندارد. در مجارت چاه نيز دودكش تهويه تونل هنوز برجاست . ( عكس شماره 1-10 )
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عمليات و حفاري‌هايي كه به استخراج هاي بسيار قديمي نسبت داده مي شود گستردگي بسيار زيادي دارد اين قبيل كارها معمولاٌ شامل ترانشه هايي با شيب هاي تند با پهناي 5/1 -7 متر و درازاي بين 30-70 متر است عمق اين قبيل حفاري ها بيش از 7 متر بوده و گاهي تا 15 متر نيز مي رسد. در اين عمليات بخش كاني سازي اكسيده مورد بهره برداري قرا گرفته است.

اطلاعات از ژرفاي اين كانسار بسيار اندك است. ماكزيمم عمقي كه بوسيله چاه در كف تونل و در بخش جنوبي قابل دسترس بوده 36 متر مي‌باشد. نمونه گيري و مطالعات بر روي آنها نشانگر يكنواختي كاني سازي تا اين عمق است. ولي كانسنگ‌هاي جمع شده در انباره هاي قديمي عيار بالائي را نشان مي‌دهند. در بخش‌هاي از اين كانسار كانسنگ هاي غني تمركز داشته و دارند. تيپهاي مختلف كاني طلا و تنگستن ، ولفراميت ، مس – طلا در اين كانسار تشكيل شده است. ( عكس شماره 1-11)
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آخرين عمليات اكتشافي كه بر روي اين كانسار صورت گرفته و هنوز باز شدگي سطحي بگونه ترانشه باقي است متعلق به پروژه هاي اكتشافي سازمان زمين شناسي كشور است كه در قالب مطالعات معدني در ايران مركزي 1981 صورت گرفته است ( شكلهاي شماره 1-3 و 1-4 و عكس هاي شماره 1-12 و 1-13 ) در اين عمليات مطالعات گسترده‌اي در قالب تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني ژئوشيميايي ، اورميكروسكوپي ، ژئوفيزيك و حفاري ( گمانه ) صورت پذيرفته است كه در نهايت اين منطقه معدني را يك منطقه اميدوار كننده از نظر پتانسيل كاني سازي تشخيص داده است.
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فصل دوم

زمين شناسي عمومي
فصل دوم 
2-1- زمين شناسي – استراتيگرافي

ناحيه انارك كه كانسار و انديس‌هاي مورد بررسي نيز در بخش كوچكي از آن مي‌باشد. بطور كلي با سنگهاي پروتروروئيك فوقاني و مزو – سنوزوئيك ، باليتولوژي متنوع پوشانده شده است. جدول شماره 2-1 تقسيم بندي ليتواستراتيگرافي بكار گرفته شده در اين گزارش را نشان مي دهد.
2-1-1- پروتروزوئيك فوقاني – دگرگونه هاي انارك 
دگرگونه هاي انارك در كوه دره انجير ، كوه لاخ ، كوه كات و كوهستان پي كوه برونزد دارند. اين سنگها بدليل گسلش و چين خوردگي شديد ساختمان پيچيده‌اي را دارا مي‌باشند و اين مسئله نمايش آنها در يك مقطع زمين شناسي را مشكل نموده است.

مقاطع كاملي از اين دگرگونه ها در جريان برداشت هاي زمين شناسي ، در 4 كيلومتري شمال آبادي چاه گربه ، اندازه گيري و به سه واحد تقسيم گرديده است. دو واحد از اين دگرگونه ها شيست هاي چاه گربه و درختك هستند كه در منطقه رخنمون پيدا كرده اند.

2-1-1-1- شيست هاي چاه گربه 
سنگهاي واحد شيستي چاه گربه در كوه‌هاي دره انجير پي كوه و لكاب برونزد دارد. اين واحد از سنگهاي دگرگونه شيستي كه بگونه بين لايه‌اي و بهم پيچيده به ستبراي 2 الي 130 متر با مرمرهاي خاكستري تيره و توده اي شكل با نوارهاي به رنگ خاكستري روشن قرار گرفته اند تشكيل شده است. در كوه لكاب ، ستبراي مرمر تا 500 متر مي رسد. درون طبقات شيستي گاهي عدسي هاي سياه رنگ كوارتزيت هم قرار گرفته است. مسكويت – كلريت- اپيدوت- كلريت و اپيدوت – اكتينوليت – كلريت شسيت – مسكويت- كوارتز – البيت – شيست – شيست هاي دو ميكا و انواع كربنات ها بصورت كم در همه جا گسترده است. در زون هاي گسله ، شسيت هايي از سنگهاي اولترامافيكي تيپ آلپ، مشخص و شيست هائي با كاني هاي فشار بالا ( گلوكوفان ولاوسونيت ) قرار گرفته اند.
تركيب غالب اين واحد دگرگوني به شرح ذيل است : 80 در صد متاپليت و متاپساميت ، 13 در صد سنگهائي كربناته و 7 در صد متابازيت ها بيشترين ستبراي شيست هاي چاه گربه 1200 متر است كه در شمال منطقه در دو كيلومتري معدن سولي آوار اندازه گيري شده است.
جدول شماره 2-1 : ستون استراتيگرافي در نواحي سبرز-تلحه ،كان مس ، گودمراد، چاه پلنگ و باقرق
	واحد ليتواستراتيگرافي و
 علامت اختصاري مربوطه
	ستبرا به متر
	ليتولوژي
	كرنواستراتيگرافي

	عهد حاضر                Q4
	5
	ماسه هاي رس دار پرولوويال
	كوارتز

	جوان      
Q3
	30
	دشتهاي مسطح قطعات آلوويال پرولويال ماسه (تل هاي ماسه)
	كوارتز

	قديم
Q2
	20-15
	دشتهاي متوسط ماسه-لايه‌هاي كنگلومرايي آلوويال و پرولويال
	كوارتز

	قديميتر
Q1
	30-5
	دستهاي بلند لايه‌هايي با طبقات بزرگ آلوويال پرولويال- ماسه‌هاي رس دار و ماسه سنگ 
	كوارتز

	نامگذاري نشده
(pl)
	50-30
	كنگلومراي – با سيمان نرم- ماسه سنگ
	پليوسن

	سازند قرمز فوقاني
(Mt)
	220
	مارن – ماسه سنگ
	ميوسن

	سازند قم
(OM4)
	150
	مارن-سيلت-ماسه‌سنگ‌آهكي-آهك‌ كنگلومراي بين لايه اي و عدسيهاي گچي
	اوليگو-ميوسن

	سازند قرمز زيرين
(Or)
	780
	كنگلومرا- مارن- ماسه سنگ 
	اليگوسن

	نامگذاري نشده
(Eo)
	830-0
	ماسه سنگ- كنگلومرا-با درون لايه هاي 
مارن و گچ
	ائوسن اليگوسن

	سازند سهلاب
(Es)
	890-100
	ماسه سنگهاي توفي- توف- توف-كنگلومرا –مارن – آهك- توفيت
	ائوسن مياني تا فوقاني

	آندزيت گرگاب
(Eg)
	860-260
	تراكي آندزيت- توف- كنگلومرا- ماسه سنگهاي توفي- عدسيهاي آهكي
	ائوسن تحتاني

	كنگلومراي كرمان 
(pg)
	440-70
	كنگلومرا- ماسه سنگ – و ندرتاٌ لايه هاي مارني و آهكي 
	كرتاسه- پالئوسن

	نامگذاري نشده     
(K2)
	220
	آهك دولوميت ، مارن ، ماسه سنگ
	كرتاسه فوقاني

	نامگذاري نشده
(K7)
	150
	كراتوفير ، كوارنز، كراتوفير، آندزيت پورفيري و اندكي توف و گري وك
	كرتاسه تحتاني- فوقاني

	نامگذاري نشده
(K1)
	400-70
	آهكهاي رود يست و فسيل دار با ميان لايه هاي مارن- ماسه سنگ- آرژيلي و كنگلومرا
	كرتاسه تحتاني

	سازند چاه پلنگ
Jcs
	50
	ماسه سنگ و گراول سنگ
	ژوراسيك تحتاني- مياني

	سازند شمشك
Js
	680-150
	ماسه سنگ- سيلت يا فوروش سنگ-شيل-شيلهاي اسليتي و اسليت
	ترياس مياني تا فوقاني

	گروه نخلك
	سازند عشين    Rz  
	425-375
	شيل- فوروش سنگ-ماسه سنگ- اهك
	ترياس مياني

	
	سازند باقرق  Rb
	1200
	كنگلومرا-ماسه سنگ
	ترياس تحتاني تا مياني

	
	سازند علم Ra  
	900-850
	آهك- ماسه سنگ- ماسه سنگهاي ولكانيكي- توف-شيل
	ترياس مياني

	شسيتهاي درختگ pa
چاه گربه شيست Pch


	دگرگونه هاي 
انارك
	1000
	شيستهاي مسكويت-مسكويت كلريت دار و ندرتاٌ شيست هاي اپيدوت- آمفيبوليت – كلريت دار و عدسي هاي مرمر (pds)
	پروتروزوئيك فوقاني

	
	
	1600
	شيستهاي مسكويت- مسكويت – كلريت- اپيدوت- كلريت- كوارتزيت و عدسيهاي مرمري  (pdsq)
	پروتروزوئيك فوقاني

	
	
	1200
	شيستهاي مسكويت- كلريت – اپيدوت – كلريت- اپيدوت اكتينوليت- كلريت دار- مرمر و عدسي هاي كوارتزيتي 
	پروتروزوئيك فوقاني


2-1-1-2- شيست هاي درختك 
شيست‌هاي درختك بخش بالايي دگرگونه هاي انارك را تشكيل داده و بطور هم شيب بر روي شيست چاه گربه ( واحد زيرين مجموعه ) قرار گرفته اند. در ميان آنها يك لايه 80 متري از سنگ كوارتزيتي بصورت نشانه مشخص قرار دارد. اين واحد به دو بخش تقسيم شده است. بخش زيرين را شيست و كوارتزيت و بخش فوقاني را تنها شيست يكنواخت تشكيل داده است.

واحد شيست و كوارتزيت  (pd sq) : اين واحد در شمال غرب و در قسمت كوچكي از بخش محوري رشته كوه دره انجير گسترش دارد. بيشترين فراواني در ميان سنگها مربوط به شيست هاي مسكويت ، مسكويت – كلريت و اپيدوت كلريت دار مي‌باشد. اين سنگها رنگ سبز روشن داشته و با رخساره يكنواخت و ستبرائي 50 الي 20 متر ميان لايه‌هاي منظم از كوارتزيت هاي خاكستري تيره در درون خود دارند. عدسي‌هاي اهكي با چند ده متر ستبرا همراه با شيست و كوارتزيت در شمال معدن طالمسي هم يافت مي‌شود. بنابراين اين واحد بيشتر شامل : متاپليت و متاپساميت تا 91 در صد و متابازيت تا 9 در صد مي‌باشد. ماكريمم ستبراي شيست‌هاي درختك به مقدار 1600 متر و در 2 كيلومتري شمال معدن طالمسي اندازه گيري شده است.
واحد  pd sكه در بخش بالاي رديف سنگي را تشكيل مي‌دهد در كوهستان كات رخنمون دارد. اين سنگها بطور هم شيب بر روي واحد شيست و كوارتزيت  (pdsq) قرار گرفته و خود با سطح فرسايشي توسط رسوبات كرتاسه و سنوزوئيك پوشانده شده‌اند. اين واحد شامل شيست هاي مسكويت – كلريت دار همراه با مقداري كمي لايه‌هايي شيستي اپيدوت ، اكتينوليت – كلريت دار با ستبراهاي متفاوت مي‌باشد. معمولاٌ عدسيهاي مرمر نيز در بين طبقات حضور دارند. بيشترين ستبراي بخش شيستي فوقاني شيست هاي درختك به مقدار 1000 متر اندازه گيري شده است.
2-1-1-3- پتروگرافي و پديده دگرگوني در پروتروزوئيك 
فرق ميان تيپ هاي سنگي و پاراژنز دگرگونه‌هاي انارك ، با توجه به اوليه سنگها و بطور گسترده با توجه به شرايط حرارت و فشار حاكم در پديده دگرگوني مورد بررسي قرار گرفته است. تركيب شيميايي و خصوصيات ساختاري سنگهاي دگرگونه در جداول 2-2- و 2-3 نشان داده شده است.

جدول شماره 2-2 تركيب شيميايي سنگهاي پروتروزوئيك فوقاني اكسيدهاي به درصد

	رديف
	شماره نمونه
	Sio2
	Tio2
	Al2o3
	Fe2o2
	FeO
	Mao
	Mno
	caO
	Na2o
	K2o
	P2o2
	LoI
	جمع اكسيدها

	1
	EI-

1104
	90/56
	6%
	14/16
	77/2

	24/3
	10/0
	48/6
	44/6
	48/2
	40/0
	27/0
	90/3
	18/99
شيستهاي سبز

	2
	EI
356/1
	90/56
	43/1
	78/13
	14/3
	00/7
	19/0
	22/8
	92/7
	40/3
	80/0
	17/0
	49/4
	84/99
شيستهاي سبز

	3
	EI-835
	14/43
	40/3
	60/14
	76/4
	53/8
	22/0
	62/0
	36/8
	80/3
	80/0
	29/0
	98/6
	50/99
شيستهاي سبز

	4
	EI-1183
	62/47
	10/3
	07/15
	64/3
	53/8
	16/0
	54/5
	94/6
	90/3
	40/0
	39/0
	35/4
	64/99
شيستهاي سبز

	5
	EI
-904

	48/63
	65/0
	78/14
	36/1
	75/4
	80%
	48/3
	28/2
	76/1
	80/2
	18/0
	43/4
	53/99
شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت


	6
	El-908

	64/66
	46/0
	86/13
	32/2
	32/2
	33/1
	37/2
	48/4
	80/1
	00/1
	11/0
	57/2
	64/99

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت

	7
	EI-1109
	80/75
	12/0
	86/13
	40/2
	01/1
	4%
	79/0
	30/1
	00/5
	88/0
	9%
	83/0
	67/99

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت

	8
	EI-1110
	30/73
	66/0
	77/11
	60/1
0
	47/1
	09/2
	6%
	74/1
	42/2
	24/3
	26/0
	97/2
	25/100

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت
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	9
	El-
1113
	76/69
	89/0
	12/14
	18/2
	60/2
	4%
	53/2
	88/0
	2
	40/2
	19/0
	81/2
	64/99

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت

	10
	EI-
1116
	86/64
	66/0
	02/13
	48/1
	31/3
	16/0
	3
	30/3
	76/1
	80/2
	28/0
	88/4
	67/99

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت

	11
	EI-
1201
	40/68
	20/1
	24/14
	41/0
	97/4
	12/0
	68/1
	90/0
	30/1
	3
	17/0
	44/3
	25/100

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت


	12
	El-
1193

	86/68
	30/2
	40/10
	40/0
	26/5
	10/0
	72/2
	22/2
	60/1
	50/1
	37/0
	02/4
	75/99

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت

	13
	EI-

1197
	40/64
	49/0
	10/11
	62/2
	18/1
	13/0
	76/1
	67/6
	50/1
	20/2
	25/0
	98/6
	28/99

شيستهاي مسكويت مسكويت- كلريت- واپيدوت-

كلريت

	14
	EI-1114
	84/82
	35/0
	39/7
	78/0
	01/1
	7%
	18/1
	19/1
	60/0
	20/2
	18/0
	69/2
	96/99
كوارتزيت

	15


	B-20377/4
	40/72
	23/0
	25/15
	64/0
	15/1
	6%
	40/0
	90/0
	80/4
	84/3
	12/0
	85/0
	28/100
كنيس

	16


	B-20374/1
	50/48
	1
	05/18
	18/5
	14/5
	22/0
	84/5
	57/11
	60/1
	40/0
	18/0
	96/1
	65/99
آمفيبوليت 

شيست


جدول شماره 2-3 :خصوصيات پتروگرافي سنگها پروتروزوئيك فوقاني در ناحيه گود مراد تلحه ، سبرز

	رديف
	نوع سنگ
	 كاني هاي اصلي و فراواني آنها %
	كاني هاي فرعي
	كاني هاي ثانويه 
	بافت سنگ

	1
	كوارتزيت ميكادار
	80-70 در صد كوارتز ، 15-5 در صد آلبيت 20-5 در صد مسكويت
	بيوتيت ، كلريت
	كربنات  سريسيت اپيدوت اكسيدهاي آهن و كانيهاي رسي
	لپيدوگرانوپلاستيك

	2
	كوارتزيت
	100-90 در صد كوارتز
	كلريت مسكويت اپيدوت
	پيريت
	گرانوپلاستيك

	3
	شيستهاي مسكويت دار و مسكويت كلريت دار
	40-20 در صد كوارتز 60-30 در صد آلبيت 20-5 در صد مسكويت بالاي در صد كلريت
	كلريت مسكويت دولوميت گرافيت روتيل تورمسالين زيركن آپاتيت كلريت
	كربنات استيلوفنوملان لوكوكسن پيريت
	پورفيروپلاستيك پوئي كيلوپلاستيك لپيدو گرانوپلاستيك هليسيتيك 

	4
	شيستهاي اپيدوت و كلريت دار
	بالاي 15 در صد كوارتز 35-30 در صد آلبيت 30-20 در صد اپيدوت 50-30 در صد كلريت
	مسكويت اكتينوليت آپاتيت گالنيت تيتانيت
	دولوميت هماتيت اسيتلوفنوملان لوكوكسن
	پورفيروپلاستيك پوئي كيلوپلاستيك لپيدوگراتوپلاستيك

	5
	شيستهاي اپيدوت و كلريت
	25-10 در صد كوارتز 50-30 در صد آلپيت 10-5 در صد مسكويت 3010 در صد اپيدوت 30-5 در صد كلريت
	مسكويت اكتينوليت آپاتيت گالنيت تيتانيت
	دولوميت هماتيت استيلوفنوملان لوكوكسن
	پورفيروپلاستيك پوئي كيلوپلاستيك لپيدوگراتوپلاستيك

	6
	شيستهاي اپيدوت آكتيوليت كلريت دار
	60-30 در صد آلبيت 30-5 در صد اپيدوت 40-5 در صد كلريت 30-5 در صد اكتينوليت
	نرم.ليت مسكويت آپاتيت مگنتيت كوارتز بيوتيت پومپليت
	كربنات استيلوفنوملان لوكوكسن 
	پورفيروپلاستيك پوئي كيلوپلاستيك لپيدوگراتوپلاستيك
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	7
	كوارتزيت ميكادار
	40-200 در صد كوارتز60-30 در صد آلبيت 10-5 در صد 
	اپيدوت، كلريت
گارنت آپاتيت زيركن تيتانيت
	كربنات دولوميت  
استيلوفنوملان
	لپيدوگرانوپلاستيك

	8
	كربنات شيست
	 15-5 در صد كوارتز10-5 در صد آلبيت بالاي 10 درصد مسكويت دولوميت 
	هماتيت اكتيينوليت مسكويت دولوميت
	اكسيد آهن
	لپيدوگراتوپلاستيك

	9
	مرمر
	بالاي 10 در صد كوارتز و 90-80 در صد كليست
	ترموليت بالاي 15 در صد هماتيت تيتانيت مگنتيت كلريت
	 دولوميت استيلوفنوملان 
	گرانوپلاستيك 

	10
	مسكويت شيست با na - آمفيبول
	55-20در صد كوارتز 15-10در صد آلبيت  15-10 در صد مسكويت بالاي 10 در صد اپيدوت بالاي 10 در صد كلريت بالاي 10 در صد لاوسونيت
	تيتانيت مگنتيت كلريت
	كربنات
	لپيدوگراتوپلاستيك

	11
	اپيدوت – كلريت شيست با لاوسونيت
	15-10 در صد كوارتز 30-20   در صد آلپيت 20-10 در صد اپيدوت40-20 0 در صد كلريت 30-5 و بالاي 15 در صد لاوسونيت
	اكتينوليت تييتانيت
مسكويت كربنات  
	كربنات
	لپيدوگراتوپلاستيك

	12
	شيستهاي اپيدوت كلريت دار با na  آمفيبول
	50 در صد آلبيت 10 در صد اپيدوت 10 در صد كلريت 7-5 در صد na – آمفيبول و بالاي 15 در صد كليست 
	 آپاتيت- تيتانيت – مگنتيت و هماتيت
	كربنات 
	نماتولپيدوگراتوپلاستيك


دگرگوني در سنگها عموماٌ در حد رخساره شيست سبز مي‌باشد و توصيف ميكروسكوپي نمونه‌اي از دگرگونه‌هاي انارك از ناحيه گود مراد بشرح ذيل بوده است : اين سنگها كاملاٌ شيستوز و در سطح نقره‌اي رنگ آن لكه‌هاي تيره رنگ كوديوريت مشخص مي‌باشد تلالو و براقيت اين سنگها در رابطه با وجود كاني هاي فيلوسيليكاتي ( ميكا ) است.
بافت سنگ عمدتاٌ با تبلور مجدد كوارتز و جهت يافتگي آن و همچنين تجمع كاني هاي فيلوسيلكياتي كاملاٍ حالت شيستوز را نشان مي دهد.

سنگ محتوي بلورهاي كوارتز ري كريستاليزه بگونه هم رشدي توأم بوده به گونه‌اي كه بلورها بهم قفل گرديده‌اند. كاني دگرگوني كورديوريت بگونه بلورهاي بي شكل و انكوزيونهاي كاني‌هاي تيره كه شايد مواد كربن دار باشند مشاهده مي‌شود. در پاره‌اي نقاط در مقطع نارك فورم و شكل كشيده شدن را در بلورها مي‌توان مشاهده كرد ( عكس شماره 2-1 )
كاني هاي فيلوسيليكات شامل ميكا به احتمال كمتر بصورت تجمعي و جهت يافته كاني تالك و جزئي كاني كلريت مي باشد. كاني اخير بصورت لكه هايي بي شكل ديده مي شود. از كاني هاي فرعي سنگ مي‌توان كاني‌هاي اپك و زيركن را نام برد. با شرح ميكروسكوپي فوق اين سنگ يك كورديوريت كوارتز شيست مي باشد ( عكس شماره 2-2 )

همانگونه كه تشريع ليتولوژي و چينه شناسي اين دگرگونه‌ها ذكر شد سنگهاي كربناته در درون شيستها مشاهده مي شود كه شرح ميكروسكوپي آن به شرح زير مي باشد :
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اين سنگها عمدتاٌ از كربنات تشكيل شده اند كه متناوباٌ لايه هاي دانه درشت و دانه ريز در آنها ديده مي شود پديده متاسوتيزم بگونه دولوميتي شدن در اين سنگها ظاهر گرديده است بگونه‌اي كه تمامي كربنات ها تبلور مجدد يافته و به دولوميت تبديل شده اند.

آغشتگي به اكسيدهاي آهن همچنين دانه‌هاي كوارتز بگونه ناخالصي در مقطع سنگ ديده مي‌شود اين سنگها را كالك شيست نامگذاري كرده اند ( عكس شماره 2-3 و 2-4 )
همانطور كه ذكر شد پاراژنز و تيپ هاي دگرگونه هاي انارك با توجه به تركيب اوليه سنگ ها متفاوت مي‌باشد. نمونه ديگري كه از تالرجي برداشت شده يك سنگ شيستي كلريت ، مسكويت ، آلبيت ، كورديوريت و كوارتز دار است. بافت اين سنگ ها گرانوپلاستيك و داراي شيستوزيته مشخص مي باشد ( عكس شماره 2-5 )

سنگ شامل دانه‌هاي جهت يافته و طويل شده كوارتز ، فلدسپات ( آلبيت ) كورديوريت ، مسكويت و كلريت است. همراه مسكويت ها دانه‌هاي ريزي از سريست هم ديده مي‌شود. كاني هاي فيلوسيلكيات 
غالباٌ خطي جهت يافته با كلريت در مجموعه‌هاي كوارتز آلبيت كورديوريت همراه مي‌باشند و كاني اپيدوت هم گاه گاهي ديده مي شود.

كاني هاي فرعي اين سنگ ها اوپك تشكيل داده و غالباٌ در بينابين كاني هاي ميكا ديده مي‌شوند. 

بيشتر پاراژنزهاي معمول در عموم سنگها يافت مي‌شود پديده دگرگوني در اين سنگ‌ها بعد از رسوبگذاري رسوبات ماسه‌اي و رسي مؤثر واقع گرديده و پاراژنزهاي معمول كه در آنها ديده مي‌شود بشرح ذيل مي باشد.
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كوارتز + آلبيت + مسكويت + كلريت ، كوارتز + / - مسكويت + / - كلريت ، كوارتز + آلبيت + اپيدوت + كلريت و بندرت 
كوارتز + مسكويت + كلريت+ كلريتوئيد + آلبيت + مسكويت كوارتز + كلريت + اپيدوت كوارتز + آلبيت + كليست + كلريت 

پاراژنزهاي بيوتيت كوارتز + آلبيت + مسكويت +/- بيوتيت +/- كلريت ندرتاٌ بنظر مي رسد.

واحدهاي دگرگونه بطور منطقه‌اي با فشار حرارتي مواجه گرديده‌اند. متابازيت ها كه از دگرگون شدن توده هاي نفوذي بازيك بوجود آمده اند با شيست هايي با پاراژنز آلبيت بشرح زيل ديده شده است.

كليست + كوارتز + مسكويت +/- كلريت كليست + دولوميت ،دولوميت + كوارتز +/- مسكويت +/- كلريت 

سنگهاي دگرگونه فشار بالا ( رخساره گلوكوفان شيست دار ) در ناحيه محدودي دارند. همراه با گلوكوفان كروميت  (Crossite ) لاوسونيت (Lswsonite) و پومپليت (pumpellyite) وجود دارند كه گاهگاه در امتداد گسل و شيست هاي تراستي اولترابازيكي تيپ آلپي يافت مي شود ( عكس شماره 2-6 ) 
پاراژنز بررسي شده در متاپليت و متاپساميت ها بشرح ذيل است :

كوارتز + آلبيت + مسكويت + گلوكوفان ( يا كروسيت )

كوارتز + آلبيت + مسكويت + لاوسونيت + كلريت

و در متابازيت ها شامل:آلبيت+اپيدوت + گلوكوفان + كلريت +/- كليست آلبيت + اپيدوت + لاوسونيت

+ كلريت + آكتينوليت + كليست آلبيت + اپيدوت + اكتينوليت + پومپليت + كليست + ترموليت + كلريت
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از صور مشخصه دگرگونه‌هاي انارك توسعه همه جانبه استيلپنوملان stilpnomelane بعلاوه مجموعه دولوميتي با پاراژنزهاي شيست سبز است.

مسئله سني شيست هاي انارك هنوز مشخص نشده است. در گزارش شرح زمين شناسي منطقه انارك اطلاعاتي بشرح ذيل در اين مورد ارائه شده است.

اونكوليت هاي گروه  osagia  در درون لايه هاي مرمري شده سنگهاي دگرگون شده گربه مشخص كننده سن پروتروزوئيك فوقاني – پالئوزوئيك تحتاني است.
ادامه تدريجي رسوبات كربناته و تخريبي غير دگرگون اردويسين و دونين در زونهاي مجاور جنوب شرق منطقه مطالعه و گزارش گرديده است.

سنگهايي شبيه دگرگونه هاي انارك در قلوه سنگهاي درون كنگلومراي ترساي گروه نخلك ديده شده است

سن نسبي سنگهاي دگرگونه بروش پتاسيم – آرگون مطالعه گرديده و سني برابر 345-390 ميليون سال براي آنها مشخص شده است. كه اين سن با پالئوزوئيك مياني مطابقت مي نمايد. اين سنگهاي دگرگوني بنظر مي رسد كه تحت تأثير بعدي قرار گرفته باشند و ممكن است سن واقعي اين سنگها همان 845 ميليون سالي باشد كه رير و محافظ (1970 ) از گنيس هاي پره كامبرين انارك گزارش نموده‌اند. 

بنابراين با توجه به مجموعه اطلاعات موجود احتمالاٌ سن سنگهاي دگرگون انارك ممكن است پروتروزوئيك فوقاني باشد.

2-1-2- ترياس گروه نخلك 
رسوبات ترياس كه متعلق به گروه نخلك مي‌باشند بنام سازند هاي علم باقرق و عشين نامگذاري گرديده اند: 

2-1-2-1- سازند علم 
سازند علم بصورت يك نوار باريك به طول 5/1 -1 كيلومتر و روند شمال غربي در امتداد تپه هاي جنوبي كوهستان نخلك ( تپه هاي كوچكي كه بدنبال ستيغ كوهستان قرار گرفته اند ) و نيز جنوب شرقي معدن باقرق رخنمون دارد.

اين سازند از آهك ماسه سنگهاي آهكي طبقات شيل، سيلت سنگ، گراول سنگ و كنگلومراي دانه ريز تشكيل شده و به رنگهاي خاكستري متمايل به سبز و سبز تيره مشاهده مي‌شود. در اين ميان تنها آهك زيرين است كه به رنگ روشن و گاهاٌ متمايل به زرد ديده مي شود. بر پايه فراواني تيپهاي مختلف سنگي اين سازند به سه ممبر تقسيم شده است.

ممبر زيرين متشكل از دولوميت و شيل ، ممبر وسط ، متشكل از آهك توفيت و ماسه سنگ هاي توفي و بالاخره ممبر فوقاني از شيل ، آهك ، ماسه سنگ و يك لايه سياه رنگ از آهك ( در قاعده ممبر ) تشكيل شده است. ستبراي لايه ها از 5/2 متر در غرب تا نيم متر در شرق متفاوت بوده و در كل ستبراي سازند بين 850 تا 900 متر مي باشد.

بر پايه فسيل شناسي كه بر روي آمونيتهاي اين سازند  ( Tozer 1927)  انجام شده سن اين سازند آنيزين پايين تا وسط تعيين شده است .

Cokumbites Albsnites , Isculitoides , Ussurites , Leiophyllites,……           
شكل شماره 2-1 نشانگر رخساره‌هاي متنوع در ممبرهاي مختلف از سازند علم است كه در 2/5 كيلومتر روستاي بوته علم اندازه گيري شده است .
[image: image22.jpg]it 7 ol

CREATACEOUS

UPPER LADINIAN— KARNIAN

“ANTSIAN-MIDDLE_LADINIAN

UPPER
240m B

258m.

UPPER__SCYTHIAN — MIDDLE ANISIAN

oS et

Sal+ S g (Sal o2

FAS S du LSS g a Ly S

335 Ko ale 510 IES

5l o35 355 ST 5 Job iS5 S eile
Ll

3 ST Ko e G s Ko s IS8
SFAS A Sl S bl e ST
Sl

e et 5 8l asle sla ST st

i by S e Sal gl S e
¥ s e S5

b B S s
e sl Y Ol b
S g e sl ST

Sl b ¥ 0l b e 5 SR sl Jo2

S s b Y Ol L ST

LaslSs 4 ghesgs sla STy Sl sla o e gls
G U g3 ol 7 St gt e =T oplact JSC





2-1-2-2- سازند باقرق 
اين سازند به شكلي همساز بر روي سازند علم واقع بوده و سنگهايي از جنس كنگلومرا و ماسه سنگ  مقطع آن را تشكيل داده است. در قاعده سازند كنگلومراي درشت دانه به ستبراي 15 الي 20 متر قرار گرفته است كه در همه جا رخنمون دارد.

به طرف بالاي سازند تناوبي از ماسه سنگ كنگلومرا و گراول ديده مي شود كه در بخش هاي بالايي اندازه قلوه هاي كنگلومراي كوچكتر مي شود. ماسه سنگ ها نيز به رنگ خاكستري تا خاكستري تيره بوده و دانه درشت پلي ميكتيك و دانه‌هايي در اندازه گراول و از جنس كوارتز در درون آنها قابل مشاهده مي باشد. مجموعه عناصر تشكيل دهنده ماسه سنگ ها از جنس سنگ هاي خروجي اسيدي و متوسط پلاژيوكلاز ، كوارتزيت ، ميكاشيست ، تكه‌هايي از گرانيت و سنگهاي سيليسي است. تركيب قلوه سنگ هاي كنگلومرا از پايين به بالا متغير بوده و در بخش زيرين قلوه سنگ ها از جنس شيل و ماسه سنگ است كه به شكل قطعاتي بزرگ از سازند علم كنده و حمل شده اند. ضمناٌ سنگ هاي دگرگونه شيست، مرمر و كوارتزيت همراه آنها ديده مي شود. در طبقات فوقاني نيز قلوه سنگ هاي كنگلومرا را دگرگونه ها و گرانيت تشكيل داده است. و به وضوح قلوه هاي آهكي از آن حذف گرديده است. در قسمت هاي فوقاني رسوبات كنگلومرايي دانه ريز و قرمز رنگ با قلوه هاي كوارتزي قرار مي گيرد.
ستبراي كنگلومراي باقرق 1200 متر مي باشد و بر اساس موقعيت و جاي گيري در ميان گروه نخلك مي توان سن ترياس وسط را براي اين كنگلومرا در نظر گرفت ( آنيزين پسين – لادنين پيشين )
2-1-2-3- سازند عشين 
اين سازند بصورت كلاهكي بر روي رديف ترياس و در كوهستان نخلك واقع مي باشد كه به شكل هم شيب پوشاننده نهشته هاي زيرين خود است. اين سازند اساساٌ از شيل و اندكي سيلت سنگ ماسه 
سنگهاي دانه ريز و آهك ساخته شده است. رنگ مجموعه سنگ ها خاكستري تيره و ندرتاٌ زرد مي باشد .ماسه سنگ و سيلت در اين سازند خصوصيات پلي ميكتيك با سيمان كربناته داشته و گاهاٌ اهك ها دولوميتيزه مي باشند. همچنين بندرت در بخش مياني و بالايي اين سازند آمونيتهايي يافت مي شود.
بر اساس وجود آمونيت  Arpadite  و پلسي پد  Daonella Lomelli (E. T .10 Loze ) سن آنها را به لادنين پسين نسبت داده اند. شايان ذكر است كه ستبراي رسوبات سازند عشين به 425 – 375 متر مي رسد ( شكل شماره 2-1 (

 2-1-3- ژوراسيك 
نهشته‌هاي ژوراسيك در غرب كوه دم و نيز در جنوب شرقي ورقه هاي توپوگرافي  I الي IV شاره 6756 رخنمون داشته و بنامهاي « سازند شمشك » و « چاه پلنگ » شناسايي و نامگذاري شده اند.

2-1-3-1- سازند شمشك 
سنگهاي سازند شمشك در دو نقطه جداگانه رخنمون داشته كه هر دوي آنها متشكل از ماسه سنگ هاي كوارتزي در رنگ هاي خاكستري تيره تا سياه و تناوبي با فوروش سنگ و ندرتاٌ شيلهاي ذغالي دارد. ستبراي اندازه گيري شده براي اين سنگ ها حدود 150 متر بوده و اين بدليل چين خوردگي شديد و عدم دسترسي به رديف هاي رسوبي ممتد و پيوسته در رخنمون هاي اين سازند مي باشد.

2-1-3-2- سازند چاه پلنگ 
ماسه سنگ هاي قرمز گراول سنگ شيلهاي سبز و گل سنگ در منطقه‌اي كوچك در شرق ناحيه ورقه هاي 6756 رخنمون دارد كه آن را بنام سازند چاه پلنگ مي شناسيم . ستبراي اندازه گيري شده يراي آن 1200 متر مي باشد و در مناطق اين نهشته ها به طور تدريجي و روي سازند شمشك قرار مي گيرد و خود بوسيله رسوبات نئوژن پوشانده مي شود. 

2-1-4- كرتاسه 
رخنمون هاي جداگانه اي از سنگ هاي كرتاسه در درون ناحيه مورد بررسي پراكنده شده است كه بيشتر آنها در بخش غربي متمركز گرديده‌اند. رديف رسوبي كرتاسه با سنگ هاي كربناته و كربناته تخريبي مشخص مي شوند و در بخش شمال غرب اين منطقه سنگ هاي ولكانيكي و سنگ هاي تخريبي و كربناته كرتاسه فوقاني در نقشه از يكديگر تفكيك شده اند. مشخصات اين سنگ ها به شرح ذيل مي باشد

2-1-4-1- كرتاسه تحتاني  (K1) 
نهشته‌هاي كرتاسه تحتاني با فسيلهاي شاخص بخصوص در واحدهاي كربناته به گونه دگر شيب سنگ هاي پروتروزوئيك فوقاني را پوشانده‌اند. اين نهشته‌ها در انتهاي كوهستان دره انجير و شمال كوهستان پي كوه در كوه عشين و كوه كات رخنمون دارند. بخش قاعده‌اي رسوبات كه بطور منطقه‌اي رخنمون پيدا كرده است. شامل كنگلومرا ، گراول سنگ ، ماسه سنگ و ندرتاٌ مارن و آهك ماسه‌اي است. برخي از اين ماسه سنگ‌ها بافت كلاستيك داشته و دانه‌هاي كوارتز فلدسپات‌هاي دگرگونه سريسيت شيست ، مسكويت در يك سيمان متشكل از اكسيدهاي آهن و كربنات قرار گرفته‌اند .عكس شماره 2-7 )

بعضي از ماسه سنگ‌ها تركيب آهكي دارند. ( ليتارنايت ) اين قبيل سنگ‌ها دانه‌هاي گوشه دار تا نيمه گوشه دار كوارتز و تعداد كمي فلدسپار همراه دارند. اندازه دانه‌ها غالباٌ 5/0 ميلي متر بوده و تعدادي از تكه‌هاي بلور مسكويت هم كه غالباٌ تاب دار هستند ديده مي‌شود. قطعات سنگي رسوبي ( ليتيك ) شامل قطعات چرت ( متشكل ) از كوارتز كرپيتوكريستالين ) شامل قطعات دگرگوني حاوي سريسيت و مسكويت مي‌باشد ( عكس شماره 2-8 ) 
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زمينه سنگ نسبت به دانه‌هاي موجود كم و غالباٌ كربناتي ( كليست ) و گاه سيليسي دارند. كه فضاي بين دانه‌ها را پر كرده است. در بخشي از سنگ‌ها رگه هاي اهكي آغشته به اكسيد آهن ديده مي‌شود. عمدترين بخش اين رسوبات كه بطور گسترده توسعه دارد بخش كربناته مي‌باشد كه از آهك‌هاي فوراميتيفردار و روديست دار با ميان لايه‌هاي مارن گل سنگ ، فوروش سنگ ، ماسه سنگ و كنگلومرا تشكيل شده است. 

در بيشتر نواحي آهك‌هاي كرتاسه تحتاني بطور دگر شيب توسط كنگلومرا كرمان پوشانده شده‌اند و تنها در شمال غرب متطقه تا 2/1 كيلومتري شرق چشمه زوار اين آهك‌ها با سنگ‌هاي آتشفشاني كرتاسه تحتاني تا فوقاني پوشانده شده است.
طبقات رسوبي كرتاسه زيرين با ستبرايي برابر 400 كتر در يك بلوك گسلي واقع در يك كيلومتري شمال معدن قبله رخنمون دارد. در ميان رسوبات كرتاسه ، رخساره آهكي بيشتري دارد و به انواع اورگانيكي ، ا ا ليتي ، كريستاليزه و ماسه‌اي تقسيم شده است. خصوصيات اين سنگ‌ها به شرح ذيل است :

آهك اورگانيكي داراي ريز فسيل‌هاي سالم اوريبتولينا صدف و تكه‌هاي پلسي پد و اكينيدها مي‌باشد كه بوسيله يك سيمان پليتومورف با ريز بلور كليست بهم چسبيده‌اند. بافت سنگ اورگانيكي يا اورگانوكلاستيك است.

آهك‌هاي اووليتي محتوي كلسيت‌هاي كريستالي به تكه‌هاي آهكي تا 5 ميلي متر تكه‌هاي صدف گرد شده و ا ا ليت هاي بين 2/0 الي 8/0 ميلي متر است. ا ا ليت ها 20 الي 60 در صد سنگ را تشكيل داده‌اند.

آهك‌هاي كريستالي از آهك‌هاي پليتومورفيك خالص همراه با اجتماع دانه هاي كليست گزنوپلاستيك به اندازه تا 5/0 ميلي متر كه مجدداٌ متبلور گرديده اند تشكيل شده است.
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بايوميكرواسپارايت‌ها داراي رنگ خاكستري با باندهاي سفيد رنگ هستند. بخش سطحي اين سنگ‌ها غالباٌ داراي آغشتگي به اكسيدهاي آهن مي‌باشند. ميكرواسپارايت ها عموماٌ از كربنات و از نوع كليست تشكيل شده‌اند. و غالباٌ بصورت ميكرايت ميكروكريستالين تا اسپاري ديده مي‌شود. قطعات فسيلي ( آلوكم) و فضاهاي موجود در زمينه با كليست اسپاري شفاف پر شده‌اند. رگه‌هاي پهن و باريك كه غالباٌ همديگر را قطع مي نمايند نيز از كليست شفاف و اسپاري تشكيل يافته‌اند.
كلسيت‌هاي ريز دانه ميكرايتي تا ميكروكريستالين غالباٌ به اكسيدهاي آهن آغشتگي پيدا كرده‌اند. در اين سنگ‌ها تعدادي اندكي دانه‌هاي تخريبي كوارتز و همچنين ندرتاٌ چرت ديده مي‌شود كه اين قطعات جزو ناخالصي‌هاي سنگ محسوب مي‌گردند. ميزان اين ناخالصي‌ها 5 در صد حجم سنگ را تشكيل مي‌دهد ( عكي شماره 2-9 )

آهك ماسه‌اي شامل تكه‌هاي گرد شده صرف نرمتنان دانه‌هاي ماسه حدود 50-10 در صد كوارتزيت ، ماسه سنگ ، كوارتز ، فوروش سنگ ، فيليت ، سنگ‌هاي آذرين ، پلاژيوكلاز ، ميكا و كاني‌هاي معدني است. گاهگاهي دانه‌هاي گلوكونيت هم موجود مي باشد. سيمان اين سنگ از كليست ريز بلور تشكيل شده است.

گل سنگ  ( mudstone )  از يك مجموعه جهت دار هيدروميكا ( مونت موربونيت ) و ساير كاني هاي رسي همراه با مواد ذغالي هيدرواكسيدهاي آهن و به مقدار اندك تكه‌هاي زاويه دار كوارتز و پلاژيوكلاز كوچكتر از 5% ميليمتر تشكيل شده‌اند. بافت سنگ ليتيك يا آلروپليتيك  Aleuropeitic است. 

ماسه سنگ بصورت سيمان در كنگلومراي قاعده وجود دارد و همچنين بين لايه‌اي و عدسي‌هايي درون طبقات كنگلومرايي ديده مي‌شود. بر پايه اندازه دانه‌ها ماسه سنگ‌ها به دانه ريز و متوسط گراول و از نظر تركيب به آهكي و كوارتزي تقسيم شده است و ماسه سنگ كوارتزي از 90 در صد دانه‌هاي كوارتزيت و كوارتز ساخته شده 
است . در اين سنگ‌ها تكه‌هاي مسكويت شيست ، ماسه سنگ‌هاي دگرگون ، پلاژيوكلاز ، سنگ‌هاي آذرين ، تورمالين ، زيركن ، كلريت ، ميكا ، كاني‌هاي معدني و گلوكونيت وجود دارد. سيمان اين سنگ كربناته و ميزان آن 50 در صد حجم سنگ را تشكيل مي‌دهد كه دولوميتيزه نيز گرديده است.
نمونه‌هاي فسيل دار جمع آوري شده از رخنمون‌هاي موجود در 5/1 و 5 كيلومتري شمال معدن طالمسي و 5/4 كيلومتري جنوب شرق چاه درختك ، شامل مجموعه فسيل‌هايي بشرح ذيل بوده است : 

 Orbi . Lithocodium aggreatum tolina sp , Cyclsminina sp. Textularia sp, Cuneolina sp , Trochammina sp 
 بر اساس مطالعات زمين شناسي و نتايج حاصل از آن رخساره هاي گوناگون كرتاسه تحتاني در خارج از محدوده مورد بررسي رخنمون دارند كه محتوي آثار فسيلي آنها بشرح ذيل است:

Ditcyoconus cf arbicus , Orbitolina disoides Gras , O . ( paloritolina ) Lenticcularis ( Blum) O. exgr . Kudica , Ethela, arlba , Texularia sp, pseudoliuonella sp, Cuneolina sp. Nautilaris  oolitica.                                                                                                            
مرجانها 
شكم پائيان

Eugura Coltaea d orb , Actini sttaea dodecaphkkia Trant . Cyathophora sp. Acteonella
روديست ها :  Radiolites sp . Toucasia Carinata ( Metheron)
2-1-4-2- كرتاسه پيشين – پسين  (7 k )
در غب چشمه زوار سنگ هاي آتشفشاني در يك بلوك گسلي رخنمون پيدا كرده است كه با سنگ هاي آتشفشاني درون مخلوط رنگين مي باشند. بيشترين اين سنگ ها كراتوفير ، كوارتز كراتوفير و آندزيت هستند. توف ، گري وك نيز در ميان آنها ديده مي شوند و ستبراي تقريبي اين سنگ ها 15 متر است. خصوصيات پتروگرافي اين سنگ ها در ذيل تشريح مي‌گردد.
تراكي آندزيت – لاتيت آندزيت: بافت اين سنگ پورفيري و زمينه آن ميكروليتي است و فنوكريستهاي سنگ را پلاژيوكلاز و قالب‌هاي فرسوده كاني‌هاي مافيك تشكيل مي‌دهد. بلور پلاژيوكلاز غالباٌ بصورت زمينه نيمه شكل دار تا شكل دار هستند كه تركيب شيميايي آنها اليگوكلاز تا آندزين مي‌باشد. در درون زمينه ميكروليتي سنگ آثاري از قالب هاي بلوري ديده مي‌شود كه تماماٌ تجزيه شده‌اند. اين بلورهاي كانيهاي مافيك اوليه سنگ مي‌‌‌‌باشند. كه تجزيه شده و بلور سالمي از آن بجاي نمانده است. در اين قالبها دو نوع آلتراسيون ديده مي‌شود. تعدادي از اين لكه‌ها كاملاٌ به كربناته تجزيه شده و برخي ديگر كاني‌هاي اپك را در بر دارند و در آنها فراواني كربنات از نوع اول بمراتب كمتر است. اين لكه‌هاي بجاي مانده و جانشين شده احتمالاٌ كاني پيروكسن هستند.

زمينه سنگ از پلاژيوكلاز فلدسپار آلكالي و به احتمال زياد آلبيت به تعداد جزئي دانه‌ها ريز ميكا از نوع بيوتيت و دانه‌هاي اپك و اكسيد آهن كه فراواني بيشتري دارند ساخته شده است. بلور آپاتيت شكل دار از جمله كاني هاي فرعي اين سنگ ها است ( عكس شماره 2-10 )

اين سنگ‌ها بطور هم شيب بر روي سازند‌هاي كرتاسه قرار گرفته‌اند و خود با يك سطح فرسايشي توسط كنگلومراهاي ائوسن – اليگوسن پوشانده مي‌شوند . در غرب ناحيه در زون مخلوط رنگين گدازه هاي مشابهي بتوسط واحدهاي سيليسي – كربناته اي به سن كرتاسه كه اواخر كرتاسه پيشين و اوايل كرتاسه پسين تعيين سن شده پوشانده مي‌شود.

[image: image27.jpg]



عكس شماره 2-10 : فنوكريست پلاژيوكلاز در زمينه حاوي فلدسپات ( نور پلاريزه)

2-1-4-3- كرتاسه فوقاني  (k2) 
سنگهاي تخريبي – كربناته كرتاسه فوقاني در رخنمون‌هاي جداگانه از شمال شرق روستاي چاه گربه تا قطعه شمالي كوه دره انجير ديده مي‌شوند. به طرف شمال شرق ناحيه مورد بررسي واحد كرتاسه فوقاني بطور گسترده شامل كنگلومراهايي است كه بطور دگر شيب بر روي دگرگونه‌هاي انارك قرار گرفته‌اند. در ناحيه معادن سبرز ، مسكني ، طالمسي ، كان مس ، گود مراد و قبله اين سنگ‌ها بشدت تحت تأثير تكتونيك قرار گرفته‌اند. و در سطح تماس آنها با دگرگونه ها و سنگ‌هاي اولترابازيك اغلب پديده متاسوماتيزم قابل مشاهده و تشريح گرديده است. اين رديف يك صد متر ستبرا دارد.

سنگ‌هاي كرتاسه فوقاني شامل آهك‌هاي اسپاريتي و اورگانيكي ، كريستاليزه و ماسه‌اي ، دولوميت مارن و ماسه سنگ به شرح زير مي‌باشد.

آهك بايوميكرواسپارايت رنگ خاكستري داشته لكه و خطوط سفيد رنگي در بخش سنگ ديده مي شود. اين سنگ‌ها عموماٌ و بخصوص در محل درزه‌ها به اكسيدهاي آهن آغشتگي پيدا كرده‌اند .بايوميكرواسپارايتها از كربنات ، نوع كليست ( كربنات كلسيم ) تشكيل شده‌اند كه غالباٌ بصورت ميكرايت – ميكروكريستالين تا اسپاري ديده مي‌شوند.

قطعات فسيلي ( آلوكم ) و فضاهاي ريز در سنگ مشاهده مي‌گردد. اين قبيل فضاها عموماٌ با كليست اسپاري بسيار شفافي پر شده‌اند. حتي رگه‌هاي موجود در سنگ نيز با اين نوع كليست پر مي‌گردند كليست‌هاي ريز دانه ميكرايتي تا ميكروكريستالين غالباٌ در بخش‌هاي آغشته به آهن هم ديده مي شوند ( عكس شماره 2-11 ) 

تعداد اندكي كوارتز و قطعات ريز چرت كه به ميزان 5 در صد حجم سنگ ناخالصي‌هاي موجود در اين قبيل آهك‌ها است. در متن آهن وجود دارد.
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آهك‌هاي اورگانيك دار مركب از صدف ريز فسيل‌ها و تكه‌هاي آنها است كه با سيمان كلسيتي پليتومورفي يا دانه ريز به هم چسبيده‌اند.

آهك‌هاي كريستاليزه از مجموعه‌اي از دانه‌اي گزونوبلاست كلسيت تشكيل يافته است.

آهك ماسه‌اي از دانه‌هاي بسيار ريز كلسيت با دانه‌هاي كوارتز گوشه دار در اندازه ماسه پلاژيوكلاز ، كوارتز ، ماسه سنگ .و آهك تشكيل شده است. تكه‌هاي صدف نيز درون آنها ديده مي‌شود. اندازه دانه ها غالباٌ تا 5/0 ميليمتر مي‌باشد. تعداد اندكي كاني مسكويت كه غالباٌ تاب دار نيز هستند در اين سنگ‌ها حضور دارند. قطعات سنگي از نوعي رسوبي شامل چرت ، دگرگوني‌هاي سريست دار نيز در سنگ ديده مي‌شود. زمينه سنگ ها غالباٌ كربناتي ( كلسيت ) و ندرتاٌ سيليسي است كه بين دانه‌ها را پر نموده است. اين سنگ‌ها را رگه‌هاي آهكي كه شديداٌ به اكسيدهاي آهني آغشتگي دارند. قطع مي نمائيد ( عكس شماره 2-12 )

دولوميت شامل دولوميت هاي كريستاليزه (mm 1% -1/0 ) با تكه هاي از كوارتز آلبيت ، كوارتزيت ، ميكا و تورمالين بوده و اندازه اين تكه ها 5% -1% - تا 3/0 – 1/0 ميليمتر است همراه دولوميت هاي كريستاليزه انواع دولوميتهايي كه از دولوميتيزاسيون آهك هاي كلاستيك اوليتي حاصل شده اند ديده مي شود. كه در آنها بلور كلسيت كاملاٌ بوسيله دولوميت جانشين شده است. بنابراين اثرات ساختار اوليتي كلاستيك هنوز حفظ شده است. در اين سنگ ها كوارتز كلاستيك تا 10-5 در صد هميشه وجود دارد.
مارن شامل كلسيت هاي ميكروگرانولار پليتومورف و مواد رسي  1 :1 يا 1 : 5/1 است. دانه هاي پراكنده كوارتز پلاژيوكلاز و تكه سنك هاي كائوليني شده و خرده هاي اورگانيكي در اندازه سيلت و خرده هاي صدف فورامينيفرها نيز در درون مارن ها ديده مي شود.

ماسه سنگ شامل تكه هاي كوارتز ، كوارتزيت و آهك هاي پليتومورف ، پلاژيوكلاز ، ميكروكلين و گلوكونيت در ابعاد  m m 1-1/0 است. شيمان ماسه سنگ كه 50/0 آن را تشكيل ميدهد از بلور 
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كلسيت پليتومورف ساخته شده است. اين واحد با سنگهايي كه در 18 كيلومتري شمال شرقي روستاي چاه گربه رخنمون دارند. قابل قياس مي باشد و محتوي اكينوئيدهايي يه سن ماستريشتين به شرح زير مي باشند: 
و دو كفه هاي    Echinocitys ex gr . piramidatus portlock                                   

Omphaloateonella syriacu (Conrad )                                                             
در بعضي قسمتها بافت ماسه سنگها كلاستيك بوده و كاني ها و  قطعات به شرح ذيل آنها را تشكيل داده است.
كوارتز در ابعاد چند صدم تا 15/0 ميليمتر فلدسپات كه عموماٌ به رس تبديل گرديده قطعات رسوبي از نوع چرت ولكانيكي از نوع شيشه هاي ري كريستاليزه سنگهاي دگرگوني سنگهاي آهكي از نوع اسپارايت و كاني مسكويت از جمله ديگر مواد متشكله اين سنگها هستند. سيمان اين ماسه سنگها از كاني هاي اكسيدآهن به همراه كربنات تشكيل شده اند و لذا اصطلاح ماسه سنگ فروژينور آهكي را مي توان به آنها اطلاق نمود.
2-1-5- كرتاسه – پالئوسن 
2-1-5-1- كنگلومراي كرمان ‌(pgk) 

اين رسوبات شامل كنگلومرا و ماسه سنگ هايي است كه بطور گسترده در بخش غربي ناحيه در كوهستان عشين و در كوه كات گسترده شده است و همچنين در بخش غربي و پاي دامنه شمالي رشته كوه دره انجير رخنمون هايي بصورت پراكنده در اين سنگها ديده مي شود. كنگلومراي كرمان بگونه دگر شيب سنگها كرتاسه فوقاني و پروتروزوئيك را پوشانده و خود به توسط ولكانيك هاي ائوسن پوشيده شده مي شود.

شكل شماره 2-4 ستون چينه شناسي كنگلومراي كرمان را در موقعيت جنوب شرقي چشمه زوار نشان مي دهد و شكل شماره 2-5 مقطع ستوني همين سازند را در موقعيت4/2كيلومتري شمال معدن طالسمي نشان مي دهد.
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در معدن سبرز اين كنگلومرا آهكي و داراي 5/1 – 2/0 متر و رنگ قهوه اي است ميان لايه هاي آهك سيليسيفه كه ستبراي حدود 1 متر دارند در غرب آن رخنمون پيدا كرده است. ستبراي رخنمون رسوبات در اين ناحيه حدود 200 متر است . در كانسار طالمسي رديف رسوبي شامل كنگلومراي درشت دانه‌اي است كه ستبرايي برابر 70 الي 80 متر دارد.كنگلومرا محتوي دانه‌هاي مرمر پروتروزوئيك فوقاني ، شيست كوارتز و آهك هاي كرتاسه است. عناصر گرد شده 3 الي 7 سانتي متر قطر دارند. سيمان كنگلومرا آهك ماسه اي و اجزاء آن از همان عناصر مشروح فوق مي باشند.
ماسه سنگ ها محتوي تكه هاي كوارتز و كوارتزيت بوده كه در حدود 90-60 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهند. و شيست هاي ميكادار و مرمر آن  بيشتر از 30 در صد است . درون قطعات عموماٌ آهك و اوليت ، صدف هاي آواري ، اوربيتولين نيز مشاهده مي شود. در صد كمي پلاژيوكلاز ، تورمالين ، مگنتيت ، تيتانيت ، دوتيل ، گلوكونيت و زيركن و بلورهاي ميكا نيز در آن ديده مي شود. بافت  aleuritic تا  psephytic است. سيمان سنگ هم بسيار سست بوده و از دولوميت و آهك هاي دولوميتي شده تشكيل شده است.
آهك ها متشكل از دانه ها و تجمعات ريز كليست هستند كه با زمينه ماسه اي آغشتگي پيدا كرد اند. تكه هاي آهك هاي اورگانيكي ، كوارتز ، فوروش سنگ و اوليت هم ديده مي شود. دولوميت و سيليسي شدن آهك ها در مقاطع قابل مشاهده است. بر اساس مطالعات زمين شناسي ناحيه اي ( زمين شناسي كشور ) در 18 كيلومتري شرق گرگاب ، آهك ها كه درون كنگلومرا بصورت بين لايه اي قرار مي گيرد. محتوي ريز فسيل هاي  planorbulina create  به سن پالئوسن بوده و در غرب چشمه زوار آهك هاي ماسه اي ريز فسيل هاي كرتاسه فوقاني زير را در بر دارند. 

 Calcisphaerula innominata , stomiosphaera sphaerica                                   
بر اساس مجموعه ريز فسيلي فوق در رديف رسوبي واقع در 5/4 كيلومتري شمال طالمسي و مجاورت كانسار چشمه آب شوراب سن پالئوسن براي اين طبقات در نظر گرفته شده است. بر اساس موقعيت چينه اي و مطالعات سنگواره اي سن كنگلومراي كرمان را كرتاسه فوقاني – پالئوسن مشخص نموده اند.
2-1-6- ائوسن 

سنگهاي آتشفشاني و آذر آواري در بخش غربي تپه هاي كوه دره انجير ، كوه عشين و كوه كات رخنمون دارند كه با دگر شيبي زاويه دار بر وري كنگلومراي قاعده كرمان و ندرتاٌ بر روي طبقات كرتاسه قرار گرفته اند. اين سنگها شامل گدازه ، توف و رسوبات آذري آواري هستند كه بصورت جانبي و عمود به يكديگر تبديل مي شوند. در درون اين نهشته ها طبقاتي ظريف كه حاوي مواد اورگانيكي هستند نيز ديدي مي شوند. سنگهاي ائوسن به دو بخش تحتاني و ائوسن مياني – فوقاني تقسيم شده اند.
2-1-6-1- ائوسن تحتاني ( آندزيت گرگاب  Eg)
واحد سنگي ائوسن تحتاني شامل گدازه هايي با تركيب متوسط و رسوبات تخريبي است. اين سنگها در غرب ناحيه بنام آندزيت گرگاب نامگذاري گرديده اند. بنابراين در محدوده مورد بررسي واحد ائوسن تحتاني شامل رسوبات آذرآواري و ندرتاٌ جريانهاي گدازه اي است ( شكل هاي شماره 2-6 و 2-7- ) 
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مقطع ديگري به شرح زير در 8/0 كيلومتري غرب طالمسي اندازه گيري شده است 

در قاعده مقطع كنگلومراي كرمان قرار گرفته است.

1- توف دانه متوسط برنگ قرمز





                      7 متر

2- تراكي ـ آندزيت خاكستري 





                      6 متر

3- ماسه سنگ دانه متوسط برنگ قهوه اي با عناصر ولكانيكي
                              70 متر

4- تراكي آندزيت خاكستري تيره 




                             50 متر

5- ماسه قهوه‌اي با دانه هاي ولكانيكي و كنگلومراي خاكستري روشن كه بگونه بين لايه اي قرار گرفته است                                                                                                               17 متر
6- تراكي آندزيت و تراكي آندزيت بازالت برنگ متمايل به بنفش و سبز شكاف و ترك هاي اسفروئيدال








       170 متر
7- توف پساميك برنگ قرمز گيلاسي 





          
4 متر

8- تراكي آندزيت خاكستري و خاكستري تيره




          10 متر

9- توف اسيدي قرمز قهوه اي پلتيوپساميتي




           5 متر

10- تراكي آندزيت – بازالت خاكستري و متمايل به سبز                                            154 متر

11- توف اسيدي قهوه اي و نواري                                                                         4 متر
12- تراكي آندزيت بازالت خاكستري متمايل به سبز                                                   8 متر

بخش فوقاني برش را كنگلومراي ائوسن اليگوسن با قطعات تشكيل داده كه بگونه شيب قرار مي گيرد كل ستبراي اندازه گيري شده 397 متر مي باشد.
در شمال كانسار گودمراد در روستاي سهلجو  sahleju  و مجاورت چشمه زوار قاعده اين واحد از كنگلومرا تشكيل شده است. در سيد طالح  seyydd taleh  در درون كنگلومرا عدسي هاي ظريف آندزيتي نيز مشاهده گرديده است. ممبر قاعده اي رسوبات توفي در 3-2 كيلومتري شمال غرب طالمسي محتوي عدسي هاي آهكي به قطر تا 10 متر است.
بيشتر سنگهاي خروجي تراكي آندزيت و ندرتاٌ شوشونيت و خيلي كمتر تراكيت و خروجي هايي با آلكالينيتي نورمال آندزيت و آندزيت بازالت است. شرح ميكروسكوپي نهشته هاي خروجي ها ائوسن در بخش سنگ شناسي سنگهاي آذرين آمده است. سنگهاي كلاستيك خصوصيات زير را دارند.

توف و ماسه سنگهاي ولكانوميكت شامل طبقات ماسه سنگس با كنگلومراي كاملاٌ سيماني شده است. و از نظر تركيب در بر گيرنده تكه هاي يكنواخت و سيمان متفاوت مي باشد. تكه‌ها گرد شده و بندرت زاويه دار هستند و عموماٌ از آندزيت ، آندزيت بازالت و داسيت تشكيل شده اند. در كنار اين عناصر تكه‌هاي توف ، شيشه‌هاي ولكانيكي ، پاميس ، پلاژيوكلاز ، كوارتز ، كانه‌هاي معدني ، گلوكونيت ، تكه هاي صدف ديده مي‌شود. سيمان سنگ خاكستري ، كريستاليزه و سست است كه عموماٌ در توف سنگ‌ها ديده مي شود و در ماسه سنگ هاي ولكانوميكت سيمان آهكي است/

توف همراه سنگهاي تيپ بازيك و متوسط ديده مي شود. پيروكلاستيكها عموماٌ حاوي قطعات آندزيت ، پلاژيوكلاز ، كوارتز و شيشه هاي ولكانيكي هستند. آپاتيت و هماتيت با فراواني كمتر ديده مي شود. كاني هاي ثانويه دولوميت ، كلسيت ، سريسيت بطور گسترده در سنگ ديده مي شود.
بافت كريستالين – ليتو كلاستيك Crystalline – Lihoclastic  و يا ويتروكلاستيك Crytalline  vitroclastic پسوميتيك  psumitic يا پسوفيتيك  psophitic  است.
كنگلومرا از عناصر ناهمگن آندزيت ، تراكي آندزيت ، شيست ، مرمر، كوارتز ، ماسه شنگ و آهك تشكيل شده است. سيمان از نوع ماسه سنگي منشاء ولكانيكي است. در نواحي مسكني ، طالمسي ، سبرز ، گودمراد ،. آندزيت گرگاب روي كنگلومراي كرمان به سن كرتاسه پالئوسن قرار گرفته و خود توسط سازند سهلب كه محتوي فسيل هاي نوموليت ائوسن مياني (لوتسين ) هست ، پوشيده مي شود . بطرف غرب در كوه يخ آب ، آندزيت گرگاب ، بين لايه هاي آهكي در خود دارد و محتوي نوموليت هاي ائوسن پيشين است اين اطلاعات فسيلي نشان مي دهد كه سن اين ائوسن تحتاني است.
2-1-6-2- ائوسن مياني – فوقاني ( سازند سهلب  Es )
سازند سهلب در شمال كانسار طالمسي و جنوب كانسار مسكني در دامنه هاي شمالي كوه دره انجير قرار گرفته است. سازند سهلب با يك دگر شيبي زاويه دار نامشخص روي آندزيت ها گرگاب و گاهگاهي بر روي كنگلومراي كرمان و طبقات رسوبي كرتاسه و همچنين سنگهاي ا لترابازيك قرار مي گيرد. در طبقات زيرين اين سازند كنگلومرا و گراول سنگ ديده مي شود كه البته در پاره اي از مناطق اين طبقات حذف و يا با لايه هاي آهك و مارن جايگزين ميگردند. ستبراي اين سازند در مناطق مختلف متفاوت است بر اساس اندازه گيري هاي بعمل آمده بر روي اين سازند 3 ستون چينه شناسي براي اين سازند به شرح زير تعيين شده است. ( شكل شماره 2-8 ) :

*مقطع ستوني شماره  l – 8 در موقعيت 2/1 كيلومتري جنوب – جنوب شرق كانسار مسكني قرار گرفته است : 

قاعده : آندزيت گرگاب رديف رسوبات از پايين به بالا به شرح ذيل است :

1- كنگلومرا برنگ قهوه اي 





                13 متر

2- كنگلومراي با قلوه هاي درشت و منشاء ولكانيكي                                               11 متر

3- كنگلومرا خاكستري تا خاكستري تيره كه به توف كنگلومرا تبديل مي شود.               19 متر
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4- تناوب توف ، توف سنگ و توفيت با عدسي هاي كنگلومراي توفي                            19 متر

5- توف برنگ خاكستري متمايل به آبي و بنفش پساميتي                                         52 متر

6- توف ، خاكستري تيره و متمايل به بنفش                                                          2 متر

7- تناوب توف ، سنگ ، توفيت و توف با عدسي هاي از گراول توفي                              34 متر

8- كنگلومراي توفي و گراول به رنگ خاكستري متمايل به سبز                                    2 متر

9- تناوب توف ، توف سنگ و گراول استون توفي




      52 متر

10- توف ، كنگلومرا ، برنگ خاكستري متمايل به سبز با ميان لايه هاي توفي                   8 متر

11- تناوب كنگلومرا و توف خاكستري و خاكستري تيره                                            77 متر

12- تناوب توف هاي قرمز و خاكستري ظريف لايه ، آندزيت ، توف ، سنگ و توف – سيلت سنگ و توف – كنگلومرا كه بگونه بين لايه اي قرار مي گيرد.                                               38 متر

13- تناوب توف – فورش سنگ متمايل به سرخ – توف هاي خاكستري ، توف – گراول و عدسي هاي كنگلومرايي 







    105 متر

14- توف سنگي ، قرمز ، گراول هاي توفي و عدسي هاي كنگلومرايي                           32 متر

 15- تناوب توف هاي سنگي خاكستري و نازك لايه و گراول و فورش سنگ هاي قرمز – توف ، كنگلومرا بصورت عدسي                                                                                  74 متر
16- تناوبي از كنگلومرا ، ماسه سنگ درشت دانه ، توف – فورش سنگ قرمز و توف           45 متر
17- تناوب توف هاي ورقه اي خاكستري تا قهوه اي نازك لايه ، فورش سنگ هاي توفي ، مايه سنگ و كنگلومرا                                                                                                   30 متر
18- توف – فورش سنگ نازك لايه برنگ قرمز متمايل به قهوه اي به همراه لايه هاي ماسه سنگ درشت دانه كه ستبراي لايه ها بين 5/1 -1 متر متفاوت است و كنگلومرا                        104 متر

19- كنگلومرا برنگ قهوه اي خاكستري با قلوه هاي درشت دانه ائوسن – اليگوسن كه بصورت دگر شيبي زاويه دار سنگ هاي زيرين را پوشانده است.                                                   75 متر

كل ستبرا اندازه گيري شده 889 متر بوده است.

*برش ( ll – 8 ) موقعيت اين برش در 2 كيلومتري شمال ، شمال غرب كانسار طالمسي است. در قاعده آن آندزيت گرگاب است و خود بصورت دگر شيبي زاويه دار بر روي آن قرار دارد.

1- ماسه سنگ دانه متوسط قهوه اي – خاكستري و يك لايه كنگلومراي بين لايه اي به ستبراي 5/0 متر









      15 متر

2- كنگلومرا                                                                                                19 متر

3- تناوب توف سنگي و توف                                                                            97 متر

4- توف سنگي برنگ قهوه اي تيره                                                                     48 متر

5- توف سنگي خاكستري - قهوه اي                                                                   22 متر

6- توف سنگي قهوه اي تيره با انكلوزيونهاي آهكي ( 8/2 – 3/0 متر )                           20 متر
7- توف سنگي قهوه اي تيره                                                                             31 متر

8- آهك                                                                                                        2 متر

9- توف سنگي قهوه اي                                                                                   32 متر

10- آهك                                                                                                   4 متر

11- توف سنگي قهوه اي و قهوه اي خاكستري                                                       68 متر

در بخش فوقاني اين ترادف كنگلومراي ائوسن – اليگوسن بگونه دگر شيبي زاويه دار قرار گرفته است . كل ستبراي اندازه گيري شده 358 متر مي باشد.

مقطع (III– 8 ) موقعيت اين مقطع در 6 كيلومتري شمال شمال غرب طالمسي اندازه گيري شده است قاعده آن آندزيت گرگاب و مرز آن بگونه دگر شيبي زاويه دار است.

1- آندزيت – توف ، متمايل به آبي پروپليتيزه                                                       3/0 متر

2- كنگلومرا با منشاء ولكانيكي                                                                         9/0 متر

3- آهك خاكستري را با ريز فسيل هاي                                                              3/0 متر

Nummulites Oblusus sow , N . atacicuc Ieym.                                                 

 N. perpforatus (Montfort ), Chlamys sp. ( cf . Bellicostata Wood ) , pseudamussium                                                                                                   

Sp. ( cf. corneum Sow ) , Spondylus sp . , Ostrea sp , Vermetus (Burtinella) cf.   bognoriensis                                                                                                                     
5- توف كنگلومرا ، مينراليزاسيون مالاكيتي ضعيف با منشاء ولكانيكي                           5/12 متر
6- آهك زرد متمايل به قهوه اي با مالاكيت زياد بصورت پراكنده                                    9 متر

7- آهك رسي برنگ قهوه اي                                                                             18 متر

8- مارن متمايل به آبي ، سبز و زرد ، با ميان لايه هاي آهك و ماسه سنگ                   60 متر

بخش فو.قاني اين واحد رسوبي را بصورت دگر شيب زاويه دار ، كنگلومراي ائوسن – اليگوسن پوشانده است. كل ستبراي اندازه گيري شده 102 متر است 

در ناحيه معدني سبرز ستبراي سازند سهلب تا 1400 متر بالغ مي‌گردد و سنگ ها شامل سنگ و  كنگلومرا با عناصر ولكانيكي ، آهك هاي سيليسي و دولوميتي شده قهوه اي و خاكستري و مارنهاي خاكستري – متمايل به سبز با ميان لايه هاي گچ مي باشد. كنگلومراها تكه هاي گدازه شيست ، آهك مرمر ، كوارتزيت و سرپانتينيت همراه دارند. در مجاورت روستاهاي چاه گربه ، سازند سهلب ستبرايي نزديك يه 1300 متر داشته و شامل كنگلومرا و ماسه سنگ است . عناصر كنگلومرا پريدوتيت هاي سرپانتينيزه ، ولكانيك هاي با تركيب متوسط ، شيست ، مرمر ، آهك ، ماسه سنگ ، گراول سنگ و گرانيت اي دانه ريز آلبيتي شده است.

آندزيت توف معمولاٌ از تكه هاي كوچك تا متوسط و اجزاء رسوبي حدود كمتر از 5 در صد بيوتيت ، كوارتزيت ، فيليت ، گلوكونيت ، كاني هاي اوپك ، آپاتيت و منشورهاي از آمفيبول است. كاني هاي ثانويه سنگ سريسيت ، هيدروميكا ، كائولينيت ، كربنات و كلريت و اكسيدهاي آهن مي باشد.

توفيت شامل تكه هاي كلاستيك از سنگ هاي آذرين زاويه دار و گرد شده تا 50 در صد پلاژيوكلاز 30 در صد توف و شيشه هاي ولكانيكي همچنين جزئي مگنيت ، گلوكونيت.، آپاتيت ، بيوتيت ، آهك و كوارتزيت اين سنگ ها را تشكيل داده است. اندازه اجزاء پيروكلاستيك و مواد تخريبي 5/0 الي 1 ميلي متر است. سيمان اين سنگ ها سست بوده و بوسيله كلريت ، سريسيت ، آلبيت و كوارتز جانشين شده اند.
ماسه سنگ هاي ولكانوميكت و توف سنگي دانه ريز تا متوسط دانه بوده و شامل اجزاء گرد شده و نيمه زاويه دار آتشفشاني هاي با تركيب متوسط ، پلاژيوكلاز ، كوارتز ، كوارتزيت ، شيست و شيشه هاي ولكانيكي است.

اجزاء آهك كربنات ، كاني هاي اوپك و گلوكونيت نيز مشاهده مي شود. سيمان اين سنگ سست و تشكيل شده از كربنات هاي رسي و گاهگاهي همراه با خاكستر آتشفشاني است.

آهك ها با خصوصيات اورگانيكي ، ماسه اي و رسي هستند. آهك هاي اورگانيكي محتوي صدف و تكه ها و اجزاء نوموليت است كه با يك سيمان كربناته بهم چسيده اند. گلوكونيت آنتي ژنيك و اوپال بعد از صدف ها توسعه و گسترش دارند. ميزان و فراواني عناصر جزئي است و معمولاٌ بيشتر از چند در صد حجم سنگ تجاوز نمي نمايد.
آهك هاي ماسه اي شامل اجزاء گرد شده آهك هاي رسي پليتومورف و صدف هاي تخريبي داراي بيش از 20 در صد مواد تخريبي است. اجزاء سنگ شامل ولكانيك ها ، پلاژيوكلاز ، كوارتز ، بيوتيت ، مينرال هاي كدر و گلوكونيت مي باشد. سيمان را مجموعه‌اي از دانه هاي كلسيت و دولوميت با مخلوطي از كلريت ، هيدرواكسيدهاي آهن و زئوليت تشكيل شده است. آهك هاي رسي شامل دانه هاي گرد شده به اندازه كمتر از 5% ميليمتر از كلسيت و تا 15 در صد كوارتز ، در اندازه سيلت ، پلاژيوكلاز و مواد رسي است 

مارن از نظر تركيب شباهت به آهك هاي رسي دارد. ولي سيمان رسي تا 50 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهد. اين سنگ ها از تجمعات دانه هاي هيدروميكا ( مونت موريونيت ) كلريت و كربنات با اجزاء در حد سيلت سنگهاي ولكانيكي ، كوارتز ، پلاژيوكلاز و صرف فوراميفرها بصورت پراكنده تشكيل شده است. در غرب منطقه مورد بررسي سنگ هاي سازند سهلب محتوي فسيل هاي ائوسن وسط ( لوتسين ) 

Nummulites perforatus ( Montfort ) . N : Obtusus Sow , N : Atacicus Leym

 مي باشند. اين سن با ريز فسيل هاي 

Velates sp, Chlamys sp, (cf. bellicostata wood),pseudamussium sp, Vermtus (Burtinella ) cf. Bognoriensis , Discocyclina sp.                              

 تأئيد شده است.

مجموعه گياهان جمع آوري شده از 6 كيلومتري شمال شرقي كانسار چشمه آب شوراب كه در خارج از ناحيه بررسي قرار گرفته شامل تاكسون  (Taxons) هائي بشرح ذيل بوده است.

Pharagmites Oeningensis A . Br, Monocotyledoneue gen, sp, persea sp, Litsea primigenia (Ung) Takht , Laurus sp, Ficus sp, Myrica sp, Carbolites sp
 مقايسه اين مجموعه گياهي با فلورهاي باد خيز تركماني سن ائوسن مياني – بالايي را مشخص نموده است بنابراين سن طبقات سازند سهلب ائوسن مياني تا فوقاني تعيين شده اند.

2-1-7- ائوسن – اليگوسن 
سنگ هايي كه با اين سن در غرب ناحيه در معدن طالمسي و مسكني ، روستاي شمس آباد و چشمه زوار رخنمون دارند با يك دگر شيبي زاوبه دار بر روي واحد هاي سنگي ائوسن و با قديميترين همچون سازند سهلب ، اندزيت گرگاب و كنگلومراي كرمان ، سنگ هاي كرتاسه و دگرگونه هاي انارك قرار گرفته اند. اين سنگ ها نهشته هاي تخريبي هستند. اما در فاصله بسيار كوتاهي تغيير رخساره مي دهند. طبقه بندي سنگ ها معمولاٌ با فرسايش و هم شيبي هاي محلي مغشوش .و بهم ريخته مي شود.

ماسه سنگ ها ، گراول سنگ ها و كنگلومراها عمدترين سنگ ها هستند آثار گياهي بطور محلي در ماسه سنگهايي ديده مي شود. ستبراي طبقات رسوبي متفاوت و از 5 تا 1000 متر متغير است

 ( شكل شماره 2-9- ) 
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مقطع ستوني ( شماره  l  -9 ) در موقعيت 1 كيلومتري غرب طالمسي اندازه گيري شده است. قاعده آن آندزيت گرگاب است كه بصورت دگر شيب در زير آن قرار گرفته است.

1- كنگلومرا برنگ خاكستري                                                                                 5 متر

2- كنگلومرا با عناصر بسيار درشت  ( bouldery)  عناصر بيشتر از سنگ هاي دگرگونه است93 متر

3- ماسه سنگ خاكستري                                                                                    2 متر

4- كنگلومرا با پيلهاي درشت ،گراول سنگ و ماسه سنگ بصورت بين لايه‌اي و عدسي شكل 32 متر

5- تنائب ماسه سنگ هاي رسي و آهكي برنگ خاكستري متمايل به سبز                         8 متر

6- تناوب طبقات نازك لايه 5 الي 10 سانتي متري از مارن سبز – خاكستري و ماسه سنگ به همراه ميان لايه ها با ادخال هاي گچ                                                                           23 متر

7- كنگلومرا برنگ قهوه اي و عناصر گرد شده از جنس آتشفشاني ، ماسه سنگ آهك و سنگ هاي دگرگونه                                                                                                       13 متر
8- ماسه سنگ طبقه طبقه برنگ سبز – خاكستري ، آهكي



        7 متر

9- مارن برنگ قرمز قهوه اي با ميان لايه هاي قهوه اي از ماسه سنگ                           45 متر

10- ماسه سنگ خاكستري سبز                                                                        7 متر

بخش فوقاني آن با همبري گسله زير سازند سهلب قرار گرفته است. ستبراي اندازه گيري شده 234 متر است.

*مقطع ستوني شماره ( ll-9)

موقعيت مقطع در 2 كيلومتري شمال شمال غرب معدن مسكني است. در قاعده رسوبات آندزيت گرگاب قرار گرفته است و مرز دو سازند دگر شيبي زاويه دار مي باشد.

1- كنگلومرا برنگ قهوه اي – خاكستري به همراه گچ و لايه هاي ماسه سنگي كه بگونه ادخال در بين كنگلومرا قرار گرفته است. 

2- مارن برنگ قهوه اي – خاكستري و قهوه اي با ميان لايه هاي ماسه سنگ و گچ      35 متر
3- مارن متمايل به سبز با ميان لايه هاي ماسه سنگ خاكستري روشن ، لايه هاي گچ  12 متر
4- مارن قهوه اي و فوليه با لايه هاي ماسه سنگ برنگ خاكستري تيره                   415 متر
5- تناوب مارنهاي قهوه اي با ماسه سنگ هاي صفحه اي خاكستري رنگ                200 متر
6- تناوب مارن قهوه اي  و ماسه سنگ هاي سبز خاكستري                                   45 متر
7- كنگلومرا با قلوه هاي ماسه سنگي برنگ خاكستري متمايل به قهوه اي                  1 متر
8- تناوب مارن قهوه اي و ماسه سنگ هاي دانه درشت و كنگلومرا برنگ خاكستري و خاكستري متمايل به سبز                                                                                    45 متر
9- مارن هاي قرمز متمايل به قهوه اي و ماسه سنگ هاي خاكستري متمايل به قهوه اي با ادخال هايي از گچ                                                                               75متر
بخش فوقاني رديف رسوبي را كنگلومرا و مارن سازند قرمز زيرين با همنشيني پوشش داده است. ستبراي اندازه گيري شده 830 متر است.

كنگلومراو گراول سنگ داراي قلوه هاي ولكانيكي ، ماسه سنگ ، كوارتز ، كوارتزيت ، مرمر و شيست است. اجزاء آن از يك سانتي متر تا قطعات بسيار بزرگ  boulder بوده و سيمان آن ماسه سنگي است.

ماسه سنگ شامل قطعاتي از سنگ هاي آذرآواري ، آهكي و پلي ميكتيك مي باشد. بافت آنه پاميتيك ، سيمان سست ، كربناته و ندرتاٌ سيليسي – كربناته است. نمونه هاي ماسه سنگي جمع آوري شده از غرب ناحيه محتوي اجزاي گرد شده اي است كه از سنگ هاي سيليسي ، دياباز و سرپانتينيت تشكيل شده اند.

مارن از مجموعه هاي رسي – كربناتي پليتي كه گاهي تا 10 – 5 در صد دانه هايي به اندازه ماسه دارند تشكيل شده اند. مارن هاي ماسه اي شامل 40-30 در صد از اين دانه ها هستند بافت پليتيك است و پساميتيك پليتيك نيز مشاهده شده است.

بر اساس موقعيت چينه شناسي اين طبقات و پوشانده شدن آنها توسط رسوبات سازند قرمز زيرين اين سنگ ها را متعلق به ائوسن – اليگوسن دانسته اند.

2-1-8- اليگوسن – ميوسن 
سه سازند مختلف به اين سن در ناحيه شناسايي شده اند. سازند قرمز و فوقاني كه با رخساره تخريبي قرمز رنگ مشخص است. و واحد كربناته سازند قم كه در بخش وسط آن دو استقرار دارد.
2-1-8-1- سازند قرمز زيرين 
اين سازند بدون دگر شيبي بر روي نهشته هاي ائوسن – اليگوسن استقرار دارد. ولي در مواردي كه اين نهشته ها حذف مي كرددند با يك دگر شيب زاويه دار بر روي سازندهاي قديمي تر قرار مي گيرد. سنگ هاي متعلق به اين سازند در غرب كانسار مسكني ، منطقه روستاي پل عبدالخاني و دامنه هاي شمالي كوه دره انجير و رخنمون هاي كوچكي درشرق چاه گربه برونزد دارند.

رديف رسوبي از تناوب كنگلومرا ، مارن قرمز و ماسه سنگ هاي خاكستري تيره متمايل به قهوه اي تشكيل گرديده است. بيشترين ستبرا 780 متر است كه در جنوب غرب منطقه در بين كوه دره انجير و كوه كات اندازه گيري شده است.

كنگلومرا از اجزائي آواري بطور مشخص تشكيل شده است. بعنوان مثال شمالي كوه دره انجير اجزاء عناصر كنگلومرا از سنگ هاي پروتروزوئيك فوقاني تشكيل شده است. در دامنه شمالي كوه پي كوه طبقات زيرين كنگلومرا محتوي عناصر نسبتاٌ گرد شده كالسدوتن و كوارتز و دولوميت متاسوماتيكيو همچنين سنگ هاي آلتره شده هيدروترمالي حمل شده از زونهاي مجاور ليستونيته شده مي باشد. مواد پر كننده ميان اجزاء كنگلومرا آهك ماسه اي نسبتاٌ زاويه دار است كه در ميان اجزاء آن دانه هاي كوارتزيت ، كوارتز ، شيست ، سنگهاي ولكانيكي ، ماسه سنگ ، سنگ هاي سيليسي شده آهك ، فلدسپار ، آندزيت و سنگ هاي گرانيتي ديده مي شود. اندازه اجزاء 5% تا 3 ميليمتر متغير بوده و بخوبي گرد شده هستند.
ماسه سنگ آهكي شامل اجزاء پلاژيوكلاز ، كوارتز ، كوارتزيت ، ولكانيك و به مقدار كم سنگ هاي كربناته است. در دورن ماسه سنگ ها دانه هاي مگنتيت ، آپاتيت ، بيوتيت و مسكويت ديده مي شود اندازه اجزاء تشكيل دهنده ماسه سنگ ها 1/0 الي 1 ميليمتر و بافت آنها پسامتيك و سيمان آنها سست و كربناته است.
مارن ها شامل مجموعه پليتيك رسي – كربناته با اندكي مواد ماسه اي تا 20 % مي باشد. سازند قرمز زيرين بگونه دگر شيبي بر روي سنگ هاي ائوسن و ائوسن- اليگوسن قرار گرفته و سنگ هاي تشكيل دهنده آنها نيز حا صل فرسايش همين سنگ ها است. ارتباط هم شيب اين سازند با سازند اليگوسن ( قم) سن آن را اليگوسن تعيين كرده است .

2-1-8-2- سازند قم  OMq) )
سازند قم در بخش شرقي ناحيه در بين كوه دره انجير و كوه چاه گربه رخنمون دارد و بگونه هم شيب قرمز زيرين  Lower red formation را مي پوشاند. رخنمون كوچكي از سازند قم در شمال معدن چشمه آب شوراب در ميان رسوبات كوارترنري نيز رخنمون پيدا كرده است. اين سازند از مارنهاي خاكستري متمايل به سبز ، ماسه سنگ  هاي آهكي و فورش سنگ و آهك هاي اورگانيكي و ماسه اي تشكيل شده است  تعداد اندكي عدسي هاي كنگلومرايي و ادخال هاي گچ نيز درون رديف رسوبات قم ديده مي شود. ستبراي اين سازند در ناحيه بيش از 150 متر است.
آهك هاي اورگانيكي شامل عناصر و اجزاء گرد شده نرمتنان دو كفه اي ها ، مرجانها ، بريوزوآ و اكينيد هستند. تكه هاي صدف فورامينيفرها به اندازه كمتر از 4/0 ميليمتر نيز ديده مي شود. تكه ها با كلسيت پليتومورف به هم چسبيده اند كه 60 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهند. اجزاء تخريبي به مقدار كمتر از 5 در صد حجم سنگ ديده مي شود.

آهك ماسه اي شامل 20 در صد ماسه و تكه هاي كوارتز در اندازه سيلت كوارتزيت ماسه سنگ هاي دگرگون شده و كريستال هاي ريز و پليتوفورم- آهك و تكه هاي صدف است. در كنار سنگ ها تكه هاي پلاژيوكلاز – فيليت و ولكانيك ها – گارنت – زيركن ، كلريت ، ميكا ، كاني هاي تيره و گلوكونيت هم ديده مي شود. 

تكه هاي فوق در يك توده آهكي پليتومورفي تجمع پيدرا كرده اند و بخشي از اين توده اهكي كريستاليزه و دولوميتيزه شده است. ا ا ليت هاي ريز ، كوچكتر از 15/0 ميليمتر ندرتاٌ در سنگ ديده مي شوند.

مارن شامل كلسيت پليتوفورم و مواد رسي به ميزان برابر با اندكي كلريت و كئارتز و گاهي صدف - هاي فورامينيفر است.

ماسه سنگ هاي آهكي را مي توان به ماسه سنگ هاي آهكي ولكانوميكتيك و پلي ميكتيك تقسيم نمود. ماسه سنگ هاي ولكانوميتيك معمولاٌ دانه ريز تا متوسط دانه بوده و حدود 40 تا 80 در صد عناصر شيست ، فيليت ، ماسه سنگ ، كاني هاي تيره ، گارنت و گلوكونيت نيز در سنگ ديده مي شود. سيمان سنگ ها كه 10 الي 50 در صد سنگ را تشكيل مي دهد سست و از جنس كلسيت ريز بوده و ميكروگرانولار با مخلوطي از كلريت است.

ماسه سنگ هاي پلي ميكتيك آهكي داراي سيمان مشابه حدود 10 الي 40 در صد و عناصر و اجزاء گرد شده كوارتز حدود 30 الي 50 در صد فيليت 40-10 در صد پلاژيوكلاز 40 – 50 در صد آهك 20-50 ر صد ، ولكانيك ها 20 در صد ، فورش سنگ ، ماسه سنگ ، كوارتزيت ، دولوميت ، بيوتيت ، سنگ هاي كالريتيزه و تكه هاي صدف مي باشند. در ميان اين دانه ها مقداركمي از كاني هاي اوپك ، تورمالين ، روتيل ، ميكروكلين و گلوكونيت نيز وجود دارد اندازه اجزاء معمولاٌ 2/0 – 1/0 ميليمتر مي باشد.

فورش سنگ هاي آهكي شامل ذرات و دانه هاي پلاژيوكلاز تا 40 در صد حجم سنگ كوارتز تا 30 در صد كربنات ، آپاتيت ، زيركن ، كاني هاي كدر و گلوكونيت است. در اين سنگ ها همچنين ميكا و كلريت وجود دارند. 50 در صد حجم سنگ را تكه هاي سنگ تشكيل مي دهد كه با سيمان دولوميتي و كلسيتي به هم چسبيده اند.
گراول سنگ در لايه هاي جداگانه اي و با بگونه پر كننده ميان كنگلومراها رخنمون دارند. دانه هاي تشكيل دهنده آن 50 تا 90 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهند. اين دانه ها بخوبي گرده شده (  MM  10-1 ) و از كوارتزيت ، آهك ، ماسه سنگ هاي دانه ريز ، فورش سنگ ، شيست ، سنگ هاي آذرين با تركيب متوسط و اسيد ، سنگ هاي گرانيتي و پلاژيوكلاز تشكيل گرديده اند. سيمان اين سنگ ها سست و كليست ريز دانه و ندرتاٌ دولوميتي است.
در مجاورت روستاي پل عبدل غني واحدهاي آهك ها محتوي ريز فسيل ها بشرح ذيل هستند.

Haplophragmoides Cf . Kjuredagensis Teiloculina Trigonula ( lamk), Triloculina (orb) Qvinqueloculina Circularis ( Born), pugmaea ( Renss), Q . Tricarinata ( Orb), Q . Bicornis ( Walk . etjac), Elphidium sp , streblus cf . Becarii ( L . ) , Meliolidae , Rotalia sp.                                  
 همچنين فسيل مرجانها ، شكم پايان ، بريوزوا و آلگ در اين رسوبات ديده مي شوند.
بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعات زمين شناسي منطقه اي مجموعه فسيلي مشابهي در آهك هاي سازند قم در بيرون از محدوده مورد بررسي وجود دارند ( 15 كيلومتري شمال غرب زوار ) اين واحدها داراي فسيل  Ostrea latimarginata vredenb  كه در ايران از رسوبات حوضه اليگوسن جاز موريان و ميوسن زاگرس گزارش شده و همچنين فسيل  Ostrea cyathula multiplacata Tourn  كه در رسوبات اليگوسن جنوب فرانسه مطالعه گرديده مي باشند.

در رديف رسوبي سازند قم در بخش زيرين مرجان هاي  Diploastraea crassolamellata Duncan  وجود دارند كه سن اين واحد را ائوسن مشخص نموده است. بطرف بالا ، رديف رسوبي محتوي دو كفه اي هاي ميوسن شامل 

Aradar girondica mayer , Cardita rusticana Mayer , Tivella Teiangularis 
Bast , ptychocerithium Triangulatum Verd ,haustator exjr. Vermicularis Tetebralia cf. Moeegalensis ( Sacc ), T . ex.gr. bidentata ( Deft).             

است سن اين رسوبات را هر چند بين پالئونتولوژيست ها اتفاق نظري وجود ندارد اوليگوسن – ميوسن تعيين نموده اند.
2-1-8-3- سازند قرمز فوقاني  ( Mr)
اين سازند در بخش شرقي منطقه در روستاي پل عبدالغني مورد مطالعه قرار گرفته است. اين رسوبات در مركز ناوديسي كه يالهاي آن را سازند قم و سازند قرمز زيرين تشكيل داده اند. قرار گرفته اند. مقطعي از اين رسوبات در جنوب پل عبدالغني اندازه گيري و مطالعه شده است. قاعده آن را آهك و مارن هاي سازند قم تشكيل مي دهد. رديف رسوبي از پايين به بالا به شرح ذيل مي باشد: 

1- تناوب مارن هاي آجري رنگ و ماسه سنگ خاكستري متمايل به قهوه اي           90 متر

2- آهك ، آهك رسي با ادخال هاي مارن                                                      2 متر     3- مارن آجري رنگ با لايه هاي ماسه اي سنگ خاكستري 2 الي 10 متر برنگ قهوه اي و ادخال هاي گچي كمتر از 30 سانتيمتر                                                                  86 متر
4- تناوب مارنهاي آجري و ماسه سنگهاي قرمز متمايل به قهوه اي ( 2/0 الي 4/0 متر ) 40 متر
در بخش فوقاني رديف رسوبي رسوب ديگري ديده مي شود و كل ستبراي اندازه گيري شده 281 متر بوده است.
ماسه سنگ ها پلي ميكتيك شامل اجزاء گرد شده از كوارتز ، پلاژيوكلاز ، ولكانيك ، آهك ، سرپانتينيت ، اپيدوت ، ميكا ، و گلوكونيت بوده و اجزاء آنها از 1/0 – 3/0 ميليمتر تا 3 الي 5 ميليمتر در يك سيمان رسي كربناتي قرار گرفته اند.

مارن شامل كلسيت هاي پليتومورف و كاني هاي رسي است بيش از 15 در صد حجم سنگ را اجزاء سنگي در حد سيلت از كوارتز ، پلاژيوكلاز ، آهك ، ميكا ، كلريت و كاني هاي معدني تشكيل شده است.
آهك هاي رسي شامل كلسيت و مينرال هاي رسي ، گرانولار و پليتيومورف با اندكي اجزاء كوارتز پلاژيوكلاز و آثار ارگانيكي در اندازه ماسه هستند.

فسلهالي يافته شده بسيار اندك هستند. لذا تعيين سن اين رسوبات با بهره گيري از مطالعات حاصل از نواحي مجاور و موقعيت استراتيگرافي آنها مشخص شده است بعنوان مثال در ناحيه ريز آب مريم كه در 40 كيلومتري شمال غرب ناحيه مورد بررسي قرار گرفته لايه هاي سازند قرمز زيرين حاوي فسيل هاي 

 Meacndropsia irenica Deutritine cf. rangi, Ammonia aff . beccarii, Discorbis sp.                                                                                             

 است كه سن ميوسن را تأئيد مي نمايند. و بر اين اساس سن ميوسن به آنها نسبت داده شده است.

2-1-9- پليوسن  (pl) 
رسوبات متعلق به پليوسن در شرق ناحيه رخنمون دارند. و پوشش هاي كوچكي را در روي سنگ هاي اولترا بازيك و دگرگونه هاي انارك تشكيل مي دهند.

اين نهشته ها برنگ قهوه اي روشن بوده و كنگلومراها با سيمان سست ماسه اي و گچي و يا كربناته و قلوه ها درشت  ( Boulder )  و نيز عدسي هاي ماسه سنگي و طبقات گچي در ميان اين سازند ديده مي شود. اين رسوبات به سهولت تحت تأثير فرسايش قرار گرفته انذ  وئ در كل چند ده متر بيشتر ستبرا ندارند. هيچگونه بغير از سيل هاي حمل شده از ساير سازندهاي ( ائوسن ، اليگوسن ، ميوسن ) در كنگلومرا ديده نمي شود و سن پليوسن بر اساس موقعيت چينه شناسي اين واحد و مقايسه با ساير نواحي مشخص گرديده است.
2-1-10- كواترنر 
نهشته هاي كواترنر در ناحيه مورد بررسي گستره بزرگي را پوشانده است. اين رسوبات حوضه هاي مسطح دشت و ته دره هاي بين كوه ها را پر نموده و گاهي بصورت پرتگاه هاي شبيه تراس ديده مي شوند.

ر سوبات آلوويال – پرولوويال پوشش دشت ها داراي سه افق مختلف هستند كه از يكديگر توسط پرتگاههاي فرسايشي جدا مي گردند. افق چهارم رسوبات جديد است كه پايين ترين موقعيت هاي توپوگرافي را اشغال مي نمايند. بنابراين رسوبات كواترنر ناحيه به قديميتر قديم ، جوان و عهد حاضر تقسيم مي گردند.

2-1-10-1- رسوبات آلوويال – پرولوويال قديمتر ( دشت هاي مرتفع  Qlap )
اين نهشته ها متشكل از قديمترين خرده سنگ هاي سطحي به سن كواترنر مي باشند كه به شدت تحت فرسايش از هم متلاشي گرديده اند. اين رسوبات بالاترين سطح هيپسومتريك را در دامنه پاي كوه ها و بخش هاي داخلي حوزه هاي عميق اشغال مي نمايد.

بيشترين رسوبات از اين نوع در جنوب شرق طالمسي شمال شرق چشمه زوار و شمال معدن چاه شوره ديده مي شوند.اين رسووبات شامل قطعات با اندازه بزرگ و سيمان سست و ماسه هاي گلي است كه در دامنه كوه ها به رسوبات كنگلومرايي و ماسه هاي گراولي نسبتاٌ سخت شده با سيمان آهكي تبديل مي گردند.

اجزاء كنگلومرا و لايه هاي ريز دانه داراي دانه هاي درشت و عموماٌ زاويه دار هستند درون اين بخش ها اجزاء گرده شده و قطعات كوچك كه از كنگلومراهاي سازندهاي قديمتر حمل شده اند نيز ديده مي شوند. ستبراي رخنموده اين رسوبات 30- 5 متر است.

2-1-10-2- رسوبات آلوويال پرولوويال قديمي ( دشت هاي ميانه ‌Qzap )
اين رسوبات در دامنه كوه ها ديده مي شوند. بزرگترين گستره اين رسوبات در دامنه جنوب شرق كوه لك آب نزديكي روستاي طالمسي و دامنه هاي شمالي كوه دره انجير وافع شده اند. اين رسوبات داراي اجزاء بزرگ  ( Boulder )  و كوچك بوده و اكثراٌ بستر دشتها بلند را مي پوشانند. ستبراي رسوبات بين 15 – 18 متر مي باشد.

2-1-10-3- رسوبات جوان كواترنر 
اين رسوبات رسوبات آلوويال – پرولوويال دشت اي مسطح و تپه هاي ماسه اي را شامل مي شوند. رسوبات آلوويال پرولوويال  (Q3ap) شامل دشت هاي مسطح نزديك به كانال هاي آبراهه اي امروزي است اين رسوبات در جنوب شرق كانسار سبرز منطقه وسيعي را پوشانده و در غرب معدن مسكني و غرب شمال غرب معدن طالمسي واحدي رسوبي با عناصر بزرگ و ماسه اي داراي اجزاء زاويه دار را تشكيل مي دهند.
ستبراي رسوبات دشت هاي مسطح از 30 متر بيشتر نيست. در ناحيه مسكني تپه هاي ماسه اي Q3e كه با فراوردهاي تخريبي در پاي كوه هاي مخلوط گرديده اند به ستبراي تا 50 متر نيز بخشي از رسوبات جوان كواترنر هستند.

2-1-10-4- نهشته هاي عصر حاضر 
اين نهشته ها رسوبات پرولوويال متنوع را شامل مي شوند. رسوبات پرولوويال q 4p شامل ماسه هاي رسي و دانه هاي نسبتاٌ گرده شده و گاهي طبقاتي با پيل هاي درشت است كه رسوبات آبراهه يا مسيل ها را تشكيل و يا مخروط افكنه ها را مي سازند. گستردگي اين رسوبات از چند متر تا يكصد متر در عرض داشته و گستردگي بيشتر در محل تلاقي رودخانه ها است. اين رسوبات 1 الي 2 متر ستبرا دارند.

2-1-11- سنگهاي آذرين 
سنگ هاي آذرين كه در محدوده معادن و انديس هاي معدني مورد بحث رخنمون دارند به مجموعه هاي افيوليتي و ولكانوپلوتونيكي و الترابازيكي ( سرپانتينيت ، پريدوتيت ) كه به ترتيب به كرتاسه – ائوسن تحتاني ، ائوسن و سن نامشخص نسبت داده شده اند. تقسيم گرديده است. در بخش هاي قبلي اين فصل پاره اي از خصوصيات آنها ذكر گرديد در اين بخش پتروگرافي و پترولوژي آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
2-1-11-1- افيوليت هاي كرتاسه – اائوسن پيشين 
افيوليت هاي كرتاسه – ائوسن در محدوده مورد مطالعه با توجه به قرابت پتروگرافي اين سنگ هاي با آتشفشاني كه در زون كالردملانژ نائين ديده مي شود سبب كرديده كه اين سنگ ها را به همان مجموعه نسبت دهند. اين واحد منحصر به سنگ هاي ولكانيكي ( كراتوفير ، آندزيت پورفيري ) پلاژيوگرانيت و ديوريست هاي پورفيري است كه بيشتر در محدوده كانسار قبله رخنمون پيدا كرده اند.

در ميان اين سنگ ها دايك هايي از جنس پلاژيوگرانيت و ديوريست پور فيري در روندي شمالي – جنوبي نفوذ نموده و شكل اين سنگ ها در مواردي بصورت توده اي تظاهر پيدا مي نمايد. پلاژيوگرانيت ها سنگ هاي آذرين لوكوكراتيك با بافت گرانولار – هيپيديوموفيك هستند. اين سنگ ها را پلاژيوكلازهاي پهن و دانه هاي گزنومورف كوارتز تشكيل داده است. 70-75 در صد حجم اين سنگ ا با پلاژيوكلاز و 30 در صد آن را كوارتز تشكيل داده است. تجمعاتي از كلريت و كربنات كه حاصل آلتراسيون كاني هاي ميكا است در مقاطع ديده مي شود ديوريت پورفيري ها را كه بافت پورفيري دارند. كلينوپيروكسن ، هورنبلند ، پلاژيوكلاز ، بيوتيت تشكيل داده اند. كاني هايي از مگنيتي ، آپاتيت ، كوارتز ، سوسوريت ، كربنات ، كلريت هم در اين سنگ ها ديده مي شود. 30 در صد حجم اين سنگ ها را فنوكريست هاي هورنبلند و پيروكسن تشكيل مي دهد كه در ابعاد 5/0 الي 2 ميليمتر در يك زمينه ميكروهيپ ايديومورفيك از مجموعه كاني هاي پلاژيوكلاز ( آندزين و الگيوكلاز ) سوسورتيزه و هورنبلند ، بيوتيت قرار گرفته اند.
كوارتز كراتوفير ، سنگ ديگري از اين واحد است كه بات پورفيري دارد. پورفيرها 1 الي 7 ميليمتر از پلاژيوكلاز ( آلبيت ) بگونه كريستال هاي پهن و دانه هاي ايزومتريك كوارتز است. اين كاني ها 30 الي 40 در صد حجم سنگ ها را تشكيل مي دهند. زمينه سنگ ميكروگرانولار است و از كاني هاي كوارتز و فلدسپار تشكيل شده است كه آن ها را دانه هاي سريسيت و كلريت همراهي مي نمايد. كاني هاي فرعي سنگ آپاتيت و كاني هاي معدني است. در سنگ هاي كراتوفيري تبديل تدريجي كوارتز كراتوفير به كراتوفير را بسهولت مي توان مشاهده كرد كه با فقدان كوارتز همراه است.
آندزيت پورفيري ها شامل فنوكرسيت ها پلاژيوكلاز ، آمفيبول و در مواردي پلاژيوكلاز – پيروكسن است كه 10 الي 15 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهند. و اين كاني ها در زمينه شيشه اي جاي گرفته اند. پلاژيوكلازها تركيب آندزين دارند و اندازه آنها تا 3 ميليمتر هم مي رسد. طول بلورهاي پيروكسن 2-1 ميليمتر است. زمينه سنگ ها را شيشه هاي ولكانيكي ديويتريفه شده و ميكروليت هاي پلاژيوكلاز ، پيروكسن و بيوتيت تشكيل داده است. شيشه هاي ولكانيكي موجود در زمينه سنگ با كلريت ، اپيدوت ، آلبيت و كربنات جانشين شده است.

تركيب شيميايي پلاژيوگرانيت ها و سنگ هاي آتشفشاني اسيد بهم شبيه مي باشند و اين شباهت نشانگر منشاء واحد ماگماي تشكيل دهنده آنها است. در اين سنگ هاي فولياسيون و همچنين كريستاليزاسيون ضعيفي ديده مي شود كه در رخساره گرين شيست تا زئوليت دگرگون را تحمل نموده اند. همچنين پاراژنز آلبيت ، اپيدوت ، كوارتز ، كلسيت ، سريسيت ، كلريت و كالسدوئن در اين سنگ ها ديده مي شود.

نظر بر اينكه سنگ هاي آتشفشاني مجموعه افيوليتي توسط آهك هاي ستونين پوشيده شده است و سن ايزوتروپيك پلاژيوگرانيت ها 98 و 188 ميليون سال مشخص شده است. از طرف ديگر زمان جايگيري آنها بهمراه سرپانتنيت ها و پريدوتيت ها در زمان ائوسن بوده است بنابراين سن مجموعه را بايستي كرتاسه – ائوسن پيشين در نظر گرفت.
ولكانوپلوتونيك هاي ائوسن شامل سنگ هاي خروجي ، ساب ولكانيك و سنگ هاي نفوذي يه سن ائوسن هستند. گدازه اهي آتشفشاني ائوسن در بخش غربي كانسار تلحه و شرق كانسار قبله رخنمون دارند. كه با واحدهاي رسوبي و پيروكلاستيك رسوبي بگونه بين لايه اي قرار گرفته اند ( آندزيت هاي گرگاب ) علاوه بر اين رخنمون هاي جداگانه اي هم از اين سنگ ها ديده شده است.

اين سنگ ها شامل تراكي آندزيت ، تراكيت ، شوشونيت و تراكي آندزيت بازالت مي باشند. تراكي آندزيت ها شامل پلاژيوكلاز ، سانيدين ، بيوتيت ، كلينوپيروكسن ، و آپاتيت ، كانه هاي معدني و اليوين هستند. بافت سنگ ها پورفيري است. فنوكريست ها 20 در صد حجم سنگ ها را تشكيل داده اند. زمينه سنگ پيلوتاكسيتيك و اينترسرتال است كه از كاني هاي ميكروكلين و ميكروليت هاي پلاژيوكلاز و سانيدين ، بيوتيت و ندرتاٌ پيروكسن تشكيل شده است. حد فاصل كاني هاي ميكروكلين با شيشه هاي ولكانيكي ديويتريفه شده پر گرديده و انكلوزيون هاي آپاتيت و كاني هاي معدني هم در اين ميان ديده مي شوند.
آلتراسيون ثانويه در سنگ گسترش داشته و كلريت ، زئوليت ، كربنات ، سريسيت و كوارتز و ندرتاٌ اكسيدهاي آهن و باريت و كالسدوئن محصول اين پديده هستند. پديده آلتراسيون فنوكريستاتهاي موجود در زمينه سنگ را تحت تأثير قرار داده و حفرات موجود عموماٌ با كوارتز ثانويه ، كالسدوئن ، كربنات وكلريت پر گرديده اند.

تراكي آندزيت بازالت ها هم بافت پورفيري دارند. فنوكريست هاي سنگ كه حدوده 20 الي 35 در صد حجم سنگ را تشكيل داه اند. از جنس پلاژيوكلاز و به مقدار كم ا ليوين و پيروكسن مي باشند. اندازه اين بلورها تا 8 ميليمتر مي رسد. پلاژيوكلاز با زوناسيون آشكار و بگونه بلورهاي پهن بشدت سوسوريتيزه شده و يا با كاني هاي رسي جانشيني پيدا كرده اند. فنوكريست هاي كاني هاي تيره عموماٌ با كلريت و كربنات اكسيدهاي آهن و سرپانتين جانشيني يافته اند. زمينه اين سنگ ها ميكروليتي است و از پلاژيوكلاز ، سانيدين و بيوتيت و شيشه ولكانيكي ساخته شده است بافت زمينه اينترسرتال ميكرولتيك است هيالو آندزيت ها ، شوشونيت ها و تراكيت ها نيز از جمله اين سنگ ها هستند.
2-1-11-2- سنگ هاي گرانيتي – مونزنيتي 
در جنوب غرب ناحيه توده هاي كوچكي از سنگ هاي گرانيتي رخنمون دارند. ولي بخش شرقي ناحيه اين سنگ ها گستره بزرگي را بخود اختصاص داده اند. در اين بخش اين مجموعه تركيب مونزونيتي ، كوارتز مونزونيتي ، گرانوديوريتي داشته كه در درون سنگ هاي پره كامبرين – پروتروزوئيك فوقاني تزريق شده اند. در اثر پديده يك زون هورنفلسي قابل توجه حاصل شده است. اين سنگ ها دگر ساني گسترده اي را در سنگ هاي هم جوار خود بخصوص سنگ هاي آتشفشاني كه عملكرد محلول هاي هيدروترمالي است بوجو.د آورده اند. در بخش غربي منطقه در كوه هاي دره انجير بزرگترين توده 18/0 كيلومتر مربع وسعت دارد كه در جهت شرق – غرب كشيدگي پيدا كرده و توسط گسل هايي محدود شده است.

سنگ هاي در بر گيرنده اين سنگ ها نيز دگرگونه هاي پروتروزوئيك و ندرتاٌ رسوبي به سن كرتاسه و پالئوسن هستند. در بخش شرقي ناحيه بيشترين فراواني را توده هاي مونزونيتي و كوارتز مونزونيتي تشكيل داه اند. اين سنگ ها متوسط بلور صورتي رنگ و يا برنگ خاكستري روشن هستند و داراي كاني هاي فلدسپات كوارتز و آمفيبول مي باشند. انكلاوهاي تيره رنگ كه بقاياي سنگ هاي درون گير مي باشند به فراواني در آنها ديده مي شود.
بافت اين سنگ ها گرانولار مي باشد. ( عكس شماره 2-13 ) فلدسپات آلكالي غالباٌ ارتوز ، آرژيلي شده و ندرتاٌ سريستيزه شده است. فلدسپات ها ساختمان پرتيتي دارند.
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پلاژيوكلاز به تعداد كمتر و در اندازه كوچكتر و فلدسپات هاي قليايي در سنگ ديده مي شود. و تركيب اوليگوكلاز تا آندزين دارند. هورنبلند سبز آمفيبول هاي سنگ را تشكيل داده كه معمولاٌ بصورت بلورهاي نيمه شكل دار تا بي شكل در ميان ساير بلورها ديده مي شود. كاني كوارتز حدود 10 در صد حجم سنگ را تشكيل داده كه بصورت بلورهاي بي شكل غالباٌ فلدسپاتها را در بر گرفته اند. كاني اسفن و كاني هاي اوپك كاني هاي فرعي اين سنگ ها هستند.
در بخش ناحيه گرانيت هايي رخنمون دارند كه آلبيتي شده‌اند. دانه هاي گزنومورف كوارتز و كاني هاي تيره بيوتيت و به مقدار كمتر هورنبلند در ميان پلاژيوكلازها ديده مي‌شوند. بلورهاي آپاتيت ، زيركن ، تيتانيت و كاني هاي معدني هم آنها را همراهي مي نمايند. در سنگ هاي گرانيتي عموماٌ پديده هاي آلبيتيزاسيون ، كلريتيزسيون گسترش پيدا كرده‌اند. بافت اين سنگ‌هاي هيپ ايدويومورف – گرانولار و ساختار آنها توده‌اي است.

بر روي نمونه‌هاي برداشت شده از توده‌هاي نفوذي تعيين سم مطلق به روش پتاسيم – آرگون انجام پذيرفته كه زمان معادل 47 تا 56 ميليون سال را بدست داده است. ( سازمان زمين شناسي كشور 1981 ) جوانترين سنگ هايي كه توسط توده هاي نفوذي قطع گرديده اند. كنگلومرايي يه سن پالئوسن است و سازند سهلب نيز به سن ائوسن مياني تا فوقاني ، پيل هاي گرانيت را در خود دارد. از طرف ديگر بنظر مي رسد كه اين توده‌هاي همانند ساير توده‌هاي نفوذي قطع كننده سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در ايران داراي زماني بعد از ائوسن و احتمالاٌ اليگوسن بوده باشد ( فاز پيرنين )

لازم به ذكر است كه نمونه‌هاي ديگري از نظر پتروگرافي مورد مطالعه قرار گرفته كه به دليل مشابهت نتايج آنها با مقاطع ذوق جهت جلوگيري از ازدياد حجم گزارش از ذكر توضيحات و عكس هاي اخذ شده از آنها در اين گزارش صرفنظر شده است.
2-2- زمين شناسي ساختماني 
محدوده مورد بررسي از نظر زون بندي ساختاري و زمين شناسي در زون ايران مركزي و در زير زون انارك – خور قرار دارد. از خصوصيات تكتونيكي اين ناحيه وجود بلوك‌هاي چين خورده است كه تحت تأثير حركات تكتونيكي قديمي و بخصوص فازهاي كوهزايي آلپين قرار گرفته اند.

بلوك‌هاي تكتونيكي موجود در ناحيه با توالي زمين شناسي و الگوي ساختاري خاص خود از نظر تاريخچه زمين شناسي با يكديگر متفاوت بوده و وقوع پديده هايي نظير دگرگوني . ماگماتيسم در هر كدام از زير زون‌ها سرگذشت متفاوتي را داشته‌اند. عمده ترين زير زون‌هاي تكتونيكي منطقه زير زون انارك خور ، چاه پلنگ – بياضه ، كوه دم ، نائين – زوار مي‌باشند.

زير زون انارك – خور پهناي 60 كيلومتر و درازايي برابر 250 كيلومتر دارد از جنوب توسط ناحيه چاه پلنگ ، از غرب توسط زون نائين – زوار و از شمال ، ملاس‌هاي اليگوسن – ميوسن آن را محدود نموده است. زون انارك – خور را بالا آمدگي‌هايي از سنگ‌هاي دگرگوني تشكيل داده كه پوشش رسوبي پلاتفرمي آن را پوشانده است. مجموعه ائوسن كه بطور محلي حاصل ولكانيكي است و بخشي از كمربند ولكانيكي ايران مركزي را تشكيل مي‌دهد. نيز در درون اين زون ديده مي‌شود. فازهاي كوهزايي‌هاي بشرح ذيل زير زون انارك – خور را تحت تأثير قرار داده است :
كوهزايي بايكالي
كوهزايي هرسي ني 

كوهزايي آلپي 

شبكه ساختاري ناحيه با چندين گسل مشخص شده است. هر چند سيستم‌هاي گسلي زيادي در ناحيه مشاهده مي‌شود ولي گسل‌هاي بزرگ ناحيه عموماٌ گسلهاي قديمي بوده و در اكثر تجديد حركت طي فاز‌هاي آلپي ديده مي‌شود. گسل ها اعم از تراستي و نرمال بوده و معمولاٌ جدا كننده زون‌هايي از يكديگر مي باشند. گسل‌هاي كوچك هم كه عموماٌ نواحي ساختاري را از هم جدا مي سازد شيب تند و جابجايي مختصري دارند. عمده‌ترين گسل‌هايي كه در ناحيه مورد توجه هستند گسل‌هايي مي‌باشند كه از نظر كاني سازي كنترل كننده ماده معدني بوده‌اند. از اين ميان دو گسل تراستي كان مس و گسل زوار تشريح مي‌گردد.
گسل كان مس طولي برابر 45 كيلومتر داشته و از محل كانسار پتيار تا چشمه زوار واقع در شمال غرب ناحيه كشيده شده است. سن اين گسل پره كامبرين است و فعاليت هاي بعدي آن نيز در تغيير حوزه هاي رسوبگذاري نقش عمده اي داشته است تكرار فعاليت جديد آن در جريان فعاليت هاي تكتونو ماگمايي ائوسن – اليكوسن و ميوسن بوده است گسل كان مس يك گسل تراستي است كه در قطعه شرقي امتداد عرضي داشته و از كان مس تا چشمه زوار امتداد آن تغيير نموده و به طرف شمال غرب تمايل پيدا مي كند.

شيب صفحه گسلي 70-30 درجه و بطرف جنوب و جنوب غرب مي باشد. ميزان جابجايي تا چند كيلومتر را مي توان در اين گسل تشخيص داد و با يك زون ميلونيتيزه 5 الي 20 متري محدوده عملكرد آن مشخص مي باشد. فرود ديواره گسل را سنگهاي دگرگونه پروتروزوئيك و سنگ هاي اولترامافيكي تيپ آلپي تشكيل داده است. سنگ هاي آخير معمولاٌ بصورت شيست هاي تراستي در درون دگرگونه ها جاي گرفته‌اند . فرا ديواره گسل را سنگ هاي شديداٌ تكتونيزه ، كرتاسه ، پالئوسن ، اليگوسن و ميوسن تشكيل داده‌اند. در امتداد اين گسل توده كوچك گرانيتي از گرانيت هاي ترسير نيز شناخته شده است بعلاوه جايگيري كانسار كان مس و چندين رخنمون معدني ديگر توسط اين گسل كنترل شده‌اند.
گسل زوار با طول 5/7 كيلومتر از چشمه زوار بطرف جنوب كشيده شده است. جهت شيب صفحه گسل بطرف غرب است و مقدار آن بين 75-45 درجه متغير بوده و ميزان جابجايي آن چند صد متر گزارش شده است. زون گسلي با يك زون خرد شده و ميلونيتيزه اي بعرض 10-2 متر مشخص مي باشد.

فرا ديواره گسل را آهك كرتاسه و در مناطقي كنگلومراي كرمان تشكيل داده است و آندزيت هاي گرگاب فرو ديواره آن را مي سازد. صفحه گسلي اين گسل با يك گسل شمال شرقي جابجا مي گردد و دورتر بطرف جنوب با گسل گود مراد ادغام مي گردد كانسار قبله و چندين انديس مس در فرا ديواره اين گسل تشكيل گرديده‌اند.
تشكيل اين گسل را به ائوسن تحتاني نسبت داده‌اند. و آن را شاخه‌اي از گسل بزرگ كوير محسوب مي نمايد. بالا راندگي فرا ديواره تا اليگوسن پسين زماني كه گسل با عملكرد خود مينراليزاسيون را كنترل مي نمود ادامه دشته است.

نقشه ضميمه گزارش موقعيت زمين شناسي عمومي ناحيه مورد بررسي را نشان مي دهد.
فصل سوم

زمين شناسي محلي
فصل سوم : زمين شناسي محلي 
3-1- زمين شناسي كانسار چاه پلنگ 
محل تشكيل كانسار در ماسه سنگ و شيل هاي ژوراسيك مي باشد. كه احتمالاٌ در فاز كيمرين پسين چين خورده و كاني سازي در هسته اين چين يا تاقديس رخ داده است. پي سنگ اين سنگ ها شيست هاي پروتروزوئيك فوقاني است . اين سنگ ها ستبراي قابل ملاحظه‌اي دارند و تناوبي به صورت شيل و ماسه سنگ فليش گونه هستند. گستره پوشش داده شده توسط اين سنگ ها30-40 كيلومتر مربع مي‌باشد. پوشش آنها نهشته‌هاي تخريبي كربناته كرتاسه و اليگوسن مي باشد.

سنگ هاي كرتاسه در محدوده معدني ديده نمي شود و مستقيماٌ بر روي سطح فرسايش يافته ژوراسيك رسوبات اليگوسن قرار مي گيرند و اين رسوبات با سازندهاي قرمز فوقاني و قم قابل مقايسه هستند.

رخنموني از سنگ‌هاي نفوذي اليگوسن يا قديمي‌تر در ناحيه  ديده نمي‌شود و نهشته‌هاي پليوسن بالاترين بخش از رديف رسوبي ناحيه را تشكيل مي‌دهند. كه خود متشكل از ماسه سنگ و كنگلومرا بوده و تاقديس اصلي مزوزوئيك را احاطه نموده است.
ناحيه چاه پلنگ را سيستم گسلي متاركمي اشغال نموده است بر اساس مطالعات انجام گرفته قبلي دو سيستم گسلي در ناحيه مشخص گرديده است. گسل هاي با جهت شمال غرب كه امتداد لغزش آنها قائم است. اين قبيل گسل ها درازايي حدود 60 كيلومتر را دارا مي باشند. زوني كه تحت تأثير چنين گسل هايي قرار گرفته چند سانتي متر است. ( زون كششي گسل ) در اين زونها سيليسيفيكاسيون و هماتيتيزاسيون بشدت گسترش پيدا كرده است. سيستم گسلي انشعابي كوچكتري از اين گسل ها با جهت شمال شرقي و ديده مي شود و پهناي تأثير عملكرد گسل ها تا فاصله 100 متري اطراف آن را ديده مي شود.

گسل هاي نوع دوم در جهت شمال شرق گسترش دارند. عملكرد اين گسل ها ايجاد پيچيدگي ساختاري در گسل هاي قبلي است. اين قبيل گسل ها از نظر زماني قديمي تر از پليوسن مي باشند. ( نقشه شماره 3-1- ) 

[image: image37.jpg]Chahpalang deposite





[image: image38.jpg]GEOLOGICAL MAP OF CHAHPALANG LOCALITY

LEGEND

(O R, -

Q@ap |Aluviall-proluvial pebbles beca snd conglomerate(Young sediments)

T T———

I R ————

[TURASSIC/OLIGO | PLIO |QUATERNARY|

I Shale,meta sandstone,meta siltstone (Shemshak.form)
Certain faults 4 Shatt
— — — Assumed faults 1082 Elevation in meters

46> Fault showing dip w-v @ Deposit and number

20 Dip and strike of beds

70"~ Dip of quartz veins Conglomerate
50~ L

Dip pf zone with Cu or Cu-W mineralization
Sandstone,meta sendstone

A= -B  Gological section linc —

.. Temporary watercous

~=71 Sshaleinter bedded with meta siltatonc

and meta sandstone

N

Seale

a)quartz veins
b2 )a .
b)zones with Cu or Cu-W mineralization




كانسار چاه پلنگ نيز بنوبه خود گسليده بوده و بوسيله دو گسل رورانده با روند شمال باختري و شيب تند جنوب غربي محصور شده است. ميان اين دو گسل رورانده گسله هاي نردباني بصورت قائم با روند شمال شرق و به طول يك كيلومتر ايجاد شده اند.

گسل هاي فوق زون هاي درز و شكاف دار ميلونيتيزه و برشي را بوجود آورده‌اند  و كاني سازي در اين زون ها در پهناي تا چند متر و به طول صدها شكل گرفته است ( عكس شماره  l 13 و 13 -  ch )
3-2- ريخت و تركيب كانه در كانسار چاه پلنگ 
از كانسنگ هاي كانسار چاه پلنگ در عمق ( تونل و چاه هاي قديمي ) و در سطح و از آثار ميزاليزه در ترانشه هاي قديمي و انباره هاي سنگ براي مطالعات اورميكروسكوپي و تجزيه هاي شيميايي نمونه ها نتايج اميدوار كننده بوده ولي مطالعات اورميكروسكوپي نتايج چندان رضايت بخشي را ارائه نداده است. بر پايه مطالعات قبلي از سنگ معدن هاي اين كانسار چهار تيپ كاني سازي طلا ، تنگستن ، مس ، مس – نيكل و مس – بيسموت تشخيص داه شده است. علاوه بر اين توده هاي معدني كه قبلاٌ استخراج گرديده زون هايي است با كاني زايي سوپرژن پراكنده مس ( بخش كاني سازي اكسيده ) در سطح زمين كه بخصوص در مناطق خرد و شكسته شده ديده مي شود. مهمترين اين زونها به ابعاد 15-10 × 50 متر و در بخش مركزي كانسار ديده مي شود.
گروه كاني سازي طلا – تنگستن در كانسنگ كوارتز و ولفراميت واقع بده و كانسنگ بافت كاتاكلاستيك ( خرد شده ) دارد. كاني ولفراميت 50-70 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهد. اندازه كاني ها 1 × 5/1 ميليمتر است و توسط رگچه هاي كوارتز  قطع شده و باعث بوجود آمدن تجمعات دانه درشت موزائيكي گرديده است. اندازه دانه ها در اين تجمعات از نيم ميليمتر متجاوز بوده و در پاره اي موارد كاني روتيل در درون ولفراميت بگونه پخش شده ديده مي شود. دانه هاي مجزايي از طلا در درون رگچه ها مشاهده 
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مي شود. ولفراميت به رنگ خاكستري با مايه اي از رنگ قهوه‌اي و ايزوتروپ ديده مي‌شود كه شديداٌ توسط هيدروكسيدهاي آهن جانشين شده است.
پيريت بصورت دانه هاي پلي گو.نال و نامنظم به شكل لكه هاي ريز 12 % ميليمتري در داخل ولفراميت با ميكروسكوپ هاي قوي و در كوارتز بصورت بلورهاي ريز و مجزاي 3 تا 10 ميكرون و ندرتاٌ 3% تا 1/0 ميليمتر ديده مي‌شود. روتيل در اين همآيند بصورت رشته‌هاي ظريف و خاكستري رنگ ديده مي‌شود و ندرتاٌ در درون ولفراميت بصورت هم رشد با آن كريستالهاي منشوري طويل و تجمعات ريز قرار گرفته است.

طلا در اين همآيند بصورت افشانه هاي ريز در هيدرواكسيد بوجود آمده است . در مقطع صيقلي اين عنصر بصورت دانه‌هاي تك 8 00 /0 تا 15% ميليمتر و در گانگ خاكستري كه كاني ولفراميت را قطع مي نمايد وجود دارد.

سير تسلسلي كاني سازي طلا – تنگستن عبارت است از : پيريت ، ولفراميت ، هيدروكسيدهاي آهن ، هماتيت ضمناٌ موقعيت طلا در اين توالي مشاهده و مشخص نشده است.

كانسنگ مس با پيريت همراه است. كاني پيريت با فراواني 60 در صد بگونه قطعاتي گوشه دار و در ابعاد 3% تا 3/0 ميليمتر مشاهده مي‌شود كه بوسيله هيدرو اكسيدهاي آهن سمبانته مي‌شود. دانه و لفافه هاي كوليت و كالكوپيريت در مقدار كمتر در سنگ مشاهده مي‌شود.
كاني سازي مس – نيكل در كانسنگ هايي كه بشدت اكسيده شده مطالعه گرديده است و تركيب كاني شناسي آن پيريت ، كالكوپيريت ، پنتلانديت و آنابرژيت و ديگر كاني هاي اكسيده شده كربنات ها ، اكسيد هاي مس ، هيدرواكسدهاي آهن و بالاخره هيدرواكسيد نيكل ( نيكلين ) است كاني اصلي بر پايه مطالعات آنابرژيت مي باشد.

مس – بيسموت در كانسنگ هايي كه 80 در صد آنها را سولفيد مس تشكيل داده موجود است. كاني‌هاي اصلي كالكوپيريت ، بورنيت ، كالكوسيت ، كوليت و اندكي پپريت و بيسموت است. شايان ذكر است كه از نظر بافت اين كانسنگ برشي و خرد شده مي باشد.

تعداد چهار نمونه ديگر نيز مجدداٌ در مقاطع صيقلي مورد بازبيني قرار گرفته كه كاني هايي بشرح ذيل از اين نمونه ها گزارش گرديده است. كاني هاي تشكيل دهنده كالكوسيت ، مالاكيت ، اكسيد آهن و اكسيد منگنز بوده است.

كالكوسيت بصورت بلورهايي با اشكال بسيار نامنظم و حاشيه هاي مضرس ، تراكم به نسبت زياد در بعضي از قسمت ها تجمع پيدا مي كنند. بدور كاني هاي كالكوسيت اكسيدهاي مختلف آهن و منگنز جمع شده است ( عكس شماره 3-3- ) 
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كاني سازي در مقاطع بگونه‌اي بنظر مي‌رسد كه اوليه بودن كالكوسيت را تلقين مي‌كند زيرا اين كاني از نوع مفيد بوده و تجزيه در آن بسيار اندك است.
كوليت بصورت دانه هاي ريز بدور كالكوسيت تشكيل شده است . مقدار آن در مقايسه با كالكوسيت بسيار كم است.

مالاكيت در بيشتر مواقع بصورت رگچه‌هايي به درون اكسيد آهن دويده است گاهي نيز بدور كالكوسيت ها تشكيل شده است.

اكسيدهاي آهن به دو صورت وجود دارد. يكي به شكل كريستالهاي ريز منشوري و ديگري بصورت رگه ها كه لكه هاي كالكوسيت را از يكديگر جدا مي سازد. اكسيد آهن به شكل اليژيست و گوتيت است ولي در بيرون از محدوده كالكوسيت تقريباٌ آمورف مي شود.

در بين لكه‌هاي اكسيد آهن گونتيت ، دانه هاي به شكل برگ سرخس و گاه شعاعي و پولكي از اكسيد منگنز رشد كرده است. اين دانه‌ها منظره و شكل پيرولوزيت ريز دانه دار دارند ولي بشدت با اكسيد آهن آغشتگي دارند. در مجموع اكسيدهاي آهن بافت ماسيو با توده‌اي دارند و عيار مس نيز بالا است. در بعضي از نمونه ها بخش اول كاني سازي در ابتدا بصورت رگه و رگچه هايي از پيريت بوده است كه به ژنودهايي به نسبت بزرگ خاتمه يافته‌اند. از رگه اصلي رگچه هاي ريز به درون سنگ نفوذ كرده است. در حال حاضر پيريت در اين محدوده دچار دگرساني و هوازدگي شديدي شده است. بطوريكه پيريت بصورت لكه هايي بر روي اكسيد آهن شناور است و اكسيدهاي آهن مانند جوي هايي كاني پيريت اوليه را از هم جدا ساخته است. اين مجموعه حالت مشبك بخود گرفته است . بخش دوم حالت تكوين يافته بخش اول است به اين معني كه اكسيداسيون پيريت بسيار توسعه يافته است. بطوريكه از كاني اوليه هيچ اثري بر جاي نمانده است. بندرت رگچه هايي از مالاكيت نفوذ كرده به درون اكسيد آهن ديده مي شود. اكسيد آهن جانشين شده پيريت از فازهاي گوناگون گونتيت ، ليمونيت و در حال تبديل شدن به يكديگر ديده مي شود. عكسهاي شماره 3-4 و3-5 )
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طلا هر چند وجود دانه‌هاي طلا در فرو شست هاي اكسيد آهن متداول است. ولي با توجه به مشكوك بودن نوع اوليه كالكوسيت امكان اين هست كه طلا از نوع اپي ترمال و به همراه پيدايش كالكوسيت در سنگ تشكيل شده باشد. ( عكس شماره 3-6 و 3-7- )

در كنسانتره سنگين و مصنوعي از كانسنگ و سنگ هاي كانه دار معادن متروكه كاني هاي اكسيده از مس ( مالاكيت ، بروگانتيت و فيروزه ) آهن ، منگنز ، مقادير ناچيزي از پيريت ، گالن ، كوليت ، مگنتيت ، روتيل ، آپاتيت ، آناتاز ، اپيدوت و كاني هاي ديگر مشاهده و مشخص شده است.

ب – باريان در سال 1963 اين كاني ها را مطالعه و مواردي ديگر را علاوه بر كاني هاي فوق گزارش نموده است كه عبارتند از : شئليت ، شكل ثانويه اين كاني نوع نادر و كمياب مس دار به نام كوپر شئليت ساير كاني هاي سوپرژن كاني آتمونيت ، كالكانيت ، تيروليت و تنگستيت را مشخص داده است.

نتايج مطالعات و استدلالهاي حاصل از آنها حاكي از وجود كاني سازي هاي مختلف در كانسار چاه پلنگ است اما ارتباط ميان اين كاني سازي ها مختلف بوده و نامشخص تلقي مي‌گردد. علت اين امر عدم دسترسي مستقيم به توده معدني است كه بتوان آن را مورد آزمايش قرار داد همچنين وجود تجمعات مختلفي از كاني ها در مقاطع صيقلي مزيد بر علت است باريان بر اين باور بود كه اين كانسار بيشتر حاوي طلا است.

با توجه به توضيحات فوق مي‌توان نتيجه كرفت كه كانسنگ هاي مس يعني مس و سولفيد آهن ، مس – نيكل و سولفيد – بيسموت پاراژنتيك كاملاٌ مبهم است.
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3-3- مطالعات ليتوژئوشيميايي و نتايج آن 
به منظور بررسي تركيب شيميايي كانسنگ هاي معدن چاه پلنگ در اعماق ( تونل و چاه ) باراندازهاي قديمي زون‌هاي مينراليزه استخراج شده قديمي ( شدادي ) و همچنين تركيب فلزي باقيمانده و سرباره‌هاي قديمي تعداد 25 نمونه ترانشه‌ها چاهك ها و تونل ها برداشت شده و مورد تجزيه شيميايي قرار گرفته‌اند. اين بخش از عمليات در رابطه با ترسيم نمودارهاي همبستگي بين عناصر نقره ، طلا ، موليبدن و مس نمودار پراكنش ، ترسيم واريوگرام و بدست آوردن مدل توزيع ممكن و منحني هاي هم عيار ، محاسبه شعاع تأثير نمونه ها بر يكديگر و بالاخره ارائه برنامه حفاري ( فصل چهارم ) صورت گرفته است.
از كانسار چاه پلنگ 3 قطعه نمونه از سرباره‌هاي باقي مانده در سايت كوره‌هاي ذوب كانسار يك قطعه نمونه از كانسنگ بشدت آلتره تلمبار شده در مجاورت كوره‌هاي ذوب شدادي 6 قطعه از باراندازهاي مختلف اكتشافي و استخراجي قديمي و بالاخره 14 قطعه از زون هاي كانه دار برداشت و مورد تجزيه شيميايي قرا گرفته است.

سرباره هاي معدني در سطحي برابر 12000 متر مربع و ارتفاع 40 سانتيمتر در خارج از محوطه معدن و 2 كيلومتري آن پراكنده است و تجزيه شيميايي اين سرباره ها نشانگر عيار بالاي كانسنگ اوليه مي باشد. ميزان عنصر مس در آنها بطور متوسط 2/2 و نقره 10 گرم در تن و تنگستن 400 الي 1200 و 2 گرم در تن مي‌باشد. با مقايسه اين سرباره ها با ماده معدني استخراج شده كه در باراندازهاي چاه انبار گرديده ( عكس شماره 3-8 ) و ميزان تنگستن معادل 40000 گرم در تن را نشان مي‌دهد چنين بنظر مي‌رسد كه كانسنگ‌هاي استخراج شده قبلي علاوه بر مس از نظر سرباره ها ميزان مس 85/0 در صد داشته و مقدار تنگستن آن 12 گرم بوده است.
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عكس شماره 3-8: مواد معدني سنگ جوري شده باقي مانده از استخراج كارشناسان آلماني سال 1916 ميلادي ( محل اخذ نمونه هاي  C , H , A , 22 ,29  مختصات اين محل N22 57 32 E 20 11 54 است
نمونه برداري از ترانشه‌هاي حفر شده در سطح و در زون هاي مينراليزه افشان حتي با بيشترين تمركز كاني سازي فاقد كانسنگ هايي با عيار بالاي مس ، طلا ، نقره ، تنگستن مي باشند ولي نمونه‌هاي اخذ شده از رگه‌هاي مينراليزه در چاه تونل‌ها (CHA21,20,19,18,16.15,10 ) عيارهاي بالاي 2 درصد مس را نشان داده‌اند. ( جدول شماره 3-1 )

مطالعات شيميايي انجام شده بر روي اين كانسار (1981 سازمان زمين شناسي كشور ) نيز بر اين مطلب گواه است. بر اساس اين مطالعات ميزان مس 2/0 الي 2 00/0 در صد ولفرام 2 00/0 3 000/0
در صد بوده است و براي دستيابي به توده معدني در عمق يك دهانه گمانه با شيب 75 درجه اجرا گرديده است. در اين عمليات علاوه بر اينكه بازيافت گمانه كم بوده سنجش فواصل كانه دار نيز ميسر نگرديده است. تجزيه 

جدول شماره 3-1 : نتيجه شيميايي نمونه هاي سنگي برداشت شده از ناحيه معدني چاه پلنگ

	رديف
شماره نمونه
	محل برداشت نمونه
	                                       عناصر

	
	
	CU%
	Ag (g/t)
	Au(Mg/t)
	Mo(gt)
	WO3(g/t)

	   1
	CHA-1
	سرباره هاي معدني
	29/2
	10
	N . d 
	4
	400

	2
	CHA-2
	 N 10 56   32
	13/2
	10
	N . d
	4
	1200

	3
	CHA-3
	E  6  10  54
	30/2
	10
	N . d
	2
	12

	4
	CHA-4
	دپوسركوره‌هاي ذريا نباره‌هاي كانسنگ
	85/0
	10
	N . d
	2
	2

	5
	CHA-5
	، ،
	51/4
	10
	600
	2
	2

	6
	CHA-6
	، ،
	90/2
	10
	N . d
	4
	40000

	7
	CHA-7
	، ،
	28/1
	10
	100
	4
	35000

	8
	CHA-8
	رگه هاي مينراليزه ترانشه و تونل چاه
	55/0
	10
	N . d
	N . d
	10

	9
	CHA-9
	، ،
	66/5
	10
	N . d
	4
	30

	10
	CHA-10
	، ،
	75/0
	10
	50
	2
	800

	11
	CHA-11
	، ،
	70/0
	10
	50
	4
	60

	12
	CHA-12
	، ،
	50/0
	10
	N . d
	2
	20

	13
	CHA-13
	، ،
	65/0
	10
	N . d
	2
	35

	14
	CHA-14
	، ،
	92/1
	10
	N . d
	2
	30

	15
	CHA-15
	، ،
	25/0
	10
	500
	2
	30

	16
	CHA-16
	، ،
	00/2
	10
	N . d
	N . d
	20

	17
	CHA-17
	، ،
	29/7
	10
	50
	N . d
	2

	18
	CHA-18
	، ،
	17/3
	10
	200
	N . d
	2

	19
	CHA-19
	، ،
	76/1
	15
	N . d
	N . d
	10

	20
	CHA-20
	، ،
	46/6
	12  
	N . d
	N . d
	2

	21
	CHA-21
	، ،
	
	10
	250
	N . d
	4


شيميايي نمونه ها كه از فاصله 7 تا 23 متري برداشت شده هم حاكي از گم شدن زون كانه دار در عمق 115 متري است . تجزيه شيميايي مندرج در جدول شماره 3-2 بخش بررسي آمار كلاسيك ذخيره چاه پلنگ در ارتباط با نمونه گيري مي باشد.
در كل در ارتباط با اين نمونه برداري و نتايج حاصل مي توان گفت كه نتايج بدست آمده از اين آزمايشات جهت برآورد كاني سازي در كانسار چاه پلنگ كافي نبوده و نيازمند انجام مطالعات اكتشافي تكميلي بر روي توده هاي معدني در سطح و عمق مي باشد.

               جدول شماره 3-2 نتيجه تجزيه شيميايي گمانه  BH75 / 180  در شمال ناحيه
	رديف
	عمق برداشت نمونه
	                        عيار 3-10 در صد 

	
	
	CU
	ZN
	Ag
	MO
	WO3

	1
	15 متري
	30
	3
	1%
	3/0
	-

	2
	25متري
	5
	4
	2%
	5%
	2

	3
	35متري
	4
	30
	-
	7%
	2

	4
	45متري
	10
	4
	-
	7%
	2

	5
	 52 متري
	20
	3
	1%
	7%
	2

	6
	  63 متري
	15
	3
	1%
	7%
	1

	7
	75متري
	15
	5
	6/0
	7%
	10

	8
	98متري
	15
	4
	1%
	1/0
	10

	9
	105متري
	15
	10
	1%
	7%
	10

	10
	115متري
	15
	4
	-
	-
	2


فصل چهارم

بررسيهاي ژئوشيمي
فصل چهارم : بررسي هاي ژئوشيمي 
4-1- بررسي آماري كلاسيك بر روي نتايج آناليز نمونه ها

 4-1-1- بررسي آمار كلاسيك ذخيره معدني چاه پلنگ 
جهت بررسي تغييرات عيار عناصر مختلف در محدوده ذخيره معدني چاه پلنگ تعداد 14 قطعه نمونه از محيط‌هاي سنگي برداشت شده است. اين نمونه ها براي عناصر مس ، نقره ، طلا ، موليبدن و تنگستن مورد تجزيه شيميايي قرار گرفته اند. شايان ذكر است كه براي پاره اي از نمونه ها عناصر طلا و موليبدن توسط آزمايشگاه گزارش نشده است. نمونه ها تماماٌ از زون هاي ميزاليزه و رگه هاي معدني برداشت شده‌اند. در جدول شماره ( 4-1 ) مشخصات اين نمونه ها نشان داده شده است و همچنين در جدول شماره 4-2 مشخصات آماري عناصر آناليز شده براي داده هاي خام آورده شده است.
همانطور كه از اين جدول ها پيداست براي عنصر طلا هفت نمونه و براي عنصر موليبدن تنها هشت نمونه مورد آناليز قرار گرفته است. آنچه كه در اولين نگاه جلوه مي‌كند واريانس بسيار زياد براي عناصر طلا و تنگستن كه حاكي از وجود مقادير خارج از رديف  ( Oulier )  براي آنها مي‌باشد بوده و همچنين مقادير چولگي كه نشان دهنده ماهيت غير نومال بوده تابع توزيع داده هاي خام عناصر مي باشد از ديگر مشخصه هاي اين نمونه ها مي باشد.

نحوه پراكندگي عناصر نسبت به يكديگر ( شكل شماره 4-1 ) نشان مي‌دهد كه توزيع عناصر مس و تنگستن همبستگي بسيار قوي و مثبت با يكديگر داشته كه اين امر در ارتباط با مقادير خارج از رده دو عنصر مي باشند. براي عنصر نقره نيز بدليل اينكه از چهارده نمونه آناليز شده براي يازده نمونه عيار 10 گرم در تن گزارش شده است. هيچ همبستگي معني دار بدست نيامده است. عناصر طلا و موليبدن نيز با بقيه عناصر و با خودشان همبستگي منفي نشان مي دهند. كه البته اين امر بدليل وجود مقادير خارج از رده در عيار نمونه ها 
[image: image45.jpg]Kl ol SIS o2 o sln i

[Row Sample No | Coorinate Cu Ag Au I Mo | W
X X (%) (epm) | (ppb) | (ppm) | (ppm)

1| chab 178 220 0.85 10 200 2 5

2| cha9 176 266 0.55 10 - 4 30

3] chalO 168 272 5.68 10 50 2 800

4] chall | 1e 284 | 075 10 50 4 &0

& chal?2 196 298 0.7 10 - 2 20

6| chal3d 184 314 0.5 10 - 2 35

7| chald | 17 376 0.66 10 - 2 30

8 chalb 186 262 1.92 10 500 2 30

9| chal6 180 340 0.25 10 - - 20

10 C17 276 442 2 10 50 - 2
11| chal8 164, 540 7.29 10 200 - 2
12| chal9 100 676 3.47 16 - - 10
13| cha20 180 812 1.76 12 - - 2
14| cha?l 162 950 6.46 10 250 - 4
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Case Processing Summary
Cases
Ingluded Excluded Total
L] Percent | N [ Percent | N | Percent
Cu (%) T 100.0% T 0% T 1000%
Ag (ppm) 14 100.0% 0 0% 14 100.0%
Au (ppb) 7 50.0% 7 50.0% 14 100.0%
Mo (ppm) 57.1% 6| 429% 14 1000%
W eom) | 14| 100.0% o 0% 1| 1000%
Case Summaries
Cu(®) | Ag(ppm) | Au (ppb) [ Mo (ppm) T W (ppm)
N & 2 7 5
Mean 23221 | 105000 | 1857143 [ 25000 | 75.0000
Std. Ertor of Mean 6422 3743 | 61.4452 3273 | 55.9497
Median 1.3050 | 10.0000 | 200.0000 |  2.0000 [ 20.0000
Grouped Median 13050 [ 10.3077 | 170.0000 | 25000 | 20.0000
Minimum 25 10.00 50.00 200 200
Maximum 7.29 1500 | 50000 400 | 800.00
Std. Deviation 24029 | 14005 | 1625687 9258 | 209.3448
Variance 5774 1962 | 26428.571 857 | 43625231
Kurtosis 167 9.386 1810 000 | 13775
Std. Ertor of Kurtosis 1.154 1154 1,567 1.481 1.154
Skewness 1258 3.038 1293 1440 3.700
Std. Ertor of Skewness 597 597 794 752 597
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مي باشد لذا جهت درك صحيح از همبستگي بين عناصر در اين جامعه با توجه به تعداد كم نمونه ها لازم است كه روشهاي آماري ناپارامتري استفاده گردد. جهت نيل به اين مقصود از روش محاسبه همبستگي اسپيرمن  ( Spearman )   مطابق جدول شماره 4-3 استفاده شده است. همانگونه كه در اين جدول نمايان است عنصر مس با عنصر طلا ضريب همبستگي 206/0 را از خود نشان داده اند عنصر نقره با توجه به ماهيت پاسخهاي آزمايشگاه ( براي يازده مورد مقدار ده گرم در تن ) همبستگي بسيار ضعيف مثبت با گروه مس ، طلا و نقره و گروه تنگستن و موليبدن دارد. در نتيجه مي توان در كل با توجه به جواب آناليز نمونه‌ها و روش آمار ناپارامتري تقسيم كرد. اين دو گروه با يكديگر همبستگي منفي دارند.
با در نظر گرفتن همبستگي هاي فوق براي عناصر اين ذخيره در ادامه شرح هر يك از جوامع آناليز شده آورده مي شو.د
4-2-1- بررسي عناصر مورد آناليز قرار گرفته 
4-1-2-1- مس 

شكلهاي شماره 4-2- و 4-3- بترتيب هيستوگرام فراواني و نمودار توزيع تجمعي عددهاي خام براي عنصر مس را نشان مي‌دهند. همانگونه كه در شكل شماره 4-2- مشخص شده است جامعه به دو زير جامعه تقسيم شده است. كه اين دو گروه بوسيله خلاء فراواني در روي هيستوگرام از يكديگر متمايز گرديده‌اند. در شكل شماره 4-3 نيز مي توان اين خلاء فراواني را در بين داده‌هاي مشاهده كرد. اگرچه اين خلاء مي‌تواند معرف مقادير خارج از رديف باشد. ولي براي نتيجه گيري بهتر مي بايست از لگاريتم داده‌ها استفاده كرد كه اين امر به دو دليل انجام مي‌گيرد اول آنكه تبعيت تابع توزيع عناصر در طبيعت از توزيع لگاريتمي امري اثبات شده است. و دوم آنكه با تبديل اعداد به لگاريتم طبيعي آنها مقدار چولگي تابع توزيع پايين آمده و 
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توزيع به حالت نرمال نزديكتر مي‌شود كه اين امر در شكل شماره 4-4 مشهود است. چنانكه چولگي از مقدار 12/1 به 214/0 كاهش پيدا كرده است. لازم به ذكر است كه اگرچه براي نرمال بودن بايد مقدار چولگي مساوي صفر و كشيدگي مساوي 3 باشد ولي به تعداد كم نمونه ها و برداشت نمونه ها از زون مينراليزه مي‌توان با تقريب خوبي از توزيع لگاريتمي استفاده كرد.

همانطور كه مشخص است براي كل داده هاي برداشت شده و با توجه به تابع توزيع لگاريتمي ميانگين جامعه 456/2 در صد و در سطح اعتماد 95/0 دامنه تغييرات عيار ميانگين ذخيره در بازه 2/4-707/0 در صد متغير است لازم به ذكر است جهت محاسبه ميانگين و پراش واقعي جامعه و همچنين دامنه تغييرات از روابط زير استفاده مي شود.
ميانگين واقعي جامعه لاگ نرمال  
واريانس واقعي جامعه لاگ نرمال

تغييرات ميانگين در سطح اعتماد 95%

كه در اين روابط a  ميانگين جامعه لاگ نرمال  B انحراف معيار جامعه لگاريتمي x ميانگين جامعه غير لگاريتمي مي باشد.       
[image: image51.wmf]
با كمي دقت در نمودار پراكندگي مشاهده مي شود كه چون نمونه ها از محيطهاي سنگي برداشت شده و هر نمونه تنها معرف نقطه برداشت شده و تأثير آن در حيطه بيضي ناهمگوني خودش مي باشد مي توان نمونه ها را به دو گروه معرف زون غني شده و زون معرف زمينه تقسيم كرد كه دو گروه بوسيله 
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يك خلاء فراواني در روي شكل از يكديگر جدا مي شوند. محدوده غني شده شامل هفت نمونه مي باشد كه توزيع تجمعي آنها در شكل شماره 4-5 نشان داده شده است. با توجه به اين شكل براي محدوده غني شده ميانگين عيار 168/4 – 125/2 مشخص مي گردد. اين بدان معني است كه با توجه به داده هاي موجود نمونه هايي كه عيار آنها در بازده مذكور باشند را مي توان جزو گروه غني شده اين محدوده بحساب آورد.

همانگونه كه در شكل شماره 4-5 مشخص است جامعه داراي يك نمونه خارج از رديف كمينه مي باشد كه مي‌تواند معرف زون كانسار اطلاق شود. در نتيجه تعداد 6 نمونه باقي هستند كه مي‌توانند معرف متوسط زمينه در اين ذخيره باشند. شكل شماره 4-6 توزيع تجمعي اين 6 نمونه را نشان مي دهد.

طبق اين توزيع ميانگين مقدار زمينه برابر 67/0 در صد و در سطح اعتماد 95 % بازه معرف تغييرات ميانگين عيار اين زون 676/0 – 664 /0 در صد مي باشند. بدين معني كه نمونه هايي كه عيار آنها در اين بازه باشند جزو عيار متوسط كانسار محسوب مي شوند. و عيارهاي بيشتر از 676/0 در صد در دسته آنومالي و زون شده گروه بندي مي گردند.

[image: image53.jpg]Nomwal Prohability Plot for LN(Cu(2)) L
Data file: aliklan.geo Statisticy
N Total : #
T ] ] TN Hiss ¢ [N
. [+ ] | | K Used &
! L
| N Mo 1w |
L6 T T |Variance! 3
| | | 5td. Deu: 613 |
I | | LRSI )|
i | Skeness: m
H L2 T T Kurtosis: 124
M
z | Hininun : 55
I | Bthy K
8 ] - ! e 185 |
| *',‘{ | | (thz 176 |
A [ [Tt 1|
(- foo . — é
| L 10 356w % % ;
| Cunalative Percent |

o b S sl Sl et Vsl 1 5 0 bt S




[image: image54.jpg]Morwal Probahility Plot for LN(Cu(x))
Data file: alikhan.geo

N Total @

T T K iss :
| N lsed :

| | 7 ean

Variance:
Std. Dev:
| 1l
L Skeuness:

T 1 ! Nartosis:

|1 ' (Hininun ©
| thz @

— Yedian

| | 5th 7
# ( I < Maximun
[ |

Towowen w %

Conlative Percent

Statistics

14
[
b

-4
)
19

.75

-1 |
1791

-.693
-.645
-.3%
-z |
-.163

et ik 02 Sy S o Vi il i T eslat S




4-1-2-2- عنصر طلا 
همانگونه در جدولهاي شماره 4-1 و 4-2 مشخص است براي عنصر تنها هفت نمونه آناليز شده اند كه كمترين مقدار آن 50 ميليگرم در تن و بيشترين مقدار آن 500 ميليگرم در تن مي باشد. شكل شماره 4-7 هيستوگرام فراواني اين عنصر را نشان مي‌دهد كه اين هيستوگرام و نمودار توزيع تجمعي نشان داده شده در شكل شماره 4-8 بر اساس داده‌هاي خام بدست آمده اند آنچه مشخص است واريانس زياد طبيعت امري اثبات شده است اگر چه تعداد نمونه ها كم مي‌باشند ولي مي‌توان از لگاريتم طبيعي مقدار عيار طلا در نمونه جهت تعيين پارامترهاي آماري استفاده نمائيم . شكل شماره 4-9 نشان دهنده توزيع تجمعي لگاريتم عيار طلا مي باشد. طبق اين نمودار ميانگين عيار طلا در كل 958/202 ميليگرم در تن بوده و بازه تغييرات ميانگين عيار در سطح اعتماد 95 % 1/368 – ميليگرم در تن مي باشد كه با اين وجود نمونه هايي با عيار بالاي 368 ميليگرم در اين جامعه جزو آنومالي و زون هاي غني شده بحساب خواهند آمد.

با در نظر گرفتن اين مطلب كه نمونه هايي از محيطهاي سنگي برداشت شده است و دامنه هر نمونه يك محدوده مشخص ( با توجه به بيضي ناهمگوني ) مي باشد و همچنين وجود يك خلاء در توزيع تجمعي داده ها ( شكل شماره 4-10 ) مي توان اين هفت نمونه را به دو زير جامعه زون غني شده و زون زمينه تقسيم كرد. چهار نمونه در زون غني شده قرار مي گيرند . شكل شماره 4-10 توزيع تجمعي اين چهار نمونه را نشان مي‌دهد. همانگونه كه از مشخصات آماري اين چهار نمونه مشهود است  مي توان ميانگين 07/292 ميليگرم در تن را براي اين زون در نظر گرفت و بازه تغييرات ميانگين عيار در اين زون در سطح اعتماد 95 % بصورت 21/420-93/163 ميليگرم در تن مي باشد. كه نمونه هاي با عيار كمتر از 93/163 جزو مقدار زمينه و نمونه اي كه عيار آن بيشتر از 21/420 باشد جزو مقادير خارج از رده بالايي قرار مي گيرد.
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4-1-2-3- عنصر تنگستن 
همانگونه كه از جدولهاي شماره 2-1 و 2-2 مشخص است براي تمامي نمونه هاي برداشت شده از محدوده معدني چاه پلنگ آناليز تنگستن انجام شده است چنانكه در جدول شماره 2-2 مشهود است ميانگين طبيعي جامعه تنگستن 75 گرم در تن كمترين مقدار آن 2 گرم در تن بيشترين مقدار آن 800 گرم در تن و پراش حول مركزي آن  (ppm)2 23/43825 مي باشد. چولگي داده ها 7/3 و كشيدگي آن 775/13 محاسبه شده است. شكل شماره 4-11 هيستوگرام توزيع فراواني و شكل شماره 4-12 نمودار توزيع تجمعي نمونه ها مي باشد. لذا در شكل شماره 4-12 در اولين نگاه جلوه مي‌كند وجود يك نمونه بعنوان معرف زون آنومال و حذف آن جامعه مورد بررسي مجدد قرار گرفته است كه شكل شماره 3-13 اين حالت جديد را نشان مي‌دهد. همانگونه كه در اين شكل مشخص است ميانگين داده هاي خام نمونه ها بدون حضور نمونه خارج از رديف 231/19 گرم در تن مي باشد.
با توجه به تبعيت توزيع عنصر تنگستن در طبيعت از توزيع لگاريتم طبيعي جهت هر چه دقيقتر بررسي كردن داده‌ها از لگاريتم طبيعي مقادير عيار تنگستن را نشان مي‌دهد. با بدست آوردن پارامترهاي آماري براي اين سري از اعداد مشخص شده است كه عيار ميانگين تنگستن در محدوده ذخيره چاه پلنگ با توجه به نتايج نمونه هاي اخذ شده 7/23 گرم در تن و در سطح اعتماد 95 %  بازه تغييرات ميانگين عيار تنگستن بصورت 55/43-85/3 گرم در تن مي باشد. محدوده هاي با عيار بيشتر از 55/43 گرم در تن بعنوان زون هاي غني شده معرفي مي شوند. و 95 % تغييرات عيار نمونه هايي كه از اين محدوده برداشته شوند در بازه مذكور تغيير خواهد داشت.
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4-1-2-4- نقره 
با توجه به جدولهاي شماره 2-1 و 2-2- مشاهده مي شود كه 11 آناليز انجام شده براي عنصر نقره داراي عيار 10 گرم در تن مي باشد. كه اين امر ممكن اشت بعلت حد حساسيت دستگاه آناليز كننده باشد همچنين كمترين گزارش شده براي نقره 10 گرم در تن و بيشترين مقدار آن 15 گرم در تن است شكلهاي شماره 4-15 هيستوگرام فراواني و 4-16 نمودار توزيع تجمعي عنصر نقره در نمونه هاي مورد بررسي مي باشد. كه هر دوي اين نمودار ها مويد نقص در جواب آناليز داده ها هستند. لذا با توجه به فرض لگاريتمي بودن توزيع عناصر در طبيعت و استفاده از لگاريتم مقادير متوسط عيار نقره در اين محدوده 5013/10 گرم در تن و در سطح اعتماد 95 % بازه تغييرات ميانگين عيار براي اين عنصر 13/11 -872/9 گرم در تن مي باشد كه البته با افزايش تعداد نمونه ها اين اعداد مطمئناٌ تغيير خواهند كرد شكل شماره 4-17 نمودار توزيع تجمعي لگاريتم طبيعي مقادير نقره را نشان مي دهد.
4-1-2-5- عنصر موليبدن

براي عنصر موليبدن از تعداد 14 نمونه برداشت شده تنها براي هشت نمونه آناليز گزارش شده است. كه از اين هشت مقدار گزارش شده شش عدد آن 2 گرم در تن و 2 عدد آن 4 گرم در تن مي باشد لذا محاسبات آماري به روي اين عنصر مانند نقره از اعتبار آماري برخوردار نيست شكلهاي شماره 4-18 و 4-19 هيستوگرام توزيع فراواني داده هاي خام و توزيع تجمعي داده هاي خام را براي اين عنصر نشان مي‌دهند. با فرض لگاريتمي بودن توزيع عناصر در طبيعت و با استفاده از لگاريتم مقادير گزارش شده ( شكل شماره 4-20 ) مي توان ميانگين برابر 503/2 گرم در تن را براي اين عنصر بدست آورد. همچنين تغييرات ميانگين عيار موليبدن در سطح اعتماد 95 % با توجه به اعداد گزارش شده در بازه 073/3-932/1 گرم در تن قرار مي گيرد.
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4-1-2-6- نتيجه گيري 

خلاصه‌اي از نتايج پردازش آماري كلاسيك بر روي داده ها در جدول شماره 4-4 آورده شده است.

4-2- نتايج بدست آمده از گمانه حفر شده 
در نزديكي زون مينراليزه يك گمانه به عمق m 115 حفر شده است. جدول شماره 4-5 ميزان تغييرات عيار عناصر مس ، روي ، نقره ، موليبدن و تنگستن را در عمق مختلف نشان مي دهد. آنچه از جدول مقادير خام قابل مشاهده است. اين مي باشد كه اين هيچگونه زون مينراليزه و يا غني از ماده معدني را قطع نكرده است. اما با بررسي تغييرات عيار اين عناصر در عمقهاي مختلف شايد بتوان تغييرات هاله‌هاي اطراف زون كاني سازي شده را مورد بررسي قرار داد. اين امر با توجه به نزديكي گمانه مربوطه به يكديگر نشان مي‌دهد آنچه از اين نمودار استنباط مي‌شود آنست كه با حركت بسمت عمق و بين اعماق 65 تا 105 متري مقدار عيار تنگستن كه يك عنصر دما پايين مي باشد افزايش يافته است. از طرف ديكر در همين اعماق تغييرات عيار مس ثابت مانده است.
اگرچه بيشترين مقدار مس در عمق تا 15 متري گزارش شده و بعد از آن كاهش شديد عيار مس را مي بينيم ولي از عمق 52 متري تا 115 متري عيار مس دوباره افزايش يافته و روند تقريباٌ ثابتي را براي خود حفظ مي كند. عنصر روي  (ZN) نيز بغير از اعماق m35 و 105 متري كه يك افزايش شديد را دارد در بقيه اعماق يك روند ثابت را حفظ كرده است. براي عنصر موليبدن بغير از يك مقدار 30 ميليگرم در تن كه در عمق 15 متري گزارش شده است در بقيه اعماق بسيار كم مي باشد و روند ثابتي در تغييرات را حفظ كرده است. عنصر نقره هم غير از يك افزايش مقدار تا 60 ميليگرم در تن در عمق 75 متري در بقيه اعماق يك روند تغييرات ثابت ولي با مقدار كم را حفظ كرده است.
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4-3- بررسي ساختار فضايي داده ها 
4-3-1- مقدمه 

در بررسي آماري داده هاي چه به صورت تك متغيره و چه به صورت چند متغيره نمونه هاي برداشت شده از محيط نمونه برداري مستقل از مكان و محل برداشت نمونه مورد تحليل قرار مي گيرند. در نتيجه با بررسي مقدار كميت اندازه گيري شده در يك نمونه خاص نمي توان هيچگونه اطلاعاتي در مورد همان كميت در ساير نمونه ها كه به فواصل مختلف از آن نمونه قرار گرفته اند را بدست آورد در حاليكه در پردازش فضايي  ( Spatial analysis ) داده ها علاوه بر كميت معين در نمونه موقعيت فضايي نمونه ها را همراه با مقدار كميت مورد نظر يكجا مورد تجزيه و تحليل قرار داده و روابط فضايي بين نمونه ها را مورد بررسي قرار داد.
روشهاي بسيار متنوعي در پردازش فضايي داده ها توسعه يافته اند. كه از مهمترين اين روشها مي توان از كار برد روشهاي زمين آمار  ( Geostatistics) منطق فركتال ، منطق هاي فازي ، آماره U و غيره نام برد كه متعارفترين روشهاي فوق الذكر بررسي ساختار فضايي بر اساس روشهاي زمين آمار است.

منظور از ساختار فضايي كه در روشهاي زمين آماري مورد بحث مي باشد و بيان روابط بين كميت اندازه گيري شده و فاصله و امتداد نمونه ها با يكديگر در يك قالب رياضي است. اين قالب رياضي به صورت مدل عددي بيان مي شود كه بيانگر ساختار فضايي موجود در محيط نمونه برداري است.

در زمين آماري به بررسي آن دسته از متغيرهايي پرداخته مي شود كه از خود ساختار فضايي نشان مي دهند. لذا ابتدا بايستي به بررسي وجود يا عدم وجود ساختار فضايي بين داده ها پرداخته و سپس در صورت وجود ساختار فضايي تحليل داده ها را انجام داد.

در بررسي هاي آماري ممكن است نمونه هاي مجاور تا فاصله معيني در قالب ساختار فضايي به هم وابسته باشند. در اين حالت بديهي است كه تشابه بين نمونه هاي مربوط به فواصل نزديكتر احتمالاٌ بيشتر است زيرا در صورت وجود ساختار فضايي تغييرات ايجاد شده در يك فضاي معين شانس بيشتري براي تأثير گذاري روي فضاي نزديك به خود تا روي فضاي دورتر از خود را دارد. بعنوان مثال مي توان توزيع عيار در يك ذخيره معدني را نام برد كه در آن عيار هر نقطه به عيار نقاط شبيه تر از نقاط دورتر از آن مي باشد.
بنابراين از ديده گاه زمين آمار هر نمونه تا يك حداكثر معيني با نمونه هاي اطراف خود ارتباط فضايي دارد. اين فاصله حداكثر كه دامنه تأثير ناميده مي شود. داراي اهميت فراواني است و در حقيقت نشان دهنده فاصله اي است كه در آن مي توان از تخمينگرهاي زمين آماري استفاده كرد و در فواصل بيش از اين مقدار تخمينگرهاي زمين آماري كارايي ندارند. زيرا داده هاي مربوط به كميت مورد بررسي مستقل از موقعيت فضايي خود تغيير مي كنند.
4-3-2- ابزار تعيين ساختار فضايي بين داده ها 
همانطور كه اشاره شد اساس مطالعات آماري بر شناخت و تعيين ساختار فضايي بين داده ها استوار است وسيله اي كه بر اساس آن ساختار فضايي بين داده ها را مي توان مورد بررسي قرار داد ترسيم واريوگرام تجربي يا تغيير نما مي باشد. با ترسيم واريوگرام تجربي تغييرات توأم فاصله و عيار نمونه ها به طور همزمان نمايش داده مي شود. در اين روش تغيير پذيري را تابعي از واريانس بين نقاط نمونه برداري با فاصله  (h) از يكديگر فرض مي نمائيم و مقدار اين تغيير پذيري را بر اساس رابطه ذيل محاسبه مي كنيم. 

فرمول ص 4-37 كتاب

[image: image1.jpg]L 0yl s 5Vl g ol G g3 okt 133 el Kiw g ik 0 )l 1 45 Slojlat Ko
0935 2l JSon i LS S5 02 G 53 113 (510 01 AR5 2 o w1 i 08 A

A2 o g Dol gy 345 b 3 0155

i)




كه در اين رابطه y*(h) مقدار واريوگرام تخميني  N (h) تعداد جفت نمونه هاي به كار رفته در محاسبات به ازاي فاصله معين Z و hمقدار عيار كميت مورد اندازه گيري است.
همانطور كه در رابطه فوق مشاهده مي گردد براي محاسبه y* (h) بايستي تغييرات عيار بين جفت نمونه هايي مختلف با فاصله h از يكديگر را تعيين نمود. لذا در بررسي هاي آماري زمين آماري ابتدا بايستي كليه جفت نمونه هاي ممكن را بر اساس نمونه هاي موجود بدست آورد كه تعداد آن برابر  n  (n-1 )/2 مي باشد در اين رابطه  n تعداد نمونه هاي برداشت شده در محيط نمونه برداري است.
بر اساس رابطه فوق هر چه تعداد نمونه هاي برداشت شده بيشتر باشد تعداد جفت نمونه هاي بيشتري نيز بدست خواهد آمد و واريوگرام بر اساس تعداد بيشتري محاسبه شده و در نتيجه مقدار واريوگرام تخميني از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود. بر عكس در صورتيكه تعداد نمونه هاي برداشت شده كم باشد تعداد جفت نمونه هاي ساخته شده محدود بوده و بدست آوردن واريوگرامي كه بتواند ساختار فضايي موجود را بخوبي آشكار سازد بسيار مشكل و در برخي مواد غير ممكن است.

در اين گونه موارد كه به دليل تعداد كم نمونه ها قادر به تهيه واريوگرام مناسب نمي باشيم روشهاي زميني آمار كارآيي چنداني ندارد لذا روشهاي متفاوت ديگري توسعه يافته اند. يكي از جديدترين روشهاي موجود كاربرد منطق فازي در پردازش اينگونه داده ها است. ولي از آنجا كه در شرح خدمات اين پروژه ترسيم واريوگرام و تعيين برد تأثير نمونه ها گنجانده شده است. لذا سعي شده تا بهترين واريوگرام ممكن ترسيم و بر اساس آن تجزيه و تحليل ساختار فضايي موجود در بين داده ها انجام پذيرد

4-3-3- پارامترهاي مشخصه واريوگرام 
در ترسيم واريوگرام ابتدا مقدار  y*(h) را به ازاي مقادير مختلف h ( طول گام ) محاسبه نموده و سپس مقدار واريوم تخميني به ازاي فواصل مختلف h در يك نمودار ترسيم مي گردد در شكل ذيل يك واريوگرام تجربي بهمراه پارامترهاي معرف مدل برازش شده به واريوگرام تجربي مشاهده مي گردد.
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در اين شكل دواير توپر معرف نقاط محاسبه شده واريوگرام تجربي است و خط پر ترسيم شده معرف مدل برازش شده به نقاط واريوگرام است كه با پرامترهاي ذيل مشخص مي شود .

اثر قطعه اي  ( Nuggget effect) : كه مقدار عرض از مبداء مدل برازش شده مي باشد و بيانگر تغييرات عيار در فاصله h=o است و به لحاظ فيزيكي مي تواند بيانگر تغييرات تصادفي ، خطاي نمونه برداري ، خطاي آناليز و يا تغيير پذيري ذاتي بالاي كميت مورد مطالعه در محيط نمونه برداري باشد.
سقف (Sill) : سقف واريوگرام ( در صورت وجود ) معرف نقطه اي است كه در آن با افزايش h مقدار y(h) به مقدار نسبتاٌ ثابتي مي رسد كه اين مقدار ثابت معادل پراش كل كميت مورد مطالعه در محيط نمونه برداري است.
برد (Range) : فاصله اي است كه در آن واريوگرام به سق تغييرات  Y (h) مي رسند و از آن فاصله به بعد عيار مستقل از فاصله تغيير مي نمايد. و در واقع مقدار برد بيانگر فاصله‌اي است كه در آن نمونه ها بر يكديگر تأثير مي گذارند.

نوع مدل پردازش شده بر اساس شكل نقاط واريوگرام تجربي و تغييرات شيب در مقادير پائين (h) مي تواند يكي از مدلهاي متعارف زير باشد.

- مدل كره اي   Sphreical model                                                                

- مدل گوسين Gaussian model                                                                
- مدل نمايي  Exponential model                                                            

- مدل خطي  Linear model                                                                    

در اين پروژه براي ترسيم واريوگرام از نرم افزار (Variowik ) استفاده شده است. اين نرم افزار به لحاظ كاربردي مشابه نرم افزار  (GeoEas) مي باشد. ولي برخي محدوديت هاي مربوط به نرم افزار  GeoEas در اين نرم افزار مرتفع گرديده است. و از طرفي در اين نرم افزار قابليت ترسيم رويه واريوگرام  ( Variogram surface ) در نظر گرفته شده است. كه در عمليات واريوگرافي دو بعدي بسيار كاربرد دارد. به منظور انجام واريوگرافي داده هاي موجود ابتدا كليه جفت نمونه هاي ممكن توسط اين نرم افزار محاسبه گرديده است. سپس بهترين واريوگرام تجربي مربوط بهد تغيير گامهاي واريوگرام بدست آمده و بهترين مدل به داده ها برازش شده است.
نكته قابل توجه ديگر در مورد نرم افزار  (Variowin ) برازش دقيق و كامل مدل پس از برازش اوليه مدل توسط كاربرد مدلي را كه بر اساس شواهد و برداشتهاي صحرايي و تغيير پذيري موجود در واريوگرام به نقاط واريوگرام برازش مي نمايد پس از آن به منظور كاهش خطاي حاصل از تخمين پارامترهاي مدل كه به طور چشمي انجام شده است مدل اوليه با استفاده از روشهاي عددي به طور اتوماتيك تصحيح مي گردد تا دقيقترين برازش ممكن به داده ها انجام شود.

4-4- بررسي ساختار فضايي داده ها در كانسار چاه پلنگ 
همانطور كه در بخشهاي قبل به محل برداشت نمونه ها و نتايج آناليز نمونه هاي برداشت شده در اين كانسار اشاره شد نمونه ها از درون تونل تنها چاه حفر شده در محدوده كانسار برخي حفريات سطحي و يا برونزدهاي ماده معدني برداشت شده است. از آنجا كه كليه نمونه هاي سطحي تا عمق حداكثر 15 متري برداشت شده اند و تغييرات مربوط به عمق محل نمونه نسبت به گسترش آن در سطح قابل صرفنظر كردن است لذا مي توان بررسي ساختار فضايي داده ها را به صورت دو بعدي در امتداد  Y X مورد بررسي قرار داد.
بدين منظور بر اساس محل برداشت نمونه ها و مختصات محل نمونه برداري شكل شماره 4-23 رسم شده است در اين شكل نتايج حاصل و نمونه هايي كه وارد پردازش زمين آماري شده اند. را مشاهده مي نمائيم در مورد چاه حفر شده در كانسار چاه پلنگ كه تا عمق 115 متري نيز از آند  نمونه برداري شده است ذكر اين نكته لازم مي باشد كه بر اساس مشاهدات صحرائي نتايج آناليز نمونه ها و پردازش آماري داده ها مشخص گرديده كه چاه در خارج از زون كاني سازي حفر شده است. و ارزش اكتشافي ندارد لذا بررسي ساختار فضايي در امتداد چاه انجام نشده و فقط 15 متر اول آن در بررسي هاي اكتشافي مورد بررسي قرار گرفته است.
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4-4-1- بررسي تغيير پذيري مس 
در شكل شماره د4-24 رويه واريوگرام ترسيم شده براي عنصر مس ارائه شده است. در اين شكل تغييرات  y(h) به ازاي تغييرات فاصله در دو امتداد Yو  Xنمايش داده شده است در حالت ايده آل در مركز رويه واريوگرام ترسيم شده يعني hy=o, hx=o بايستي كمترين تغيير پذيري y(h) را شاهد باشيم و با افزايش hy,hx افزايش يابد. لذا در صورتي كه در مركز رويه ترسيم شده مقادير پايين و در اطراف آن مقادير بالاي y(h) را شاهد باشيم مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه ساختار فضايي خوبي در بين داده ها وجود دارد و در صورتيكه در هنگام حركت از مركز به خارج رويه واريوگرام شاهد تغييرات نامنظم  y(h) باشيم مي توان نتيجه گيري نمود كه ساختار فضايي مناسبي در محيط نمونه برداري وجود ندارد.
در شكل شماره 4-25 نيز واريوگرام تجربي ترسيم شده براي عنصر Cu به همراه تعداد جفت نمونه هاي مربوطه آورده شده است و همانطوركه در اين شكل مشاهده مي گردد سه نقطه اول كه داراي بيشترين تعداد جفت نمونه هستند ساختار فضايي مناسبي را نشان مي‌دهند. بر اساس واريوگرام تجربي فوق بهترين مدل به نقاط واريوگرام برازش شده است كه در شكل شماره 4-26 ارائه گرديده است. در اين شكل يك مدل كره اي با پارامترهاي ذيل به نقاط برازش شده است.
-اثر قطعه اي مدل  1.4                         
- سقف مدل   6.69                           

- برد مدل    197.6                           متر
بر اساس مدل فوق شعاع تأثير نمونه ها در امتداد كاني سازي انجام شده معادل 197 متر مي باشد.
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4-4-2- بررسي تغيير پذيري تنگستن 
در شكل شماره 4-27 رويه واريوگرام ترسيم شده براي عنصر W ارائه گرديده است. همانطور كه در اين شكل مشاهده مي گردد تغيرات عيار  W در امتدادهاي مختلف داراي نوسانات نسبتاٌ زيادي است و روند مشخصي را از خود نشان نمي دهد كه اين مبين ساختار فضايي ضعيف توزيع عنصر  W است.
بهترين واريوگرام تجربي بدست امده براي اين عنصر به همراه جفت نمونه هاي مربوطه در شكل شماره 4-28 ترسيم شده است. اين شكل بيانگر يك ساختار ضعيف است بطوريكه مؤلفه تصادفي مربوط به واريوگرام ترسيم شده بيش از 50 % مقدار كل پراش بيان توسط اين واريوگرام تجربي را شامل مي شود كه مقدار نسبتاٌ بالايي است.

بر اساس واريوگرام تجربي نشان داده شده در شكل شماره 4-28 بهترين مدل به نقاط واريوگرام تخميني برازش شده است كه در شكل شماره 4-29 نتيجه برازش نشان داده شده است. اين برازش يك مدل كروي با پارامترهاي ذيل مي باشد.

اثر قطعه اي   203                             

سقف      356.7                              

 برد                                   153.7   متر

بر اساس مدل فوق تأثير نمونه ها كاني سازي انجام شده معادل 154 متر مي باشد.
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4-4-3- بررسي تغيير پذيري نقره 
در شكل شماره 4-30 رويه واريوگرام ترسيم شده براي عنصر  AG ارائه گرديده است همانطور كه در بخش بررسي آماري ملاحظه شد بخش عمده داده هاي عنصر نقره معادل يك مقدار ثابت  ( 10 ppm      گزارش شده است. لذا در مقادير  y(h)    محاسبه شده نيز بخش عمده مقادير داراي مقدار نسبتاٌ ثابتي است لذا بر اساس داده هاي موجود نمي‌توان تغيير پذيري عنصر نقره را مورد بررسي قرار داد.
4-4-4- بررسي تغيير پذيري عناصر طلا و موليبدن 
در مورد عناصر Au و  Mo به دليل كمبود نتايج آناليز موجود كه به ترتيب برابر هفت و هشت نمونه است نمي توان اقدام به ترسيم رويه واريوگرام يا واريوگرام تجربي مناسبي نمود بهترين رويه واريوگرام بدست آمده براي اين عناصر كه به ترتيب در شكل هاي شماره 4-31 و 4-32 ارائه شده اند. بيانگر اطلاعات جهت بررسي ساختار فضايي عناصر فوق هستند.
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4-5- ترسيم منحني هاي هم عيار براي عناصر 
پس از بررسي ساختار فضايي موجود براي عناصر مورد مطالعه اقدام به ترسيم منحني هاي هم عيار جهت نمايش توزيع عناصر در محيط نمونه برداري شده است.

در مورد عناصر مس و تنگستن به دليل وجود ساختار فضايي نسبتاٌ قابل قبول از روشهاي زمين آماري و از تخمين كريجينگ جهت نقشه هاي هم عيار استفاده شده است.

در مورد عناصر Ag و  Au و  Mo به دليل عدم كفايت داده ها نه تنها از روشهاي زمين آماري بلكه از ساير روشهاي متعارف نيز نمي توان نقشه هم عيار فوق را تهيه نمود. لذا فقط به تهيه نقشه نمادين توزيع مقادير عناصر فوق در محلهاي نمونه برداري اكتفا شده است.

كليه نقشه هاي فوق در مقياس 2500 : 1 و براي عناصر Mo,Au,Ag,W,Cu به ترتيب در نقشه هاي شماره 4-1 الي 4-5 ارائه گرديده است.
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مطالعات ژئوفيزيك

فصل پنجم : مطالعات ژئوفيزيكي
5-1- بررسي هاي ژئوفيزيكي و نتايج عمده حاصل از آن
اندازه گيري هاي ژئوفيزيكي كه در ناحيه معدني چاه پلنگ انجام گرفته است حاكي از ميدان مغناطيسي بسيار آرام  (quiet) در اين محدوده بوده و دليل آنهم مغناطيس پذيري پايين سنگ هاست
Fields reversal در نواري به عرض 500 متر از شمال به جنوب و در مركز ناحيه معدني صورت گرفته است كه در بخش هاي غربي ، مركزي و شرقي اين ناحيه ، مقدار  Z ∆ به ترتيب 30 الي 25 گاما ، صفر و 30 الي 25 گاما بوده است. گردايان در اين منطقه حدود 20 گاما در كيلومتر مي باشد.

در اين منطقه مغناطيس پذيري سنگ ها تفاوت مهمي با هم نداشته و مقادير آن در حدود 6- 10 × 5    15 واحد CGS براي انواع سنگ ها بر آورد شده است. همچنين اغتشاش تكتونيكي كه درسطح زمين قابل مشاهده است در توزيع ∆Z  وجود نداشته و تغيير ميدان مغناطيس فقط تحت تأثير ساختمان ناحيه در عمق مي باشد.
تفسير و بررسي نتايج بدست آمده از روش  IP كه توسط آقاي يوسفي انجام شده خصوصيات كيفي را مد نظر داشته و عموماٌ در آن سنگ ها مقدار كمتري از 5 تا 25 اهم متر را نشان داده اند.

همچنين بخش غربي ناحيه داراي كمترين مقدار pa ( كوچكتر از 5 اهم متر ) است در صوررتيكه زون هاي طويل شده در جهت هاي شمال غرب و شمالي – جنوبي داراي 5 تا 10 اهم متر pa مي باشند. ضمناٌ بخش شرقي اين ناحيه معدني مقاومت ظاهري 10 تا 15 اهم متر را از خود نشان داده است.

مبحث ديگر مورد بحث مقادير شارژ پذيري ( ףּ a ) مي باشد كه برابر 5/1    1 در صد است و اين در صورتي است كه نواحي با شارژ پذيري نسبتاٌ پايين و كمتر از يك در صد در قسمت شرقي و مقادير نسبتاٌ بالاي 5/2 تا 3 در صد را در غرب و شمال غربي معين كرده است.
در مورد سرشت و طبيعت اين ناهنجاري ها بايد گفت كه بررسي و تفحص دقيق در مورد آنها فقط با حفر  ترانشه و گمانه زني قابليت دست يابي است. اما در هر صورت بايد اين نكته را مد نظر داشت كه معادن متروكه نيز اساساٌ در سنگ هايي با شارژ پذيري پايينتر قرار دارند و اين مطلب نشانگر وقوع حدود كاني سازي و عيار آن در اين كانسار در زير حد حساسيت است.

آناليز جزء به جزء نتايج ژئوفيزيكي نشان مي دهد. كه نمي توان تمركزهاي قابل ملاحظه اي را از كانه ها در اعماق البته با روش هاي بكار گرفته شده و نتايج بدست آمده تاكنون انتظار داشت اما هنوز مي توان به وجود كاني سازي افشان و يا توده هاي كوچك معدني اميدوار بود و هنوز اين احتمال بطور كامل رد نشده است.

فصل ششم

پيشنهادات و نتيجه گيري

فصل ششم : پيشنهادات و نتيجه گيري

6-1- بررسي نتايج بدست آمده و پيشنهادات مربوط به ادامه اكتشافات
مطالعاتي كه در كانسار چاه پلنگ صورت گرفته شامل بررسي مطالعات قبلي چه از نظر استخراجي و چه از نظر اكتشافي ، بررسي هاي زمين شناسي و معدني در مقياس هاي متعدد ( 5000 :1 – 20000 : 1 ) مطالعات اورميكروسكوپي ، بررسي هاي ژئوشيميايي و مطالعات ژئوفيزيكي بوده است.

از اين مجموعه اطلاعات چنين نتيجه گيري شده است كه دور نماي اين كانسار نااميد كننده نيست و در حال حاضر با اين حجم عمليات و حفاري انجام شده در ناحيه نمي توان در مورد كميت و كيفيت كانسار اظهار نظر قطعي نمود و لذا توصيه ها بر اين استوار است كه بايستي بررسي هاي اكتشافي تكميلي و بخصوص حفر گمانه براي يافتن كانه هاي ارزشمند در اين كانسار انجام گيرند. در كل در رابطه با اين كانسار ارزيابي و نتيجه گيري هايي صورت پذيرفته كه اعم آنها بشرح زير هستند.
وضعيت زمين شناسي ناحيه معدني چاه پلنگ بگونه‌اي است كه براي جاي دادن به يك كانسار اقتصادي مستعد مي باشد. البته با مجموعه مطالعات انجام گرفته كه عموماٌ در سطح و حداكثر تا عمق 15 متري متمركز بوده و نيز با توجه به عمليات ژئوفيزيكي ، ژئوشيميايي ، زمين شناسي – معدني و يك دهنه گمانه كه تا عمق 115 متري و آنهم در منطقه اي با كاني سازي ضعيف صورت گرفته ، نمي توان در مورد توان كاني سازي اين كانسار اظهار نظر قطعي نمود و اهميت كاني هاي چهار گانه هيپوژن موجود در اين كانسار را تعيين نمود . تنها روش مطمئن براي روشن شده وضعيت اين كانسار پيشنهاد ادامه اكتشافات در اين ناحيه است كه اين مهم هم تنها از طريق حفر گمانه اكتشافي امكان پذير است. و ا لبته مطالعات ژئوفيزيكي موقعيت اين حفريات را روشن خواهد نمود.
كانسار چاه پلنگ در يك ساختمان تاقديسي هورست مانند با امتداد شمال جنوب قرار گرفته است. اين ساختار توسط يك سري گسل شكسته شده و كانسار در شكستگي ها جاي گرفته است. در وضعيت فرسايش فعلي آثار هيچگونه توده نفوذي كه منشاء كاني سازي باشد در سطح رخنمون ندارد. ولي با توجه به اينكه سنگهاي در بر گيرنده كانسار يعني رسوبات رسي و ماسه سنگي ژوراسيك ، دگرگوني ضعيفي را متحمل شده اند احتمال اينكه در قسمت مركزي اين ساختمان تكتونيكي ، توده نفوذي موجود باشد وجود دارد.
كاني سازي مس – بيسموت ، مس – نيكل ، طلا – تنگستن و مس – پيريت ، در اين كانسار متعلق به كاني سازي نوع هيپوژن مي باشد. عيار مس در كانسنگ هاي پر عيار 29/7 در صد و تنگستن 40000 گرم در تن و طلا 600 ميليگرم در تن است ولي ارتباط ميان فازهاي كاني سازي ها در اين كانسار هنوز مشخص نگرديده است.

كاني سازي به صورت رگچه ، زون هاي رگه دار د بخش هاي گسلي و كاني سازي افشان در اين كانسار مشاهده مس شود. و تا عمق 15 متري بخشي از ماده معدني استخراج گرديده است. گفتني است اشكال و ابعاد اين كاني سازي ها به هيچ طريقي در عمق مشخص نگرديده است شايان ذكر است كه همراه اين توده هاي كاني سازي كاني ولفراميت هم ديده مي شود.

عليرغم فقدان اطلاعات از كاني سازي در اعماق و ارزش اقتصادي آنها اين كانسار يك كانسار اميد بخش تصور مي گردد كه بهمراه انديس هاي معدني متعدد در مجاورت خود يك حوزه معدني بزرگي را نشان مي دهد.

براي ادامه مطالعات در اين كانسار گمانه زني توأم با عمليات ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي مفصل تر پيشنهاد مي گردد.

6-2- شرح خدمات پيشنهادي براي انجام اكتشافات تفضيلي 
با توجه به مطالعات انجام شده بر روي كانسار پيشنهاد مي شود ادامه بررسي ها براي يافتن مس ، طلا و تنگستن در اين كانسار با انجام عملياتي به شرح زير دنبال گردد

1- برداشت هاي زمين شناسي ، معدني و تكتونيكي در مقياس 1000 : 1 بر روي معدن اصلي و انديس هاي معدني اطراف

2- مطالعات ژئوشيميايي.و ليتوژئوشيميايي تفصيلي و تعبير و تفسيرهاي ژئوشيميايي مربوطه
3- مطالعات ژئوفيزيكي تفصيلي
4- حفر گمانه با توجه به پيشنهاد اخذ شده از مراحل 2 و 3
5- تعيين ويژگيهاي كمي و كيفي و بر آورد ميزان عيار و ذخيره كانسار
6- انجام مطالعات فني و اقتصادي به منظور تعيين با صرفه بودن استخراج كانسار
6-3- بررسي نتايج زمين شناسي و معدني بدست آمده از مطالعات
6-3-1- پديده متاسيوماتيزم

در سنگهاي ناحيه انارك پديده تغيير شكل متاسوماتيك در ارتباط به فعاليت هاي تكتونو – ماگمايي ائوسن صورت گرفته است. اين پديده علاوه بر تغيير شكل در تركيب اوليه سنگ ها در تشكيل كانسارهاي معدني نيز مؤثر واقع گرديده است. پديده متاسوماتيزم ائوسن بگونه آلبيتي شدن سنگ هاي الترابازيك و ليستونيتي شدن سنگ هاي آلومينوسيليكاته ، تغيير شكلهاي هيدروترمالي در سنگ هاي دگرگونه ، آذرين و آذر آواري ، سرپانتيني شدن سنگ هاي الترابازيك و ليستونيتي شدن سنگ هاي كربناته در فاصله زماني طولاني آشكار گسته است.
تركيب مواد حاصل از متاسوماتيزم به تركيب اوليه سنگ ها مربوط بوده است. اين سنگ ها ممكن است محتوي سيلكاتهاي آلومينيوم دار ، سنگ هاي منيزيم دار و يا سنگ هاي سيلكات دار و كربناته بوده باشند.

در سنگ هاي آلومينيوم دار سيليكاته پديده متاسوماتيزم بصورت آلبيتي شدن ظاهر شده است. سواي اين پديده سريسيتي شدن پلاژيوكلازها ، تشكيل كلريت از كاني هاي مافيك ، لوكوكسن از تيتانيت و اكسيدهاي آهن از منيتيت نيز در ارتباط با اين پديده است.

توده هاي كوچك در محدوده معدني كان مس – گود مراد – سبرز رخنمون دارند. در ميان اين توده ها سنگ سالم مشاهده نمي شود.و تمامي سنگ ها آلبيتي شده اند. در سنگ هاي اثرات آلبيتي شدن ديده نمي شود و در بيشتر موارد اين فقدان نشان و دليل اين امر نيست كه آلبيتي شدن خارج از سنگ هاي نفوذي توسعه ندارد ولي در بيشتر موارد بين آلبيتي شدن و پاره اي از پديده هاي زمين شناسي ارتباطاتي ديده مي شود.
قديمي ترين سنگ هاي تخريبي محتوي قلوه هاي گرانيتي آلبيتي شده قبلي ( كنگلومراي سازند سهلب به سن ائوسن مياني تا فوقاني ) است جواتنترين سنگهايي هم كه توسط سنگ هاي گرانيتي بريده شده اند. اولترابازيكهاي پالئوژن و كنگلومراي كرمان به سن كرتاسه – پالئوسن مي باشد. سنگ هاي سازند سهلب به نوبه خود در معرض ليستونيتي شدن قرار كرفته اند. بنابراين آلبيتي شدن سنگ هاي نفوذي مقدم بر رسوبگذاري سازند سهلب و ليستونيتي شدن پس از آن اتفاق افتاده است.

سنگ هاي گرانيتي آلبيتي شده ساختار توده اي ، بافت ميكروگرانولار – هيپ ايديومورف دارند. پلاژيوكلازها كه عموماٌ آلبيتي و سريسيتي شده اند حدود 70 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهند و گزنومورفهاي كوارتز 25-20 در صد و بقيه آن در كاني هاي مافيك ( بيوتيت و هورنبلد ) تشكيل شده است.

در محدوده معدني گود مراد جامني و كان مس ، كوارتزيت و شيست هاي ميكادار در همبري با زون هاي كاني سازي شده و گسله منترل كاني سازي تحت تأثير آلتراسيون ثانويه قرار گرفته اند. در اين زون هاي آلتره با ستبراي تا 150 متر و درازاي بيش از يك كيلومتر با بقاياي كوارتز ، مسكويت ، آلبت و آپاتيت ثانويه قرار دارند. در اين سنگ ها كاني هاي جديد ، كربنات ها ، روتيل ، لوكوكسن تشكيل شده كه گاهگاهي كاني هاي رسي كه از آلبيت و سوسوريت حاصل شده اند. ديده مي شود. پاراژنز كاني هاي كوارتز ، مسكويت ، كلريت ، دولوميت ، آنكريت ، كليست ، لوكوكسن و هماتيت در بافت گرانو و ليپدوگرانوبلاسيك ديده مي شود
در كانسار گود مراد آلتراسيون سنگ هاي متابازيت هاي پروتروزوئيك فوقاني در زون هاي خرد شده و مينراليزه توسعه دارد. حاشيه زون كاني سازي شده تحت تأثير آلتراسيون هيدروترمال واقع شده است و در اين زون ها ترك و شكستگي هاي كنترل كننده كاني سازي ديده مي شود.

سنگ هاي آلتره شده بافت پورفيروبلاسيتك و گرانوبلاستيك دارند و شامل كاني هاي كوارتز ، سريست ، تجمعات كربناتها و كلريت هستند.

سنگ هاي آتشفشاني هم در ناحيه تحت تأثير آلتراسيون هيدروترمال متاسوماتيك حرارت پايين قرار گرفته است. در اين سنگ ها عمدتاٌ آرژيلي شدن مشاهده مي شود و در مواردي شدت آلتراسيون و پديده ليچينگ بقدري شديد است كه بافت سنگ از بين رفته و در حاشيه رگه ها و استوك ورك هاي زون هاي كاني دار مشاهده مي شود.

در مناطقي با شدت كاني سازي زياد قطعات كوچك سيليسي شده تجمعات كوارتزهاي دانه ريز تازه تشكيل شده و كاني هاي هيدروترمال رسي ديده مي شود. آخر سخن در اين مورد اينكه هر چه از زون هاي مينراليزه در سنگ هاي آتشفشاني فاصله گرفته شود بشدت آلتراسيون كم شده و بافت محفوظ مانده است.
در سنگ هاي كربناته ، ليستونيتي شدن دولوميتي شدن و سيليسي شدن تيپ معمول آلتراسيون متاسوماتيزم مي باشد. ليستونيتي شدن بطور گسترده در سنگ هاي اولترابازيك ، دراگزوكنتاكت و يا چند صد متر دورتر مؤثر واقع شده است. عضوهاي ليستونيتي شده بگونه هم شيب با  سنگ هاي اوليه و بگونه عدسي ، لايه و ميان لايه ديده مي شوند. اين تيپ سنگ ها در تركيب كاني شناسي با ليستونيت هاي حاصل از آلتراسيون سنگ هاي اولترامافيك تفاوت چنداني ندارند. دولوميتي شدن پديده ديگري است كه غالباٌ در سنگ هاي كربناته و زون هاي گسلي يافته مي شود و ته نشست كانسارهاي نيكل و مس را در كنترل دارند. در پديده دولوميتي شدن با جايگزيني كاتيون هاي كلسيم با كاتيون هاي منيزيم ، كلسيم و دي اكسيد كربن آزاد شده ، سيليس ، منيزيم و آهن اضافه مي گردد و سه پديده شيميايي براي ليستونيتيزاسيون مي تواند وجود داشته باشد : تغيير شكل سنگ هاي اولترابازيك با مايعات كربناته ، عكس ا لعمل سنگ مايعات حمل كننده ( اسيد سيليسيك ) و منيزيم با سنگهاي كربناته و يا تعويض منيزيم و كلسيم و دي اكسيد كربن و ( اسيد سيليسيك ) بين سنگ هاي اولترابازيك و سنگ هاي كربناته در حضور آب.
پديده سيليسي شدن آهك ها در مجاورت ماسه سنگ هاي آهكي مشاهده مي گردد. در اين پديده آهك با دانه هاي ريز كالسدوني و كوارتز جايگزين مي گردد. مواد ارگانيكي بصورت دانه اي كريستاليزه شده و بخشي از كانه هاي كربناته مجدداٌ با هم و كاني هاي سيليسي بصورت مجموعه هاي ظريفي كريستاليزه مي گردند. كيسه هايي از كائولينيت گاهي مجدداٌ نهشته شده و در پاره اي موارد آهك سيليسي نشده و كيسه و رشته هاي دراز كربنات ثانويه ، باريت و كاني هاي معدني در سنگ هاي اوليه توسعه پيدا مي نمايند.

6-3-2- طبقه بندي ژنتيك كانسارهاي ناحيه 
مهمترين كانسارهايي كه در انارك تشكيل شده اند. كانسارهاي با منشاء هيدروترمال هستند و كانسارهاي ماگمايي تنها منحصر به كروميت در ناحيه افيوليتي و كانسارهاي اسكارني هم محدود به حاشيه گرانيت خوني ، كالكافي و كوه دم مي باشد. و اين قبيل كانسارها هم محدود هستند. بالاخره از جمله كانسارهاي ولكانوژنيك كانسارهاي مسكني و طالمسي را ذكر نموده اند 50 در صد كانسارهاي هيدروترمال هم از جمله كانسارهاي تله ترمال هستند.( جدول شماره 6-1 )
كاني سازي ها در منطقه انارك كوچك بوده و درگذشته نيز استخراج از آنها در اندازه كوچك صورت گرفته است. حداكثر عمق استخراج هاي گذشته از 95 متر تجاوز نكرده است و بطور متوسط عمق بهره برداري از معادن 20 متر بوده است.

بنظر مي رسد كه از اين معادن كانسنگ مس و در مواردي طلا استخراج شده باشد. كاني اخير تنها از كانسار جامني استحصال گرديده است. يهمراه كانسنگ هاي غني مس در بيشتر موارد كانسنگ هاي موليبدن دار ، نيكل ، كبالت ، سرب و مواد راديواكتيو نيز استخراج شده است ولي استحصال اين عناصر بعيد بنظر مي رسد.

كانسار قبله را داراي ژنز ولكانوژنيك تصور نموده اند.ولي اهميت امر اينست كه هر چند تراكي آندزيت هاي ائوسن در مجاورت با كانسار قرار گرفته ولي هيچگونه آلتراسيون و كاني سازي را در واحد ولكانيكي نمي توان مشاهده نمود و كاني سازي عموماٌ از مرز يك گسل تراستي به طرف آهك كرتاسه مشاهده مي شود كه بگونه رگچه و در سه زون مينراليزه 50 الي 70 متري و در طول قريب به 1400 متر اتفاق افتاده است.
كاني هاي معدني را كالكوسيت ، مالاكيت ، آزوريت و گالن تشكيل داده و گانگ كانسار باريت و كلسيت است. عيار اين كانسار در سنگ معدن 8/1 در صد است و كانسارهاي با ژنز هيدروترمال – تله ترمال از عمد ترين كاني سازي در ناحيه انارك است. اين ژنز كانسار در سنگ هاي پروتروزوئيك ، كرتاسه ، ترسير اتفاق افتاده است. در تمامي موارد مورفولوژي كانسار رگه ، رگچه و آغشتگي . لانه اي شكل و استوك ورك است در بيشتر موارد گسل ها كنترل كننده چنين كاني سازي هايي است.

سنگ هايي كه كانسار و كانسنگ ها را در بر گرفته اند. تحت آلتراسيون شديد ( متاسوماتيزم ) قرار گرفته اند. كانسار باقرق هم از جمله كانسارها با ژنز تله ترمال است كه در ماسه سنگ و كنگلومراي آهكي كرتاسه فوقاني تمركز پيدا كرده است. كانسار بصورت زون هاي كشيده اي بطول شكافها و زون هاي خرد شده گسلي است.

عيار مس در بخش هاي پر عيار 5 الي 10 در صد و كم عيار 2 در صد مي باشد. عمده مينرال هاي معدني اين كانسار را مالاكيت ، آزوريت ، كوپريت تشكيل داده اند. گالن نيز از جمله كاني هايي است كه در كانسنگ مشاهده مي شود. ستبراي رگه ها و رگچه ها يك تا دو سانتي متر و لانه هاي معدني 25 × 50 سانتي متر است.
كانسارهاي هيدروترمال متاسوماتيزم بصورت كانسارهاي رگه اي مس ، نيكل ، كبالت ، و عموماٌ در سنگ هاي پروتروزوئيك فوقاني و سنگ هاي اولترابازيك ، ليستونيت ها و واحدهاي كنگلومرا- ماسه سنگي كرتاسه – پالئوسن متمركز گرديده اند.

در اين تيپ كانسارها پديده متاسوماتيزم به همراه كاني سازي مشاهده مي گردد. اين پديده در ناحيه انارك در ارتباط با فعاليت هاي تكتونوماگمائي ائوسن صورت گرفته است. و در تشكيل كاني هاي معدني كمك نموده است. پديده متاسوماتيزم در سنگ هاي الترابازيك ، سنگ هاي آلومينوسيليكاته سنگ هاي كربناته ، ماسه سنگ و كنگلومراها و بالاخره سنگ هاي آتشفشاني صورت گرفته است.

در سنگ هاي آلومينوسيلكاته ، آلبيتيزاسيون ، در رسوبات توفي و آتشفشاني و سنگ هاي دگرگونه تشكيل آنتي گوريت ، سرپانتينيزاسيون و در سنگ هاي كربناته ليستونيتيزاسيون مشخصه اين پديده مي باشد. بعلاوه دولوميتيزاسيون نيز در اين سنگ ها پديد مي آيد. اين پديده نخست با جايگزين كاتيون هاي كلسيم با كاتيون هاي منيزيم شروع ، و سپس كلسيم و دي اكسيد كربن آزاد گشته و در نهايت منيزيم ، آهن و سيليس اضافه مي گردند. اين پديده ممكن است به يكي از شكلهاي زير صورت پذيرد.
جدول شماره 6-1 : خصوصيات كانسارهاي ناحيه انارك

	كانسار
	موقعيت زمين شناسي
	ارتباط با سنگهاي آذرين
	خصوصيات ساختاري ژئولوژيكي
	تركيب مينرالي و فرايندهاي همراه كانسار

	قبله
	آهك كرتاسه و تراكي آندزيت ائوسن و در امتداد گسل مايل با تراستي
	گسله و هيچگونه ارتباطي با سنگهاي آذرين ندارد در بخش شرقي آن آندزيت رخنمون دارد.
	كاني سازي در آهنگ واقع است سه زون كانه دار 50 تا 70 متري وجود دارد. كانسار بصورت رگچه 2 ، 0 تا 5 ، 1 سانتي متر و طول 7 ، 0 تا 2 متر
	كالكوسيت ، مالاكيت ، سرب آروزيت و گانگ آن باريت و كليست ، عيار مس در كانسنگ 8/1 در صد است.

	تلحه
	در مرمرهاي پروتروزوئيك پسايين و بگوه گوه تكتونيكي در درون شيست ها است.
	16 زون كانه دار در سطحي برابر 600 متر مربع قابل رديابي است هيچگونه ارتباطي با سنگهاي آذرين ندارد
	كاني سازي با رگه هاي باريت و كليست كه شكافهاي درون مرمر را پر كرده است شيب 70-60 درجه به سمت شمالغربي است طول زون ها 80-50 متر و ستبرا از چند سانتي متري تا 2 متر است.
	مالاكيت – كالكوسيت و بعضاٌ آزوريت ، كريزوكولا ، گالن و ولفيت 8/0 در صد مس دارند.

	باقرق
	آهك كرتاسه فوقاني و كنگلومراي و ماسه سنگ آهكي با شيب 40-20 درجه به سوي غرب
	ارتباطي با سنگهاي آذرين ندارد
	زون كانه دار كشيده و خطي است كاني سازي بصورت لانه ، عدسي رگه كه در چند زون قرار دارند. رگه ها يك تا 2 سانتي مترو گاهي تا 80 سانتي متر و طول آنها تا 15 متر مي رسد ولي كشيدگي زونها تا 100 متر و ضخامت آنها 4 متر است عمق كانسار تا 85 متر است.
	مالاكيت ، آزوريت ، كريزوكولا ، كالكوسيت ، كوپرسيت و گالن ، گانگ آن كليست و باريت است عيار مس 2 در صد و در كانسنگ هاي سنگجوري شده 5 تا 12 در صد است


	گود مراد
	در سنگهاي دگرگونه پروتروزوئيك فوقاني و الترابازيك هاي آلتره شده و ليستويت و كنگلومراي پالئوسن واقع است و در امتداد يك گسل مايل شكل گرفته است.
	دور از ولكانيكها است و ارتباط با سنگهاي آذرين ندارد و كانسار يك كانسار متاسوماتيزم رگه‌اي است.
	رگه هاي كشيده و زون هاي مينراليزه كشيده رگه اي با حواشي متاسوماتيزم سنگ در بر گيرنده كاني سازي به زونهاي خرد شده و شكسيگي محدود است رگه ، رگچه و آغشتگي عيار مس 2 ، 1 در صد است
	كاني هاي سرب و روي و طلا با حضور مس ، نيكل و كبالت

	سبرز
	در كنگلومراي پالئوسن و سنگهاي دگرگونه پروتروزوئيك واقع است كه شيبي برابر 45 درجه بسمت غرب دارد
	دور از ولكانيك ها و كانساريك هيدروترمال متاسوماتيكي رگه اي است
	كاني سازي خود را به زون هاي خرد شده و گسل هاي محدود كرده و سنگها با آلتراسيون متاسومانيك همراه است رگه ، آعشتگي و رگچه و زونهاي رگچه اي توده كانسنگهاي سنگ جوري شده ماكزيمم 3 ، 2 در صد مس داشته است
	بورنيت ، كالكوسيت و كالكوپيريت ، كوليت ، مالاكيت ، آزوريت ، كوپريت ، هيدروكسيدهاي آهن و طلا بصورت ورقه ظريف پلي متال ( گالينت ) گانگ سنگ كوارتز است

	جامني پلوتونيك
	در سنگهاي دگرگونه پروتروزوئيك واقع است سنگهاي تحت تأثير آلتراسيون هيدروترمال قرار گرفته اند
	در مجاورت كانسار توده هاي نفوذي ترسير هاله دگرگوني ايجاد نموده اند
	پلوتونيك در اگزو كنتاكت توده هاي پلوتونيك در شيست تشيكل شده است.
	طلا ، مس ، پيريت ، كالكوپيريت، و مالاكيت

	كپه حلوائي
	سرباره و كانسنگ هاي مس نابر جا

	تالرجي
	در محل معدن بغير از تله ماسه رخنمون ديگري پيدا نمي شود

	كان مس
	در ماسه سنگ كنگلومراي كرتاسه پالئوسن جاي دارد
	در مجاورت يا كانسار توده نفوذي و يا سنگهاي آذرين مشاهده نمي شود
	رگچه و انبانه و آلودگي سطوح شكستگي و زونهاي برشي زون كانه دار قريب به 700 متر مربع است 
	مالاكيت ، كالكوپيريت ، كوليت ، اكسيد آهن
آروزيت

	چاه پلنگ
	اين كلنسار در ميان ماسه سنگ 


	
	
	كانسنگ متشكل از تجمعات مينرالي طلا ، تنگستن ، مس بيسموت 
ولفراميت ، پيريت ، كالكوپيريت ، كوليت كاني هاي هيپوژن مس ، بورنيت ، كالكوسيت ، پنتلانيت و نيكلت هم در ميان كاني هاي ديده مي شود


· تغيير شكل سنگ هاي الترابازيك با مايعات كربناته
· عكس العمل مايعات حمل كننده سيليس و منيزيم با سنگ هاي كربناته
· تعويض منيزيم و كلسيم و دي اكسيد كربن و سيليس بين سنگ هاي اولترابازيك و سنگ هاي كربناته در حضور آب
كانسار سبرز كه در گذشته مورد بهره برداري قرار گرفته در سنگ هاي كنگلومراي كرمان شكل گرفته است. در مجاورت كانسار سنگ هاي ليستونيتي و اولترابازيك هايي كه پديده متاسوماتيزم را متحمل شده اند قرار گرفته اند. كاني سازي در زون هاي خرد شده و شكستگي هاي منشعب از آنها متمركز شده است. و كانسار بصورت رگه و عدسي هايي با ضخامت حداكثر نيم متر و طول حدود يكصد متر و عمق 40 متر ديده مي شود. در ميان رگه ها كپه هايي از كاني سازي ضعيف رگچه و آغشتگي ديده مي شود.
مساحت كانسار رگچه اي پر كننده شكافها و بصورت آلودگي است كاني هاي پيريت ، كوليت ، كالكوسيت ، مالاكيت در مقاطع مورد بررسي قرار گرفته است. بافت اوليه افشان مي باشد. كاني ديگر كه در اين كانسار مشاهده مي شود گالينت است و كاني سروزيت نيز مشاهده مي شود كه بر روي خود آثار ريز گالن وجود دارد.

دماي حاكم بر اين مينراليزاسيون با حضور كاني پيريت به همراه ساير كاني ها ، از نوع دماي بالا تصور مي شود. ولي وجود گالينيت در كانسار حاكي از دماي كم براي مينراليزاسيون مس – گالن باشد. لذا بر اساس تركيب هر نوع كاني در اين سنگ قابل تشخيص است. كاني هاي اول مس با مقدار زيادي پيريت و كانسنگ هاي نوع دوم مس – پلي متال است.

در كانسار گود مراد نيز پديده متاسوماتيزم با گرافيتي شدن سنگ ها در طول گسل ها ، دولوميتي شدن و ليستونيتي شدن اولترابازيك ها و توسعه ليستونيت ، كوارتز ، كربنات در شيست ها مشاهده مي شود. طول كاني سازي 250 متر و در امتداد گسل و با توجه به عمق تونل هاي حفر شده زون كانه دار ضخامتي بيش از 15 متر ندارد و در ظاهر هم كمتر از اين مقدار نشان مي دهد.
كاني سازي از نوع رگچه‌اي ، آلودگي سطوح و پر كتتده زون هاي خرد شده است. مطالعات مقاطع نازك غير از مالاكيت و اكسيدهاي آهن كاني ديگري را در كانسنگ هاي اين كانسار نشان نداده است ولي مطالعات قبلي مهمترين عناصر در تركيب كانه را آرسينورهاي نيكل ، كيالت ، سولفيدهاي مس و مس خاكستري ، گالن ، اسفالريت ، مس خالص ، طلا و نقره با 4 در صد و 2/0 در صد مس نشان داده است. در كانسنگ هاي اين كانسار حداكثر 4/0 گرم بر تن طلا مشخص شده است.

وجود نيكل و كبالت در اين كانسارها بنظر مي رسد كه از سنگ هاي افيوليتي در جريان انحلال مايعات هيدروترمال كسب و در اين كانسارها بجاي گذاشته اند. و در كل بنظر مي رسد كه خاستگاه مشابهي دارند. كانسار چاه پلنگ كانساري است كه در آن كاني سازي تنگستن صورت پذيرفته است. سابق بر اين كانسار استخراج گرديده و سرباره هاي ذوب سنگ معدن در گستره و سپس در 2 كيلومتري از محل كانسار تلمبار گرديده است. مقدار مس موجود در سرباره ها 3/2 در صد و عيار تنگستن در آنها 12 تا 1200 گرم در تن بوده است.
كالكوسيت ، كوليت ، مالاكيت و طلا در مقاطع نازك مطالعه شده است. عيار مس در رگه ها مينراليزه باقي مانده 85/0-5/0 در صد و مقدار تنگستن 800-20 گرم در تن بوده است ولي كانه هاي غني از مس و تنگستن در رگه هاي بجاي مانده از شدادي و همچنين دپوهاي موجود در سر كارگاهها مشاهده مي شود. مقدار تنگستن در اين كانسنگ ها 000/40 گرم در تن و مقدار مس تا 66/5 در صد بوده است. تنگستن ممكن است به شكل زون هاي متاسوماتيك ، رگه و يا عدسي هاي تنگستن دار باشد. ميزان طلا را در پاره اي از نمونه ها تا 500 ميليگرم در تن بوده است. هر چند طلا در فرونشست هاي اكسيد آهن متداول است ولي با توجه به مشكوك بودن نوع اوليه كالكوسيت ، امكان اين وجود دارد كه طلا از نوع اپي ترمال و همراه با پيدايش كالكوسيت در سنگ تشكيل شده باشد. در مقاطع دانه هاي ريز پس از طلا در درون ژئودها مشاهده شده است.

از دو كانسار تالرجي و كپه حلوايي هيچگونه اثري در سنگ هاي رخنمون دار ديده نشد.

كانسار كان مس هم در ماسه سنگ و كنگلومراي پالئوسن جاي گرفته است. كاني سازي بصورت رگچه و انبانه و آلودگي سطوح درز و شكاف مي باشد. كاني هاي مالاكيت ، كالكوپيريت ، كوليت ، آزوريت در كانسنگ ها مشاهده مي شود. عيار مس در اين كانسار 82/0 الي 56/5 در صد مي باشد. مقدار موليبدن در يك نمونه تا 200 گرم در تن رد يابي شده است. اين كانسار نيز از نوع تله ترمال مي باشد.
كانسار تلحه نيز ژنز تله ترمال داشته و از كانسار هاي رگه‌اي است كه سنگ هاي كربناته و دگرگوني پالئوزوئيك بنام سازند لاخ وافع شده است. كاني سازي در آن مس و گانگ آن كلسيت و باريت مي باشد.

لازم به ذكر است كه كانسار جامني را از نوع هيدروترمال بايد دانست كه با توده هاي پلوتونيك و ساب ولكانيك ترسير در ارتباط است و همانند ساير كانسارها تحت كنترل گسل ها مي باشد. اين كاني سازي در اگزوكنتاكت توده هاي نفوذي و در شيست هاي پروتروزوئيك كه بنام چاه گربه ناميده شده قرار دارد. اين كانسار در حقيقت يك كانسار طلا بجاي مس مي باشد.

پايان

� EMBED Equation.3  ���








[image: image93.wmf]_1252882447.unknown

_976684483.unknown

